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 ادب عربیشرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ 

 

  . نحوۀ نگارش مقالات1

رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این •

 باشد.فارسی و عربی می

های زبان و ادبیات عربی را  محور و پژوهشی در حوزه این مجله صرفاً مقالات داده •

 ت تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.کند و مقالا منتشر می

پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه •

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. •

 از پذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است.این مجله  •

نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان •

 باشد.پذیرش مجله نمی

زمان برای نشریۀ  مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم •

 دیگری ارسال نشده باشد.

 کلمه باشد. 7500تا  7000مقاله باید بین  •

گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه •

 است.

 ﴿﴾آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند:  •

آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:  •

)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54(اعراف/ ﴾بُّ العــالمَینتَبارکََ اللّهُ رَ﴿

 جهانیان است.
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله، •

ترونیک الک(نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی •

و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در 

سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 

 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



ی و انگلیسی (در مورد مقالات کلمه و به دو زبان فارس 250تا  150باید در : چکیده •

ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه

 ایم.ایم و چه یافتهگفته

ی که نقش نمایه و فهرست را ایفا حداکثر تا شش واژه از میان کلمات: های کلیدیواژه •

های واژه«سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»کلیدی

 با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

ها و فهرست نوشتگیری، پی، بدنۀ مقاله، نتیجهبه ترتیب شاملِ مقدّمه: صفحات بعدی •

 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه •

شود تا فضای روشنی از متن بحث در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می

های حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدف برای خواننده

بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره

 ) به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه1گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  ژوهش (همراه با توضیحات).پیشینۀ پ1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

بدیهی شوند. گیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت می منطقی از مرور پیشینه

 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می

 

 توضیحات). ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با 1-2

هاست. این بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله: •

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 

ها باید از راست گذاریو...تنظیم شود. (شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 به چپ باشد).



ای سامان یابد که گونههای مقاله است و باید بهشامل ذکر فشردۀ یافته گیری:نتیجه •

 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی •

درون  10با فونت تایمز نیورومن  برابر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی، -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع: •

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

 هاکتاب -

ت (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوب نام کتابنام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 چاپ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه)، 1382جوادی آملی، عبداللّه ( -

 پارسانیا، قم، اسرا.
 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

 نام کتابندۀ دوم (سال نشر)، نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نویس -

 (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا  -

 مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 مانند مثال زیر:؛ های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف)، 1997ضیف، شوقی ( -

 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب)، 1997ضیف، شوقی ( -
 

 نام کتاب مرتب شوند: بر اساس، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 پور، تهران، نیلوفر.)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390( هزارویک شب (الف لیله و لیله) -
 

 هامقاله

(ایتالیک شود)، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 شماره، صفحه.

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:مقاله

(ایتالیک شود)،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«ام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)، ن -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام عنوان مجموعۀ مقالات، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)،  -

 نتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و ا

مجموعه مقالات ، در »اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل«)، 1394فدوی، طیبه ( -

 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
 

 مقالۀ دانشنامه

، نام ویراستار(ان)، شمارۀ عنوان دانشنامه، »مقالهعنوان «اطلاّعات نویسنده (سال انتشار)،  -

 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاّع، در »ربط«)، 1380حریری، نجلا ( -

 .874-870، 1ج 
 

 های اینترنتیسایت

، نام و »عنوان موضوع داخل گیومه«زمان)،  اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین تاریخ و

 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.»نامه یا رسالهعنوان پایان«اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، 

 . راهنمای کلی نگارش3

، پایـین 4,5صفحـه صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای  20بایـد در  مقالـه −

 Wordمتر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3,5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، متنی تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف ارجاعات درون

 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتهای عربی بهمتن باشد و

 نوشته شوند.

 Times New انگلیسی با قلم و چکیدۀ  Traditional Arabic 13 مقالات عربی با قلم  −

Roman11   تایپ شود. 

 ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) −

و منابعی که بیش از دو مؤلف  50-45: 1382/1کریمی،یا   50-45: 1382می،کری

دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، سال انتشار: شمارۀ صفحه) 

فارسی، همانند منابع  شود. در مورد منابع غیر آورده 50 -45: 1382و رضایی،  کریمی

 فارسی عمل شود.



استفاده » همان«به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  ارجاع تکراری به یک منبع، −

 ).50شود: (همان: 

های بیش از قرار داده شوند و نقل قول«» های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  قول نقل −

متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  ها که جدای از متن و به گونه نقل قول درج شود. این 11

 شوند، نیازی به گیومه ندارند. می

 ).50-45: 1382گونه نوشته شود: (نک: کریمی، شده، بدین نقل قول خلاصه یا استنباط −

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش −

 مربوط قرار گیرند. ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحاتها، نمودارها و عکسجدول −

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی«» از گیومۀ فارسی −

ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  کاما، نقطه، دونقطه، نقطه −

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

صفحه) کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، سال:  −

 آورده شوند.

» ۀ«برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت  −

ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه) استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG(شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

شود؛ مثال:  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می −

 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2(کنترل+شیفت+» فاصله نیم« −

و » کار بردن  به«به جای » کاربردن به«، افعال مرکب مانند »می رود«به جای » رود می«

 و...» باستان شناسی«ه جای ب» شناسی باستان«کلمات مرکبّ مانند 

 در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مثال: -

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی)، 1390نیا، علیرضا ( قائمی −

 و اندیشۀ اسلامی.
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Human uses language as a tool to communicate with others and expresses 

his knowledge and requests with that. Every country or culture has its own 

special language. One of the most eloquent and conceptual ways of 

transferring language experience and communication is the proverb. This 

language phenomenon represents a clear vision of its society 

circumstances whether in cultural, political or historical terms and it is 

unique in its own kind, especially, if the proverbs be common, because 

their commonness shows that these wisdoms have been taken from society 

depths and they have been occasionally modified. Most of these proverbs 

have been received in visual schemes taken from the human imagination. 

In other words, human experience is an inseparable part in all of them. 

The present research has surveyed the visual schemes in Mosul common 

proverbs represented by George Lakoff and Johnson and it has shown that 

the represented volumetric schemes by the linguists have been conceived 

according to the human abstract behavior and attitude and their growth is 

obvious in Mosul and they have high frequency among the other visual, 

dynamic and communication schemes and also, in power scheme, the top-

down scheme has the least frequency. Most of the focus of Mosul people 

is on the details of affairs and the scheme of being inhibited which mostly  
consists of coming to a dead end is considerably visible in Mosul 

proverbs. In all the schemes, human thought and its physical aspect has a 

major impact on its metaphysical aspect. 
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1.Introduction 
Humans use language as a means to communicate with others, and every country or culture has its 

own language. Cognitive linguistics is actually an approach to analyzing the nature of language and it 

is considered as a tool for organizing, processing, and transmitting information. The most important 

purpose of language is to communicate and send and receive messages, which has occupied various 

kinds of knowledge in this era. One of these knowledges is the knowledge of cognitive linguistics. 

Cognitive linguistics is actually an approach to the analysis of natural languages that considers 

language as a tool for organizing, processing, and transmitting information. Man's perception of the 

objects and phenomena around him leads him to conceptualize so that he can conceptualize between 

these phenomena and his understanding. For this conceptualization, he needs to give physicality to the 

phenomena in order to give objectivity to the phenomena by means of metaphors and pictorial 

schemas. Image schemas are formed from conceptual metaphors and represent our experiences in 

facing various phenomena. From this point of view, the physical shape of our body is directly an 

influential factor in the way we construct the configuration of our mental concepts. Proverbs are one 

of the most eloquent and conceptual ways of conveying linguistic experience and communication. 

This linguistic phenomenon presents a clear mirror of the situation of its society from a cultural, 

political, or historical perspective, or even a language that is unique in terms of brevity and eloquence, 

especially If these proverbs are popular; Because its vernacularity shows that these wisdoms have been 

taken from the heart of the society and it has not been changed much. A proverb expresses the 

historical roots of a society and its characteristics and has been passed down as a cultural heritage 

from the distant past. Mostly proverbs are concise and expressive and sometimes complex expressions 

that show human experiences. Most of these proverbs are derived from human embodiment, in other 

words, human experience is an integral part of all proverbs. According to his movement, man gives a 

role to the phenomena around him and considers a kind of movement or mapping for each of them, 

which is called image schemas in cognitive linguistics. The present research has investigated the 

image schemas proposed by George Likoff and Johnson in Mosul folk proverbs. The city of Mosul is 

one of the important centers of Iraq in the Abbasid, Hamdanian, and Atabakan governments, and the 

role of the Barmakian family in this city cannot be denied. The geographical location of this city 

shows that the residents of this city must be familiar with many languages in order to make a living, 

and as a result, this has also affected their dialect and they have abstracted different schemas from it. 

Mosuli dialect is one of the different dialects of Iraq, which many writers and scientists consider to be 

influenced by Persian, Turkish, and Kurdish languages. Because the geographical and strategic 

location of this city shows that its residents must be familiar with many languages to make a living, 

and as a result, this has also affected their dialect. "Cognitive linguistics is an approach to the analysis 

of natural languages that considers language as a tool for organizing, processing, and transmitting 

information. When the users of a language establish linguistic communication, they process the 

information they have in a special way and give them a special order and order, and then transfer them 

to others in the form of linguistic interpretations”. (Qaiminia, 2018: 43) Image schemas are formed 

from conceptual metaphors and represent our experiences in facing various phenomena. "Visual 

schema is a repetitive and dynamic pattern of our perceptual interactions that gives coherence and 

structure to our experience" (Asiabadi, 1391: 145). 
2.Conclusion 
After examining the various topics of this discussion, we analyzed Mosali folk proverbs in visual 

schemas. In this part, eight image schemas in 2397 Mosali folk proverbs in the mentioned book were 

examined. According to the limitations of the article, after categorizing the proverbs based on image 

schemas, those proverbs that had more frequency than other proverbs of the same schema were 

examined, and two cases were mentioned in each adverb. 
The most important results of this study are as follows: 
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The volume schemas investigated by linguists have been taken based on human behavior and abstract 

attitude of phenomena. The manifestations of these schemas can be seen in most of Mosul's folk 

proverbs. 

In all schemas, human thought and his physical aspect have a significant impact on his 

metaphysical aspect. This has led to the formation of various conceptual metaphors in the human 

mind. 

Proverbs are rooted in the heart of the society and are a mirror of the culture and customs of their 

society. Based on the statistics obtained from this research, it was found that the most frequent in 

Mosul proverbs belongs to the visual schema "space" with 19% of the proverbs. This scheme is used 

in all three sections with a foresight clause. 

"Motive" schemas make up only 8% of proverbs. This scheme is used with the adverb "necessity of 

movement and effort" and the reproach of "laziness". This can indicate the sedentary culture of this 

society. 

The schemas "power", "balance" and "relationship" were placed with close frequency to each other. 

These schemas show the communication of the society and their solidarity in matters such as 

economic affairs. Because most of the topics imply future vision, standing against adversity and 

creating a kind of behavioral-economic balance and the need to communicate between affairs. 

Based on the statistics obtained from this research, it was found that the image schema of unity with 

the adverb "part and whole" has occupied 15% of Mosul proverbs after the schema of space, which 

shows the detail-oriented culture of Mosul society and the attention of this society to the details of 

affairs.  

19%

14%

8%

12%

13%

15%

11%

8%

Figure 1: The frequency of visual schemas in Mosul 

folk proverbs
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 :های کلیدیواژه

آید و هر کشور یا فرهنگی زبان خاص خود را دارد. یکی از  می به شمارای برای ارتباط انسان با دیگران  زبان، وسیله
ها هستند. این پدیده زبانی آینه صافی از اوضاع  المثل های انتقال تجربه و ارتباط زبانی، ضرب ترین راه یواترین و مفهومیش

نظیر  و بلیغ بودن بی کوتاه بودندهد که در نوع خود از حیث  جامعه خود از منظر فرهنگی، سیاسی و تاریخی ارائه می
ها از دل جامعه و  این حکمت گرفته شدنبر ۀدهند میانه باشد. عامیانه بودن نشانها عا المثل ویژه اگر این ضرب است. به

عبارتی دیگر در تمامی   ها برگرفته از زندگی انسان است. به المثل ها است. بیشتر ضرب آن قرار گرفتنکمتر مورد تغییر 
 هشت بررسی به تحلیلی –فیرود. پژوهش حاضر، با روش توصی می به شمارها، تجربه بشری جزء لاینفک آن  مثل

 این. است پرداخته موصلی عامیانه های المثل ضرب در «جانسون» و «لیکاف جورج» توسط شده مطرح تصویری طرحواره
رفتار و نگرش انتزاعی انسان از  بر هیبا تک شناسان زبان توسط شده مطرح حجمی های طرحواره که داد نشان پژوهش

های تصویری، طرحواره فضا  های موصلی مشخص است. از میان طرحواره المثل در ضرب ها برداشت شده و نمود آن پدیده
اتحاد با قید جزء  ۀها به خود اختصاص داده است. پس از آن، طرحوار با قید دوراندیشی بیشترین بسامد را در میان طرحواره

ها دارد. طرحواره  میان دیگر طرحوارهها بر جزئیات امور است، بیشترین بسامد را در  و کل که نشانگر تمرکز موصلی
حرکتی نیز درصد کمی را به خود اختصاص داده است که همواره با قید لزوم بر حرکت و تلاش یاد شده است که 

ها اندیشه انسان و جنبه فیزیکی او بر جنبه  جامعه موردنظر است. در تمامی طرحواره تحرک بودن کمدهنده  نشان
 دارد. ییبسزااش تأثیر  متافیزیکی
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 مقدمه .1
به ساخت،  بودن دیمقهای آوایی قراردادی که  مندی از نشانه نظام طرح»زبان عبارت است از 

)اچیسون، « های عمده آن استشکنی دوگانگی ساخت و انتقال فرهنگی از ویژگیخلاقیت، قشر

رود و همواره نقش  می به شمارها  ترین وسیله ارتباطی میان انسان زبان، مهم( 29: 1371
معتقد است  (Noam Chomsky) «نوام چامسکی»ای در زندگی بشر ایفا کرده است.  کننده تعیین

گوییم که زبان، آوا و توانیم ب اگر بخواهیم توصیفی ساده و تقریبی از زبان به دست دهیم، می»
ها  دهد. تسلط بر زبان در اصل به معنی توانایی درک گفته معنی را به طریقی به یکدیگر پیوند می

ترین هدف  در نتیجه مهم .(163: 1377)چامسکی، « با تعبیر معنایی هدفمند است یعلائمو تولید 
های  ر عصر حاضر دانشزبان، برقراری ارتباط و ارسال و دریافت پیام است که همین امر د

ویژه  شناسی به ها، دانش زبان مختلفی را به خود مشغول کرده است. یکی از این دانش
های طبیعی  شناسی شناختی در واقع رویکردی به تحلیل زبان زبان»شناسی شناختی است.  زبان

در نظر  بخشی، پردازش و انتقال اطلاعات عنوان ابزاری برای نظم و سامان است که زبان را به
صورت  کنند، اطلاعاتی را که دارند به گیرد. وقتی کاربران یک زبان، ارتباط زبانی برقرار می می

ها را در قالب  دهند و سپس آن ها می ای به آن کنند و نظم و سامان ویژه خاصی پردازش می
که از ختی چنانمعناشناسی شنا .(43: 139۸نیا،  )قائمی« دهند تعبیرهای زبانی به دیگران انتقال می

دهد.  ای به واژگان می نامش پیداست، معنایی مبتنی بر شناخت و معرفت است که معنای تازه
ها  انسان وبررسی بحثشود و همواره مورد  وسیله زبان بیان می تجربه بشری به بر اساسشناخت 

 قرار دارد. 

ای مشترک  موعهیک نظریه خاص نیست. بلکه، رویکردی است که مج»شناسی شناختی  زبان
های  های راهنما را اتخاذ کرده است که به طیف متنوعی از نظریه از اصول، مفروضات و دیدگاه

تصور انسان از  .(3: 2006)اوانز و گرین، « مکمل، همپوشانی )و گاهی اوقات رقیب( منجر شده است
ها و درک  ان این پدیدهدهد تا بتواند می سازی سوق می های پیرامونش او را به مفهوم اشیا و پدیده
ها است تا  به پدیده دنیبخش تیجسمسازی نیازمند  سازی کند. او برای این مفهوم خود مفهوم

ها عینیت ببخشد.  های تصویری به پدیده وسیله استعاره و طرحواره گونه با تصویرسازی به این
شناسی، کتابی  زبان دو تن از سردمداران دانش (Mark Johnson) «جانسون»و  (Lakoff) «لیکاف»

نگاشتند که در آن  (Metaphors we Live) «کنیم ها زندگی می هایی که با آن استعاره»را با عنوان 
دریافتیم که ماهیت  زبانی شواهد اساس بر ابتدا در». کردند اشاره زندگیدر  ها   استعاره نقشبه 

ای آغاز شناخت دقیق ای از نظام مفهومی معمول ما استعاری است و راهی بر بخش عمده
هایی یافتیم که چگونگی ادراک، چگونگی اندیشیدن و چیستی عملکرد ما را تعیین  استعاره

 (.14: 1397)لیکاف، جانسون، « کنند می

 پژوهش ۀپیشین .1-1
های عامیانه موصلی  المثل ضرب شناختی زبانهای  ، پژوهشصورت گرفتههای  در میان پژوهش

صورت های مختلف  های عامیانه عربی در لهجه المثل ر زمینه ضرباما مطالعاتی د؛ بسیار نیستند
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را با  یا نامه انیپا( 1395پور )رد زیر اشاره کرد: ابراهیم جلالیتوان به موا است که می گرفته
تحقیق و ترجمه امثال عامیانه مصری با محوریت کتاب )الأمثال العربیة للمصریین »عنوان 

گذاری، ترجمه،  های عامیانه مصری را اعراب المثل نها ضربنوشته و در آن ت« المعاصرین(
المثل فارسی از لحاظ مضمون مورد بررسی و تطبیق قرار داده است.  یابی کرده و با ضرب معادل

بررسی »ای را با عنوان  ( مقاله1396زاده ) ، الخاص ویسی، محمود نقینژاد پاکمحمد 
اند که در آن  نوشته« خوزستان در گویش دزفولی های شمال المثل های موجود در ضرب اره طرحو

های شمال خوزستان در گویش دزفولی بر اساس  المثل به کشف ساختار نظام شناختی ضرب
که شامل طرحواره فضا، طرحواره حرکتی، « ایوانز»و « گرین»شده در مدل  های مشخص طرحواره

اند و به  ره موجودیت است پرداختهطرحواره ظرف )حجم(، نیروی متقابل، طرحواره اتحاد و طرحوا
با مدل ارائه شده از سوی ایوانز تطابق دارد. سراب  ها المثل ضرباین نتیجه رسیدند که این 

یابی کتاب الأمثال الشعبیة في البصرة اثر  بررسی و معادل»ای با عنوان  نامه ( پایان1397زاده ) نداف
های لهجه بصره را از حیث مضمون مورد  ثلالم نوشته است و در آن ضرب« عبداللطیف الدلیشی

ها را ذکر کرده است. پژوهشگر در این پژوهش از  بررسی قرار داده و سپس معادل فارسی آن
ای را با عنوان  نامه ( پایان1399ترجمه و تطبیق فرارتر نرفته است. شعبان وجیه مخلوف ) ۀدایر

نوشته که موضوع آن « مثال الشامیههای دو کتاب قند ونمک و الأ المثل بررسی تطبیقی ضرب»
های عامیانه تهران و دمشق است. در این پژوهش ساختار ادبیات  المثل بررسی و تطبیق ضرب

عامیانه و نقد اجتماعی میان دو کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است. ایمان حمادي رجب 
لحات الموصلیة دراسة میدانیة الدلالات الاجتماعیة في بعض المصط»ای را با عنوان  ( مقاله2011)

که در آن به بررسی جامعه موصل باتوجه به اصطلاحات متداول از این   نوشته« في مدینة الموصل
این  بودن یقیحقصورت میدانی میزان  شهر پرداخته است. در این پژوهش، پژوهشگر به

گونه  اکنون هیچدهد که ت اصطلاحات را مورد بررسی قرار داده است. پیشینه مقاله نشان می
ه های عامیانه موصلی صورت نپذیرفت المثل های تصویری در ضرب تحقیقی در رابطه با طرحواره

 در موجود تصویری های طرحواره بررسی به تحلیلی –است و این مقاله با روش توصیفی
 نام به «الدباغ خلیل الخالق عبد» جلدی دو کتاب اساس بر موصلی عامیانه های المثل ضرب

 پرداخته است.« مثال العامیة الموصلیةلأا»
 های تصویری . طرحواره2

دهنده تجربیات ما در  گیرند و نشان های مفهومی شکل می تصویری از استعاره های طرحواره
طرحواره تصویری عبارت است از الگویی تکرارشونده و پویا »های گوناگون هستند.  مواجه با پدیده

 (.145: 1391)آسیابادی، « بخشد ه تجربه ما انسجام و ساختار میهای ادراکی ما که ب از تعامل

پندارند که فرایند شناخت در ذهن بر پایه یک طرحواره استوار  شناسان شناختی چنین می روان
است که مانند یک شبکه فراهم آمده از ساختارهای آگاهی و دانش، نحوه فعالیت ذهن را تعیین 

ها حوادث شخصی  ای است که برای معنا بخشیدن به تجربه مینهکند. این طرحواره اساساً ز می
از منظر این دیدگاه، شکل فیزیکی  .(161: 1390)فتوحی، ها و یا عناصر زبانی لازم است  موقعیت
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هـا  طور مستقیم عاملی تأثیرگذار در نحوه ساخت پیکربندی مفاهیم ذهنـی است. پاسخ آن بدن به
ها را به  ی به دلیل رابطه محکم بین مفاهیمی است که انسان آنبـه ایــن پیچیدگی تا حد زیاد

های تصویری  آورد. طرحواره می به وجوددلیـل ماهیت فیزیکی و طبیعت برگرفته از بدن خود 
اند  ها زیربنای استعاره مفهومی توانند ساختار پیچیده داشته باشند. این طرحواره ساده نیستند و می

های ذهنی یکی  های تصویری با صورت شت( و مقصد هستند. طرحوارهو دارای مبدأ، مسیر )نگا
آوریم،  می به خاطربندیم و پدر، مادر یا یکی از دوستانمان را  نیستند وقتی چشمان خود را می

های ذهنی محصول فرایند شناختی  صورت ذهنی و نه طرحواره تصویری از او داریم. صورت
دهند و از یادآوری حافظه تصویری پیدا  را نشان میای هستند که جزئیات بیشتری  آگاهانه

وقفه بدنی پیدا  های تصویری سرشت انتزاعی و کلی دارند و از تجربه بی ولی طرحواره ؛شوند می
های دیگری  با بستن چشمان خود به یاد بیاوریم؛ بلکه فعالیت صرفاًها را  توانیم آن شوند. نمی می

های تصویری که مربوط به امور انتزاعی  طرحواره (.61-60: 1401، نیا )قائمیرا هم باید انجام دهیم 
های  و نامحسوس هستند، بنا بر نیاز و درک بشری و استعاری به انواع مختلفی همچون طرحواره

شوند و هرکدام زیرمجموعه  حرکتی، قدرتی، فضا، اتحاد و ارتباط و همسانی و غیره تقسیم می
 شود.  ها پرداخته می آن خاصی دارند که در این مقاله به

 المثل . ضرب3
های دور  دارد و از گذشته را بیان می  های آن المثل، ریشه تاریخی یک جامعه و ویژگی ضرب

ها عباراتی موجز، گویا و  المثل ضرب اغلبسینه نقل شده است،  به موروثی فرهنگی سینه عنوان به
المثل آن است که عامه و خاصه در  ضربهستند که نشان از تجربیات بشر دارند.  دهیچیپگاهی 

لفظ و معنا بپذیرند تا آنجا که در میان یکدیگر شایع شود و در آشکار و نهان آن را به زبان بیاورند 
ها برسند و با آن اندوهشان زایل شود.  وسیله آن به داستان و در اطراف خود آن را منتشر کنند و به

ردمان بر آنچه از نظر کیفیت ناقص و مقصر یا از حیث زیرا م؛ المثل شیواترین حکمت است ضرب
سکیت از در اصطلاح ادبی ابن». (74: 1، 2003فارابی، ندارند ) نظر اتفاقتأثیرگذاری بر دل ننشیند 

ادیبان عرب گفته است که مثل لفظی است که در لفظ مخالف مضروب است. ولی در معنی و 
از دانشمندان اهل اعتزال گفته است که در مثل چهار چیز مفهوم با آن موافقت دارد. ابراهیم نظام 

گوید  تشبیه، جودت کنایه. ابوهلال عسکری می، باید جمع باشد: ایجاز لفظ، اصابت معنی، حسن
که مثل هر چند کوتاه و دارای ایجاز است ولی عمل و تأثیر آن همچون سخنی است که بلند و 

های رایج از  المثل های عامیانه در میان ضرب المثل ضرب .(۸: 13۸2)عظیمی، « دارای اطناب است
المثل ذکر شد، زبان جامعه و فرهنگ  برای ضرب هر آنچهزیرا ؛ اهمیت خاصی برخوردار هستند

آنچه از »توان به موارد زیر اشاره کرد:  المثل عامیانه می کنند. از منابع ضرب خود را نیز حفظ می
، آنچه از زبان فصیح یا رایج گرفته شده و گاهی تغییری بر یک داستان عامیانه برداشت شده باشد

های فرهنگی گذشته گرفته شده و آنچه از سرودهای سنتی برداشت  ، آنچه از کتابوارد آمدهآن 
شده، آنچه به توصیف دقیق حال درونی انسان یا به طور کل تجربه بشری حاصل شده است، 

 .(2۸: 2010)طاهر و دیگران، « ادیان دیگرامثال گرفته شده در اثر برخورد فرهنگی و 
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 . موصل و فرهنگش4
ای پربار است که جولانگاه عثمانیان، ساسانیان و برمکیان  شهری در عراق با تاریخچه« موصل»

آید. درباره شهر  می به شمار با یکدیگرها  بوده و همچنین یکی از مراکز مهم برخورد فرهنگ
با فتح و کسر حرف صاد: شهری است معروف و بزرگ، »ه: آمد« معجم البلدان»موصل در کتاب 

همتا  های سرزمین اسلام است که در وسعت و عظمت و کثرت خلقت و گستردگی بی یکی از پایه
ها و دروازه عراق و کلید خراسان است و از آن به سوی  است. این شهر محل اقامت کاروان

یند شهرهای بزرگ دنیا سه هستند: نیشابور شوند. چه بسیار شنیدم که گو آذربایجان رهسپار می
چون دروازه مشرق است و دمشق چون دروازه مغرب است و موصل چون هر که به هرکس به 

العرب و عراق را به ةین شهر موصل نامیده شد چون جزیراند: ا گذرد، گفته هر دو سو رود از آن می
کرد و گفته شده  ت را به هم وصل میداده و گفته شده که چون دو رود دجله و فرا هم پیوند می

شود، پادشاهی که آن را پدید آورده  کند و گفته می که میان دو کشور سنجار و حدیثه را وصل می
بدون شک این شهر یکی از  .(223: 5، 1995، )الحموی« شده و شهری کهن است موصل نامیده می

 علاوه بهآمده است.  می به شمار های عباسیان، حمدانیان و اتابکان مراکز مهم عراق در دولت
فرهنگی و زبانی دیگر کشورهای  تأثیرتوان منکر نقش خاندان برمکیان در این شهر بود.  نمی

مانند: ؛ شود های عامیانه این کشور مشاهده می المثل در ضرب وضوح بهوارد شده به این شهر 
زبان فارسی بر فرهنگ  أثیرتکه در آن نشان از  (37: 1، 1956)الدباغ، « حسن کچل کچل حسن»

که  (34)همان: « اتکندغ الدست لقالو قپغ»المثل  ساکنان موصل مشخص است. همچنین ضرب
اما در  ،ها آن را قابلمه ترجمه کرده المثل ضرب گردآورنده ای فارسی است که شارح و واژه« دست»

 تأثیررا مدنظر دارد.  (1524: 2 ،1363)معین،  واقع همان معنای فارسی واحدی کامل از هر چیز
زیرا ؛ موصلی قابل مشاهده است های  وضوح در مثل فرهنگی حاصل از زبان ترکی و کردی نیز به

شود  مانند آن در محیط ادبی اثر خوانده می تنها نهفرق مثل با حکمت تصویری در این است که »
نه ادبیات، یا به صورت مستقل و بدون ارتباط با هرگو طورکلی بهگیرد، بلکه  و مورد التذاذ قرار می

 .(16: 13۸1)زلهایم، « شود از آن بر هر زبانی جاری می

 . گویش موصلی5
آید که بسیاری از ادیبان و  های متفاوت کشور عراق به حساب می گویش موصلی از گویش

سی دانند. در سالی که دولت عبا پذیرفته از زبان فارسی، ترکی و کردی می تأثیردانشمندان آن را 
هـ( و دولت ایلخانیان )که نزدیک به هشتاد سال در عراق حکومت کرد(  656آخر سقوط کرد )

های زبان فارسی به دلیل استفاده بسیار و اختلاط ناشی از جنگ در کشور،  ظهور پیدا کرد، نشانه
ی های فارسی به دلیل نزدیک توسط مستعمران پدیدار گشت که عامه مردم امروزه در عراق از واژه

در دو حرف قاف و کاف مشهود است.  تأثیرکنند و بیشتر این  و مجاورتشان با ایرانیان استفاده می
ها مانند آرامی، سریانی، هندی، ترکی، انگلیسی  این لهجه )موصلی( از بسیاری از زبان علاوه به»

 تأثیراز به دلایلی مانند شرایط یا جنگ و یا همسایگی و تبادل فرهنگی و اقتصادی بر حسب نی
قابل فهم  سادگی بهپذیرفته است و پس از ایجاد تعادل میان دو زبان به خلق تعابیر جدید که 
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های بیگانه تبدیل به جزئی از زبان عامیانه و یک  باشند، همت بسته است به همین دلیل زبان
یی این موقعیت جغرافیا .(71: 2011)رجب،  «نگاشت زبانی برای برآورد نیازهای جدید خود شدند

دهد که ساکنان آن برای امرار معاش باید با بسیاری  شهر که در بالا به آن اشاره کردیم نشان می
های این  اما از ویژگی؛ ها نیز تغییر کرد ها آشنا باشند که در نتیجه این امر، گویش آن از زبان

ی که بتوان همه گویش باید به موارد زیر اشاره کرد: اصطلاحات عامیانه موصلی از قواعد ثابت
ها را  توان تفاوت آن کنند. ولیکن در برخی موارد خاص می موارد را با آن تطبیق داد، پیروی نمی

توجهی  . بی3. کثرت تغییر فتحه به کسره 2کنند  . حرف )ر( را با صداى )غ( تلفظ می1»سنجید: 
حات در آغاز کلمات . استفاده از برخی لوازم و اصطلا5حروف و حرکات  جایی جابه. 4به همزه 

 .(64)همان: « زی، کوی، کن، د مانند
 های زیر است:  این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش

 های عامیانه موصلی کدامند؟ المثل در ضرب کار رفته بههای تصویری  طرحواره -
  های موصلی بیشترین فراوانی را دارد؟ المثل های تصویری در ضرب از طرحواره یک کدام -
 المثل موصلی به تفکیک چقدر است؟  های تصویری در ضرب درصد طرحواره -

ها نوعی از رفتار و فرهنگ جامعه خود هسـتند و همـه نـوع رفتـار و      المثل به اینکه ضرب با توجه
هـای   المثـل  توان در ضرب های مختلفی را می اند، بدون شک طرحواره هنجار را در خود جای داده

. موصل از جایگاه مهمـی در کشـور عـراق برخـوردار اسـت و مرکزیـت        دعامیانه موصلی پیدا کر
هـای حرکتـی،    آورد که طرحواره می به وجوداقتصادی این شهر در گذشته، این فرضیه را در ذهن 

هـای قـدرتی،    ها داشـته باشـند. طرحـواره    قدرتی و حجمی، بسامد بالایی در میان دیگر طرحواره
های اتحاد، فضا و همسانی کمترین بسامد را خواهند  رحوارهحرکتی و حجمی بیشترین بسامد و ط

 داشت. 
 های عامیانه موصلی المثل های تصویری در ضرب طرحواره. 6

های عامیانه موصلی  المثل پس از بررسی موضوعات مختلف این بحث، باید به تحلیل عینی ضرب
  المثل ضرب 2397ری در های تصویری بپردازیم. در این قسمت هشت طرحواره تصوی در طرحواره

عامیانه موصلی در کتاب یاد شده، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به محدودیت مقاله، پس از 
هایی که از  المثل های تصویری، آن دسته از ضرب ها بر اساس طرحواره المثل بندی ضرب دسته

مورد بررسی قرار خود برخوردار بودند،  هم طرحها  المثل بسامد بیشتری نسبت به دیگر ضرب
 گرفتند و در هر قیدی دو مورد ذکر شد.

 (spatial schema) . طرحواره فضا6 -1

و در اصطلاح  (355: 15 ،1377)دهخدا، جای وسیع و فراخ است  یبه معنادهخدا  نامه لغتفضا در 
کرد و  تعبیرتوان فضا را  وسیله آن می های زبان بشری است که به آن میزان از توانایی

گویان و موقعیت هرکدام را نسبت  ها، سخن های فضایی را محقق ساخت و جایگاه پدیده عیتموق
ها  تر اشاره کردیم که تمام استعاره پیش .(152: 2020)العزاوی، ها مشخص ساخت  به فضای آن

دهنده  دهند که نشان ها در فضای خاصی رخ می ریشه در تجربه شخصی ما دارند. این تجربه
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فاق در تجربه ما هستند. این فضاها بر اساس فیزیولوژی بدن انسان طراحی و موقعیت آن ات
 کنند.  ها در تجربه ما اشاره می اند و به موقعیت و ساختار قرارگیری پدیده گذاری شده نام

 (Up-Down) پائین –. بالا 6 -1 -1

دید که )بالا( شامل  ها بررسی کنیم خواهیم جهت آن دور از بهاگر معنایی شعاعی بالا و پایین را 
معناهای بسیاری همچون خوشبختی، پیشرفت و در برابر آن پایین شامل معانی بدبختی، پسرفت 

از  کاملاًبخشد که  و غیره است. پس این تجربه ماست که به این دو واژه معنای مختلفی می
 کند. میاست. نسبت این دو واژه بر اساس تجربه انسانی معنا پیدا  به دورمعنای اولیه 

  .(42: 1، 1956)الدباغ،  أرغم أنفک
/aːrɣm anfak/ 

 مالم.  دماغت را به خاک می ترجمه:
رود. در مورد کسی به  می به کارالمثل در مورد خوار و ذلیل کردن فرد مورد نزاع  شرح: این ضرب

المثل از  بدر این ضر .(42: 1، 1956)الدباغ، رود که بخواهد شخصی را مجبور به کاری کند  کار می
خاک است و از آن گویند خداوند دماغش را به خاک بمالد به عبارتی »فعل )أرغم( که معنای آن 

استفاده شده است. طرحواره مورد استفاده در این  ،(7۸1: 2 ،19۸۸)ابن درید، « دیگر به خاک بچسباند
 نمونه، نشان از طرحواره پایین دارد که فعل )أرغم( بر آن دلالت دارد.

 .(42: 1 ،1956)الدباغ،  فع القرش الأبیض للیوم الإسودار
/iːrfaː aɫqrʃ aɫaʔbjdˤ lljwm aɫaːswaːd/ 

 ترجمه: قِران سفید را برای روزگار سیاه کنار بگذار.
را برای روز سیاه )روز حاجت( بردار یا ذخیره  -ل به صورت عموم پو -های نقره  شرح: سکه

این  .(42: 1، 1956)الدباغ، سازی و دوراندیشی اشاره دارد  ه لزوم ذخیرهالمثل ب کن. این ضرب
طرحواره  عنوان به دوراندیشیاشاره دارد به این معنا که ذخیره و  ↑المثل به طرحواره بالا  ضرب

های  بخشیده است. همچنین وجود واژه بالا معرفی شده و خود واژه )ارفع( نیز این معنا را تقویت 
ها که مفهوم درآمد خوب برای روز ناخوشایند را دارند نیز نشان از طرحواره  و تقابل آن وسفید سیاه

 بالا و پایین دارد.
 (Front - Back) جلو –. عقب 6 -1 -2

های روزمره ما نیستند و  گیرند و جدای از تجربه فضا معنا می  های مکانی در طرحواره استعاره
عقب و جلو بسیار است، اما برای درک  ۀواژنایی دو ریشه در فرهنگ جامعه دارند. شبکه مع

المثل زیر که  درست آن بهتر است که معنای این دو واژه را از سیاق وام گیریم. همانند ضرب
 :است اقتصادی –بیانگر حقیقتی فرهنگی 

 .(42: 1 ،1956)الدباغ،  خبيّ العسل بجرارو حتى تجي أسعارو
/xaːb aɫasaɫ bdʒraːruː ħtaː tdʒj aːsaraw/  

 دار تا بر قیمت آن افزوده شود. ینه نگهترجمه: عسل را در خز
)الدباغ: رود.  می به کاراحتکار و ذخیره تا زمان افزایش قیمت  در موردالمثل  شرح: این ضرب

خواهد که عسل را در نزد خود  المثل، فرد مورد نظر از فروشنده می در این ضرب یبه عبارتهمان( 
 برساند. به فروشرا  ( آن→احتکار کند تا در آینده )در طرحواره جلو 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
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  .(217: 1 ،1956)الدباغ،  زرزور قلدّ العصفور ضیعّ المشیتین
/zarzawr qallad alʕsˤfuːr dˤjjj almaʃjtn / 

اى از آن به رنگ سیاه و  از گنجشک و گونه تر بزرگ ای است پرندهکه  سار»ترجمه: زرزور 
ساری از گنجشک تقلید کرد، هر  .(456: 1375)بستانی، « است وسفید سیاههاى  ى دیگر با نقطه گونه
 را گم کرد. راه رفتندو 

و  کند اندازی تقلید می شود که از مردم، بدون اندیشه و هیچ چشم شرح: در باب کسی زده می
 .(217: 1، 1956)الدباغ، گردد  راحتی باز نمی اول خود به به حالتماند و دیگر  در کار خود باز می
خودش  راه رفتنبگیره،  کبک را یاد راه رفتنکلاغ خواست »المثل فارسی،  معادل آن در ضرب

ار المثل طرحواره عقب مورد بررسی قر است. در این ضرب (147: 13۸5)سهیلی،  «هم یادش رفت
های رفتار آدمی اشاره دارد. فردی با تقلید کورکورانه به عقب  گرفته و به یکی از خصوصیت

 بازگشتن یعنی به اصل خویشتن برگشتن را ناممکن کرده است.
 (Near- Far) نزدیک –. دور 6. 1. 3

ها نسبت به شخص مورد نظر تصویر  طرحواره دور و نزدیک بر اساس فعالیت و موقعیت پدیده
های گوناگونی همچون دوراندیشی و تفکرات  شوند. این امر در تجربیات روزمره ما به صورت می

های بسیاری از این  یابد. در امثال عامیانه موصلی نمونه مثال حاکم بر فرهنگ هر ملت معنا می
 کنیم. ها اشاره می طرحواره هست که به آن

 .(297: 2، 1956)الدباغ،  فرحة شهر کسرة ظهر طول الدهر
/ farħat ʃahar kasrat zˤhar tˤwɫ aldahr/ 

 .یکمر شکستگترجمه: یک ماه سرخوشی یک عمر 
المثل درباره مشکلاتی  شرح: این ماه همان ماه عسل نزد عروس و داماد است. این ضرب

المثل از واژه  در این ضرب .(297)همان:  کنند ماد پس از ماه عسل تجربه میاست که عروس و دا
عبارتی دیگر  دهنده تقابل نزدیک و دور است. به استفاده شده است که نشان ماه در برابر تمام عمر

  و طرحواره  المثل المثل را در موضوع دوراندیشی دانست، زیرا این ضرب توان این ضرب می
به تصویری آن ریشه در تجربه انسانی، فرهنگی و زناشویی دارد و در قالب نصیحت به جوانان 

ماه عسل( و دور )یک عمر طولانی مدت(، آفت خوشگذرانی گذرا را طرحواره نزدیک )یک  شکل
 کند. گوشزد می

  .(472: 2، 1956)الدباغ،  یا غریب اذکر بلادك
/ jaː qrajb ʔðkur blaːdak/ 

 ای غریبه، کشورت را یاد کن. ترجمه:
ها یاد کشورتان  زد: ای غریبه شرح: گویند در گذشته پس از پایان مراسم حج، فردی فریاد می

توان طرحواره  المثل نیز می در این ضرب .(472)همان: نی هر کس به کشور خود بازگردد یع؛ بیفتید
ها از او  کشور خود که مایل ادیبه دور را دریافت کرد. فرد غریبه در مکان خود )طرحواره نزدیک( 

 افتد )طرحواره دور(. فاصله دارد می
 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_back_rounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_back_rounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
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 نتیجه
های بشری اغلب در فضا  ای دارد، تجربه ههای موصلی جایگاه ویژ المثل طرحواره فضا در ضرب

 463ها افزایش داده است. تعداد  المثل دهند و این امر بسامد طرحواره فضا را در ضرب رخ می
در این طرحواره یافت و مورد بررسی قرار گرفت. در این میان، طرحواره فضا با بسامد   المثل ضرب

 خورد. می به چشمهای فضا  رحوارهنزدیک با قید دوراندیشی، بیشتر از دیگر ط -دور
 (control scheme) . طرحواره ظرف6 -2

ها و رویدادهای مختلف  انسان در طول تجربه جسمی و ذهنی خود و در کشمکش با جریان
ای در خارج از این چهارچوب مشخص صورت  همواره در مکان و زمان قرار دارد. هیچ تجربه

 گذارد. می بسزاییی روزمره وی تأثیر ها های مختلف در تجربه گیرد. ظرف نمی
 (containment schema) . حجم6 -2 -1

ای که انسان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال بخشی از  جانسون و لیکاف معتقدند، تجربه
تواند خود را  سازد، پس انسان می پذیر می را برای او امکان« حجم»فضا دارد، درک مفهوم انتزاعی 

تواند نوعی ظرف تلقی  هایی که دارای حجم بوده و می ، اتاق، خانه و مکانمظروفِ ظرف تخت
شود بپندارد و این تجربه فیزیکی را به مفاهیم دیگری که به لحاظ جوهری یا مفهومی حجم 

ای از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید آورد  های انتزاعی ناپذیرند، بسط دهد. در نتیجه طرحواره
وضوح  های موصلی نیز اهمیت این طرحواره به المثل در ضرب .(147: 1391، )آسیا بادی و دیگران

 شود: مشاهده می
  .(523: 2، 1956)الدباغ، الله یجعل بیتک وسخ وشغبتک فارغة 

 /aɫaːh ajdʒaːɫ bjtk wasx uː ʃɣbtk faːrɣt/ 

 ات را خالی کند. کوزه و آبات را کثیف  ترجمه: خدا خانه
زیرا اگر فرزندان بسیار باشند، خانه کثیف شده و اندک ؛ داشته باشی شرح: یعنی فرزند بسیار

در این  .(523)همان: شود  عنوان دعای خیر زده می المثل به آبی هم نخواهی داشت. این ضرب
اند.  روزی استفاده شده و المثل، خانه و کوزه به عنوان ظرف برای کثرت و افزایش رزق ضرب
شادی، سرخوشی و زندگی پرشور در نظر گرفته شده   ۀنشان بودن و حجم این دو ظرف کثیف
 است.

  .(134: 1، 1956)الدباغ، بیت السبع لابد بینو عظم 
 /bitalsabʕɫaːbudbajnawʕazˤum/ 

 کنی. استخوان پیدا می حتماًترجمه: در خانه شیر 
ده کند، ز ترس انسان و بزرگی شخصی که بر وی رجوع می در موردالمثل  شرح: این ضرب

 گرفته شده است. در نظرعنوان مرکز قدرت  ، خانه شیر )حجم( بهالمثل ضربشود. در این  می
 (full-empty) خالی –. پر 6 -2 -2

حجمی درون آن اشاره  قرار گرفتنهای تصویری، ظرف نشان از محلی است که به  در طرحواره
است. پس جایی که ( 3920: 3 ،1363)معین، ، جا و مکان آمد نگاهدارد. محل جای حلول، فرود 

ناچار باید حجمی را در خود جای دهد، حتی اگر این حجم خود پوچی  شود، به مکان نامیده می
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گیرند  های پر و خالی مورد بررسی قرار می باشد. در این طرحواره بنا بر تجربه انسانی، طرحواره
 است.  (1023: 1، 1391)دهخدا، که بارزترین نمونه آن در زبان فارسی، دل خالی کردن 

 المثل موصلی: های این طرحواره در ضرب اما نمونه
 .(113: 1، 1956)الدباغ،  البطن بستان

/albatˤn bawstan/ 

 شکم بوستان است. ترجمه:
المثل به شکم مادر اشاره دارد که در شکمش پسر یا دختر، خواه زیبا یا زشت،  شرح: این ضرب

المثل از طرحواره پر استفاده شده و شکم  در این ضرب .(113)همان: کند  را حمل می خوب یا بد
 ها است، مظروف قرار گرفته است. ظرف است و بوستان که شامل انواع صفات و جنسیت

 .(94: 1، 1956)الدباغ،  إیمد إیدوا بجیبو تطلع بذاك الجنب
/ ajmd iːidaw bdʒjbawttˤɫʕbðaːkldʒnb/ 

 شود. برد از آن طرف خارج می دستش را در جیبش که می ترجمه:
در این مثل نیز ظرف  .(94)همان: پولی مردی است که جیبش پاره شده است  شرح: کنایه از بی

ر کرده. در این دست و مظروف جیب خالی مرد است. این امر نشان از حجمی دارد که مکان را پ
 مثال )جیب( یعنی ظرف از )هیچ( یعنی مظروف پُر شده است.

 بندی جمع
های عامیانه موصلی پیدا و بررسی شد که بر اساس آن  المثل از ضرب ضرب 419این طرحواره در 

 دادند، بسامد بالایی داشتند. هایی که طرحواره حجمی را نشان می المثل ضرب
 (path schema) . طرحواره حرکتی6 -3

های  طرحواره حرکتی شامل تصورات انسان از حرکت خود و مجسم کردن حرکت پدیده
های متحرک،  حرکت انسان و مشاهده حرکت سایر پدیده»پیرامونش است. جانسون معتقد است: 

ای انتزاعی از این حرکت فیزیکی در ذهن خود  ای در اختیار انسان قرار داده تا طرحواره تجربه
نیازمند زمانی  (B)به ( A). حرکت متضمن گذر زمان است؛ بنابراین رسیدن از نقطه پدید آورد

)لیکاف، جانسون،  «صورت صریح یـا ضـمنی در طرحواره حرکتی مطرح باشد تواند به است که می

گیرد. این طرحواره، نشان دهنده  در این طرحواره سیر حرکتی مورد بررسی قرار می .(57: 1397
المثل موصلی در  های زیر، چند ضرب برای رسیدن به امری است. در مثال تکاپوی انسانی

 دهیم: طرحواره حرکتی را مورد بررسی قرار می
  .(330: 2، 1956)الدباغ،  کل أکل الجمال وقوم قبل الرجال

/ kuːl akɫlldʒmɫ aw qwm qbl lrdʒaːɫ/  

 ترجمه: همچون شتران بخور و پیش از مردان برخیز.
روی خوردند تا افراد دیگری بر  تند میها غذا را تند یان حتی در مهمانیشرح: در گذشته موصل

سرعت  غذا به دادن انیپاالمثل به ضرورت  در این ضرب .(330)همان: سفره بنشینند و غذا بخورند 
شود. فرهنگ موصلی به این طرحواره حرکتی با قید ضرورت و سرعت دادن معنا  اشاره می

 بخشیده است. 
  .(4۸: 1، 1956)الدباغ،  اشتغل العید والأحد ولا تعتاز أحد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
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/ ʔ ʃtɣل lʕjd wl aħaːd awla tataz aːħad/ 

 کن و نیازمند کسی نباش. ( کارروزهای عید و یکشنبه )روزهای تعطیل ترجمه:
در صورت نیازمندی در روزهای یکشنبه و اعیاد اشاره  المثل درباره وجوب کار شرح: این ضرب

المثل به فرد نیازمند نصیحت شده که در صورت نیازمندی، دست  در این ضرب .(4۸)همان: دارد 
ها که مختص  جای آن در روزهای تعطیل )روز عید و یکشنبه خود را برابر کسی دراز نکند و به

پس از دین اسلام، آیین مسیحیت یکی از  آیین مسیحیت است( به حرکت و کار بپردازد.
در  عمدتاًدهد و مرکز اجتماع پیروان این آیین  می پیروان را در عراق به خود اختصاص  نیتر بزرگ

ها و آیین خود در  مسیحیان روز یکشنبه را برای ادای عبادت»موصل و چند شهر عراق است. 
های:  مناطق عراق از جمله شهرستان لباغداخل کلیسا تعطیل رسمی اعلام کردند. مسیحیان در 

این طرحواره حرکتی  .(36: 2015)ناجی، « ساکن هستند« بغداد، بصره، موصل، کرکوک و اربیل»
 نیازی است. و بی و استقامتدربردارنده قید حرکت 

 بندی جمع
المثل با قید سرعت، لزوم بر حرکت، دوری از اتلاف وقت و  ضرب 1۸7طرحواره حرکتی در 

بودن جامعه با قید ایجاد  تحرک شده است. این طرحواره به کم  ها ذکر شماردن فرصت غنیمت
 رغبت برای کار و حرکت اشاره دارد.

 (Balance) . طرحواره تعادل )توازن(6 -4

روی طناب و  راه رفتنتصویری را در ذهن خود دارند. برای مثال برخی  ،ها از واژه تعادل انسان
کنند. حال انسان با قدرت ذهن خود، روابط تعادل را به  تعادل معنا میامور دیگر را در زمره 

ها اشاره کرد: هر جا  المثل توان به این ضرب دهد. برای مثال می های اطراف خود سرایت می پدیده
. (2041)همان: یا هرچه را باد آور، بادش برد ( 2035: 2، 1391)دهخدا، خرس است، جای ترس است 

اما نکته اینجاست که ؛ شود آغاز می« هر»آنکه، بیشتر امثال این طرحواره با واژه نکته قابل توجه 
های آن در  آورد که نمونه می به وجودهای ذهنی، نوعی تعادل یا توازن را در ذهن  این طرحواره

 های موصلی قابل مشاهده است. المثل ضرب
  .(35 :1 ،1956)الدباغ، إذا دخلت بلده أهلها عور غمض عین الوحدي 

/ʔða daxalt baldah ahlwha awr ɣmwdˤʕ jnalwahda/ 

 بودند، تو نیز یک چشمت را ببند. چشم تکاگر وارد شهری شدی که ساکنانش  ترجمه:
این  .(35)همان: کنیم  ها زندگی می ا افرادی است که با آنب همانند شدنشرح: این مثل در لزوم 

زیرا تعادل را با ؛ رود می به شمارهای عالی برای طرحواره تعادل  المثل یکی از نمونه ضرب
 است. کشیده  ریبه تصو تک چشم ۀفردی در یک جامع« همرنگ جماعت شدن»

 .(35: 1 ،1956)الدباغ،  إذا عزوك انعز، لا تمشي وتنهز
/eza azzok enaz wa la temshi wa tenhaz/ 

 اگر عزیزت داشتند خود را عزیز بدار، نه آنکه اهمیت ندهی و مغرور شوی. ترجمه:
شود که در نزد قوم خود دارای منزلت است و همه به او احترام  شرح: این مثل برای کسی زده می

المثل میان عزت و  در این ضرب .(35)همان: کند  می سوءاستفادهگذارند اما او از احترام آنها  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_labial%E2%80%93velar_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_labial%E2%80%93velar_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_labial%E2%80%93velar_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_labial%E2%80%93velar_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
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شمارند، فرد نیز باید خود را  تکبر نوعی تعادل ایجاد شده است. هنگامی که فردی را محترم می
 محترم شمارده و مغرور نشود.

 بندی جمع
هر کنشی در  یبه عبارتاند.  کار رفته های موصلی با قید نتیجه به المثل طرحواره تعادل در ضرب

و مورد بررسی قرار  المثل یافت  ضرب 2۸4دهد. این طرحواره در  می  ی رخنتیجه کنش دیگر
 گرفت.

 (force schema) . طرحواره قدرتی6 -5

شود که به فراخور آن برای برون رفت از  رو می انسان در دنیای خود با مشکلات بسیاری روبه
گردد  ها بازمی به انسانزند. این راهکارها به ذهنیت و تجر مشکلات دست به اقدامات بسیاری می

های قدرتی  ها را طرحواره شود. این طرحواره های مختلف باز تعریف می و در زبان ما در موقعیت
 نامند. می

  (counter force) . نیروی متقابل6 -5 -1

شود که عبور از آنها برایش سخت خواهد  می روبروگاهی انسان در تجربه روزمره خود با اتفاقاتی 
شود. این  تشکیل می  در مواجهه فرد با مشکلات و تلاش او برای عبور از آن معمولاًسد بود. این 

 کند.  خوانند زیرا فرد را مجبور به بازگشت یا مبارزه می طرحواره را نیروی متقابل می
 .(75: 1، 1956)الدباغ،  الما حظى ابأول صباتوا انکسر منجلو والوقت فاتوا

/ɪ ɫma hadˤa ebawal sˤabatw inksar mandʒw walwqt fatw./ 

 .(6493: 10 ،1420)حمیری، های گندم را چینند )داس(  با آن گیاه و خوشه آنچه:  نْجَلالمِ

ش بهره نبرد، داسش شکسته و دیگر کار از کارش گذشته ا که از ابتدای جوانی کس آن ترجمه: 
 است. 

، 1956)الدباغ، ها اشاره دارد  ها در ابتدای آن از فرصت بهره بردنالمثل به اهمیت  شرح: این ضرب

توان دریافت، سالخوردگی و ناتوانی مانند  که از معنای معنوی این مثل می گونه همان .(75: 1
برد  اجازه استفاده از نیرویی که در جوانی از آن بهره می افرادسدی در برابر شخص ایستاده و به 

 دهد. را نمی
  .(474: 2 ،1956)الدباغ،  إذا صار لک شغل عند الکلب، قلّو أغاتي

/iða sˤarɫak ʃɣɫ end alkalb qwllaw aːɣatj./ 

 به او بگو سرور من. ،اگر کارت به سگ افتاد ترجمه:
در  .(474)همان: شود که مصلحتی نزد او داریم  ده میالمثل در باب مدارا با کسی ز شرح: این ضرب

طور طبیعی انسان به سگ  شدن با سگ است. به روبروالمثل نیروی متقابل همان  این ضرب
گذارد، اما احساس نیاز و نیروی متقابل سگ که کنایه از انسان نااهل است،  چنین احترامی نمی

 ی کرده است.ای با و فرد را مجبور به چنین رفتار محترمانه
 (enablement schema) . توانایی6. 5. 2

هاست که او را از  هر بشری در دنیای خلقت، توانایی بالقوه و بالفعلی دارد. در واقع این توانایی
ها  های خود پی برده و بر اساس همان تجربه، هر انسانی به توانایی بنا برسازد.  دیگران متمایز می

تواند  تواند تمام آب دریا را بکشد و بنوشد، اماّ می هیچ انسانی نمیبه خود هویت بخشیده است. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Near-close_near-front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Velarized_alveolar_lateral_approximant&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1


 16                                                         1403، تابستان 40، شمارۀ پیاپی 1، شمارۀ 16ادب عربي سال  

 

طرحواره توانایی را در ذهن  به نامای  اندازه توان خود این کار را انجام دهد. همین امر پدیده به
 کند.  های اطراف خود منتقل می آورد که بر اساس آن، توانایی را به پدیده انسان پدید می

 .(۸0 :1 ،1956)الدباغ،  ا ما هي مراالما تفنّ بدوکه 
/ilma tefann bduːkha maːhiːmaraː./ 

 که با دوک خود هنرنمایی نکند، زن نیست. کس آنترجمه: 
شود که  المثل به لزوم کسب توانایی اشاره دارد. این مثل در باب کسی زده می شرح: این ضرب

طرحواره توانایی  (۸0)همان: گیرد  هدهبر عباید در کار خود، خودکفا شود و خودش کار خودش را 
 در این مثال با قید خودکفایی به کار رفته است.

 .(239 :1، 1956)الدباغ،  شیل من عغضه خلي على طوله
/ʃiːl mn ʕɣdˤa xalliː alaː tˤwla./ 

 از عرضش بردار و بر طولش قرار ده. ترجمه: 
در این  .(239)همان: کمت اشاره دارد المثل در باب اصلاح امور با اندیشه و ح شرح: این ضرب

 المثل به طرحواره توانایی انسان با قید اصلاح کارها اشاره شده است. ضرب
 (attraction) . جذب6 -5 -3

های قدرتی، طرحواره جذب است که برگرفته از تجربیات انسان در باب جذب  از دیگر طرحواره
های مختلفی همچون جذب عاشق به  صورت هشود. این طرحواره ب شیء دیگر دریافت می به شیء

توان نشان جذب را در  های فیزیکی و متافیزیکی به زندگی اشاره دارد. می معشوق و جذب پدیده
 المثل موصلی:  اما در ضرب؛ امور مختلف مشاهده کرد

 .(239 :1 ،1956)الدباغ،  خذي الفقیر ونامي علی الحصیر
/xawði alfqjr wa namj ʕlaalhasˤiːr./ 

 با مرد فقیر ازدواج کن و بر روی حصیر بخواب. ترجمه:
زیرا ثروت و زیبایی ؛ شود المثل درباره آسودگی ناشی از ازدواج با مرد فقیر زده می شرح: این ضرب

که از فعل )خذی( به معنای  طور همان .(239)همان: ماند  اما اخلاق خوب باقی می ،رود از بین می
 المثل به طرحواره جذب با قید خوشبختی اشاره دارد. گرفتن مشخص است، این ضرب

  .(436 :2 ،1956)الدباغ،  من کثرة کلامو قلّ احترامو
/mn kθrt kaɫaːmo qal eħTramo./ 

 از صحبت زیادش، احترامش کم شد. ترجمه:
را برای خود جذب  احترامی بیگو با سخنان بسیار خود  است فرد زیاده که مشخص گونه همان

احترامی(  طرحواره جذب )بی به همراهالمثل از قید آموزشی اخلاقی  کرده است. در این ضرب
 استفاده شده است.

 (blocking) . انسداد6 -5 -4

ها سد بزرگی را  ابر آناند که در بر شده رو روبهها بارها در مسیر خود با مشکلاتی  همه انسان
اما سخن ما در  ،قابل عبور نیستند و برخی نیز قابل عبورند معمولاًتشکیل داده است. این سدها 

 اینجا درباره غیر قابل عبور بودن است. 
  .(142 :1، 1956)الدباغ،  جا اید من خلف واید من قدام

/dʒaːiːd mn xlf aw iːd mn qdam./ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 بازگشت. دست از پا درازتر ترجمه:
المثل  در این ضرب .(1۸5)همان:  گردد امیدی از کاری باز می شرح: درباره کسی است که با نا

المثل به طرحواره انسداد  خورد. این ضرب چشم می های انسانی به فضای بسته و انسداد با ویژگی
ی و که دعاهای منفی در حق دیگرتوان ادعا کرد  نتیجه بودن تلاش اشاره دارد. می و بی

 دهند. های انسداد را به خود اختصاص می نوعی، بیشتر طرحواره ها به امیدینا
  .(264 :1 ،1956)الدباغ،  عبالو خلف التل زبیب

/ʕbalw xlf etal zbiːb./  

 گمان کرده پشت خاکریز شراب است. ترجمه:
شود  دهد، امّا ناامید می برد که کار خیری انجام می شود که گمان می شرح: در باب فردی زده می

لمثل به طرحواره انسداد با قید ناامیدی در اثر تلاش برای رسیدن ا در این ضرب .(264)همان: 
شود، اما  ور می طوری که فرد به پشت خاکریز به بهانه رسیدن به شراب حمله اشاره شده است. به

 یابد. هیچ چیزی را در آنجا نمی
 بندی جمع

انی دارند و حرکتی همس ۀهای موصلی با طرحوار المثل های قدرتی در ضرب برخی از طرحواره
المثل در این  ضرب 322بیشتر به شکست یا انسداد یا جذب در حین حرکت اشاره دارند. تعداد 

 طرحواره یافت و مورد بررسی قرار گرفت.

 (unity scheme) . طرحواره اتحاد6 -6

رو یکدیگر هستند. این  ها دنباله ها و کنش یابد که برخی پدیده انسان در تجربه روزمره درمی
آورند. این اتحادها  به وجودتوانند معنا را  ها تعریفی درخور دارند که با همراهی یکدیگر می دهپدی
و یا انتزاعی، برگرفته از تصورات عینی  با یکدیگرتواند عینی، مانند اتحاد چند نیروی نظامی  می

 ما باشد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
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 (unity) . اتحاد6 -6 -1
متلازم های اتحاد برگرفته از  در قالب طرحوارهکه ذکر کردیم، تصورات انتزاعی ما  گونه همان
 کنیم: های موصلی ذکر می المثل هایی از آن را در ضرب دو یا چند امر با یکدیگر است. نمونه بودن

  .(19 :1 ،1956)الدباغ،  ابن فراش وغطا
/ibn fraʃ waɣtˤaː./ 

 فرزند لحاف و توشک است. ترجمه:
ی جز خوبی و عمل خیر سر شود که از او چیز المثل در مورد کسی زده می شرح: این ضرب

که از  طور همانشود و  زاده بودن فرد زده می این مثل در باب حلال یبه عبارت .(19)همان:  زند نمی
موافق و در یک راستا قرار دارند.  گریکدیبا مشخص است، این دو پدیده  دو واژه لحاف و دوشک

 کار رفته است. در این مثل به زاده بودن حلالطرحواره اتحاد با قید 
  .(461 :2، 1956)الدباغ،  هم نان وهم درمان

/hamnaːnwa hamdrmaːn./ 

 هم نان است و هم درمان. ترجمه:
 علاوه بردر این مثال  .(461)همان: شود  یان دو فایده زده میالمثل در باب جمع م شرح: این ضرب

 تشابه برخی حروف، شاهد اتحاد نان و درمان برای بیان قید فایده هستیم.
 (part- whole) . جزء و کل6 -6 -2

های مورد استفاده در زبان روزمره و خاصه در ادبیات، طرحواره جزء و کل  یکی دیگر از طرحواره
دقیق در مجاز مرسل، در این  به شکلبلاغت دانست و  ۀتوان در زمر واره را میاست. این طرح

مانند مثال ؛ رود می به کاربرای ذکر جزء و یک جزء برای ذکر کل  ءطرحواره کل یک شی
که منظور جاسوسان است و چشم بخشی از ابزار « نشر الحاکم عیونه في المدینة»معروف 

 ل موصلی در این باره:المث های ضرب جاسوسی است. نمونه
  .(149 :1 ،1956)الدباغ،  جغوّ من اذنو یجی کلو

/dʒɣaw mn ezno iːdʒj kulluː./ 

 آید. اش می از گوشش بکشی، همهترجمه: 
المثل جزء )گوش( اراده شده و همه فرد قصد شده است. در این مثل از  شرح: در این ضرب

 د با قید اطاعت استفاده شده است.طرحواره جزء یعنی گوش و کل یعنی همه جسم آن فر
 .(191 :1، 1956)الدباغ،  دخل غاسو بالخغج

/daxaɫ ɣasu blxadʒɣ./ 

 سرش را در خورجین فرو برد. :ترجمه
 شود که در آن خیری نیست شود که وارد کاری می المثل درباره کسی زده می شرح: این ضرب

المثل، واژه )سر( به عنوان جزء بیان شده و کل انسان قصد شده است.  در این ضرب .(191)همان: 
ه کل نسبت به های جزء ب المثل آنچه در این بخش قابل توجه است تعداد بالای ضرب

توان ادعا کرد که طرحواره کل به جزء در  های کل به جزء است و حتی می المثل ضرب
 های عامیانه موصلی معدوم است. المثل ضرب

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Near-close_near-front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 بندی جمع
که پیداست  طور همانالمثل یافت شد و  ضرب 359های موصلی در  المثل طرحواره اتحاد در ضرب

 بت به اتحاد بیشتر است.بسامد این طرحواره با قید جزء و کل نس
 (contact scheme) . طرحواره ارتباط6 -7

بخشد و برای او  های مهم انسان ارتباط است، ارتباط به انسان موجودیت می یکی از خصوصیت
باعث شده تا طرحواره ارتباط میان  با یکدیگرها  آید. ارتباط پدیده می به شماریک امر حیاتی 

عنوان مثال، ارتباط کارفرما با کارگر و  د ارتباطات انتزاعی بکشاند. بهسوی ایجا ها او را به پدیده
در  غیره صورت انتزاعی و با قیدهای مختلفی همچون شغل، عاطفه ارتباط مادر با فرزند همه به
 ذهن انسان قابل تصور است.

  .(1۸ :1 ،1956)الدباغ،  اتذوب الثلج وتبان الأوساخ
/itðawb aθaladʒ watban alauːsax./ 

 شود. ها نمایان می شود و کثیفی ها آب می برف ترجمه:
ها و برآمدن اشیاء پنهان شده در  برف آب شدنالمثل، طرحواره ارتباط میان  شرح: در این ضرب

  رست( دارد.کارهای نهان )ناد آشکار شدناستفاده شده است. این مثال کنایه از   زیر برف

 (394: 2، 1956)الدباغ،  مات بابا وانطش الدقیق
/maːtbaːbaːawntˤaʃaldaqiːq/ 

 پدر مُرد و آرد پاشیده شد. ترجمه:
المثل از طرحواره ارتباط برای بیان مرگ پدر خانه استفاده شده است. فوت  شرح: در این ضرب

توان از  شود. همچنین می آن می دنیهم پاشخانواده و از  شدن ختهیگسپدر یک خانواده باعث 
 شود. برداشت کرد که بر اثر فوت پدر، نعمت زایل می گونه نیاالمثل  این ضرب

 بندی جمع
المثل با طرحواره ارتباط مطابقت داشتند و  ضرب 269های بررسی شده، تعداد  المثل در میان ضرب

 اند. العمل ذکر شده گیری و عکس همه با قید نتیجه
 (consistency scheme) همسانی . طرحواره6 -۸

ها در امور  ها باعث درک بهتر او از مشابهت و همانندی آن بدون شک ارتباطات انسان با پدیده
های این طرحواره  کند. نمونه شود و مفاهیم انتزاعی را در ذهن او ایجاد می مختلف با یکدیگر می

 های موصلی عبارت است از: المثل در ضرب
 .(162 :1، 1956)الدباغ،  حسن کچل کچل حسن

/hassan kadʒal kadʒal hassan./ 

با المثل که فارسی بودن آن بسیار روشن است، نشان از همسانی دو پدیده  شرح: این ضرب
به المثل با قید همانندی  باوجود اختلاف واژگانی دارد. طرحواره همسانی در این ضرب یکدیگر

 رفته است. کار
  .(162 :1 ،1956)الدباغ،  راح الأخضر بسعر الیابس

/raħ alaxdˤar be sʕr alajabaj./  

  المثل به این ضرب .(162)همان: تر و خشک با هم رفت، سبز به قیمت خشک رفت  ترجمه:
 تساوی و یکسان بودن سره و ناسره اشاره دارد.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Near-close_near-front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_back_rounded_vowel&action=edit&redlink=1
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یگر رفته است و نشان از همانندی یکد به کارشرح: طرحواره همسانی تر و خشک با یکدیگر 
 عبارتی دیگر، آنچه در کمال بوده به حد تساوی با یک پدیده ضعیف همسان شده است.  دارد. به

 بندی جمع
المثل متناسب  ضرب 179های عامیانه موصلی، تعداد  المثل در بررسی طرحواره همسانی در ضرب

سانی، همواره یافتیم که طرحواره هم با این طرحواره مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست
  ترازی )در شغل یا شخصیت یا نتیجه( بیان شده است. با قید برابری و هم

های عامیانه موصلی، آماری از  المثل های تصویری در ضرب پس از بررسی همه طرحواره
 شود: ها در منبع مورد مطالعه ارائه می کثرت استفاده این طرحواره

 
 . نتیجه7

 2397در « لیکاف»و « جانسون»صویری ارائه شده از سوی های تهدر این مقاله طرحوار
های  توان طرحواره عامیانه موصلی مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که می المثل ضرب

دست   ترین نتایج به تصویری ارائه شده را در گویش عامیانه موصلی مورد بررسی قرار داد. مهم
 آمده این بررسی به شرح زیر است:

شناسان با تکیه بر رفتار و نگرش انتزاعی  حجمی مورد بررسی از سوی زبانهای  طرحواره
های عامیانه  المثل ها در بیشتر ضرب ها برداشت شده است. نمودهای این طرحواره انسان از پدیده

 موصلی قابل مشاهده است.

بسزایی  تأثیراش  ها، اندیشه انسان و جنبه فیزیکی او بر جنبه متافیزیکی در تمامی طرحواره
 های مفهومی مختلفی در ذهن بشر شده است. گیری استعاره دارد. این امر موجب شکل

و رسوم جامعه خود هستند.  آدابها و  فرهنگ ۀها ریشه در دل جامعه دارد و آین المثل ضرب
های  المثل بر اساس آمار حاصل از این پژوهش مشخص شد که بیشترین فراوانی در ضرب

ها است. این  المثل درصد از ضرب 19با اختصاص « فضا»واره تصویری موصلی متعلق به طرح
 رفته است. به کارطرحواره در هر سه بخش خود با قید دوراندیشی 
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دهد. این طرحواره با قید  ها را تشکیل می المثل درصد از ضرب ۸تنها « حرکتی»های  طرحواره
دهنده  تواند نشان ت. این امر میرفته اس به کار« تنبلی»و ملامت « لزوم بر حرکت و تلاش»

 بودن این جامعه باشد. تحرک فرهنگ کم

با بسامدی نزدیک به یکدیگر قرار گرفتند. این « ارتباط»و « تعادل»، «قدرتی»های  طرحواره
دهنده ارتباطات جامعه و همبستگی آنان در اموری مانند امور اقتصادی است.  ها نشان طرحواره

نگری، ایستادگی در برابر ناملایمات و ایجاد نوعی تعادل رفتاری  آینده بیشتر موضوعات به چراکه
 .دارد دلالت امور میان ارتباط لزوم و اقتصادی –

جزء و »بر اساس آمار حاصل از این پژوهش مشخص شد، طرحواره تصویری اتحاد با قید 
اده است که اختصاص د به خودهای موصلی را پس از طرحواره فضا  المثل درصد ضرب 15« کل

 نگرانه جامعه موصل و دقت این جامعه به جزئیات امور است. فرهنگ جزئی دهنده نشاناین امر 

 منابع 
 . للملایین العلم دار ،بیروت، اللغة جمهرة(، 19۸۸)  حسن بن محمد درید، ابن

 م الکتب الحدیث.دار عال ،، القاهرهدراسة في البناء والتأصیل -اللغة والمنطق (، 2020ابوبکر )العزاوی، 

 نگاه. ،محمد فائض، تهران ۀ، ترجمشناسی مبانی زبان(، 1371اچیستون، جین )

 اسلامی. ،، تهراناپ دومچ رضا مهیار، ۀترجم ، فرهنگ ابجدي(، 1375)  فواد افرامبستانی، 

خوزستان در گویش  های شمال المثل های موجود در ضرب اره بررسی طرح و»(، 1396) ، محمد، الخاص، نقی زادهنژاد پاک
 .13۸-111، صفحه 24 ۀ، شمار9 ۀ، دورمجله زبان پژوهی، «دزفولی

نشر  ،، تهران3چ هاجر آقا ابراهیمی،  ۀ، ترجمکنیم ها زندگی می هایی که با آن استعاره(، 1397جانسون ) جورج،لیکاف، 
 علمی.

 هرمس. ،کوروش صفوی، تهران ۀ، ترجمزبان و ذهن(، 1377چامسکی، نوام )
 دار الفکر.  ،، دمشقودواء کلام العرب من الکلوم شمس العلوم(، 1420حمیرى، نشوان بن سعید )ال

 دار الطباعة الهدف.  ،، موصلمعجم امثال موصل العامیه(، 1956دباغ، عبدالخالق خلیل )
 دانشگاه تهران. ،، تهرانامثال و حکم(، 1391دهخدا، علی اکبر )

، نسخه «المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران نامه دهخدا و مرکز بین لغتموسسه »(، 1399اکبر ) دهخدا، علی
 .https://dehkhoda.ut.ac.ir دیجیتال،

، الدلالات الاجتماعیة في بعض المصطلحات الموصلیة دراسة میدانیة في مدینة الموصل(، 2011رجب، ایمان حمادی )
 .94-61، صص 34دراسات موصلیة، العدد  مجلة

 نشر دانشگاهی. ،احمد شفیعیها، تهران ۀ، ترجمامثال کهن عربی(، 13۸1زلهایم، رودولف )
 دار الشعب. ،، تحقیق احمد مختار عمر، قاهرهدیوان الأدب(، 2003فارابی، ابو ابراهیم اسحاق )

 سخن. ،، تهرانها روشو  کردهایرو ها، : نظریهیشناس سبک(، 1390فتوحی، محمود )

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ،، تهران4 اپ، چمعناشناسی شناختی قرآن(، 1401، علیرضا )قائمی نیا
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1 Introduction 

Today, society has complex experiences, feelings, and attitudes that are derived from their social life 

and are influenced by social, political, and economic. Most of the historians, due to the direct 

encounter with the events, express the issues that the ruling power demands, therefore, literary works 

are a good option for researchers who are trying to reveal the hidden corners of the truth.  

Palestinian literature is a highly political literature, influenced by dramatic changes in this country in 

the last century. Hegemony of Ottoman Empire over the Arab states included Palestine as part of it_, 

the British mandate for Palestine, and then the occupation by Israel, led to the fact that this country 

was indeed unable to experience an independent period, and it was constantly struggling with 

foreigners. Therefore, it is normal that the subject matter of the literature in Palestine is full of fight 

and resistance themes, in which fiction literature has a unique place. This is unique because fiction due 

to its affinity with the real life of the society was welcomed by people and was also able to reflect the 

most immediate issues to be a whole-view reflection of what the people are facing with. 

2- Literature review 

The works written in the field of modern historicism and literature show that how political and 

ideological power had an effect on the presentation of events and reveal the characteristics of his time 

and political motivations and ideological conflicts and cultural diversity. Some works have also 

studing the novel Bab al-Shams from different atitude, but no research has been done regarding 

modern historicism in this work. 

3- Method 

This is a descriptive-analytical research. First, modern historiography is reviewed. Then, The view of 

modern historians of Israel towards the issue of Palestine has been examined in their works; next, 

Cases have been investigated that show that these writers are trying to induce their biased views to the 

audience in their works. 

4- Discussion 

Modern historicism is one of the newest methods of text analysis in the field of literary and historical 

studies. "The historicity of the text" and "the textuality of history" are among the issues raised in 

modern historicism. According to these historians, the literary text tells many issues as a historical 

context; That is, the cultural totality governing each period can be extracted from the details of a text. 

On the other hand, history is like literature from an ontological point of view. Because historians, like 

poets and writers, are influenced by the prevailing culture and political climate in presenting the 

realities of society. In other words, the historian is also a kind of narrator. In traditional historicism, 

written history was considered an accurate depiction of actual events and a background for literature.    

5- Outline of the discussion 

Discourse of power in the novel 

Although Khoury himself mentions at the end of the novel Bab al-Shams that this work was composed 

by rereading memories, reports and interviews, but what is more worthy of reflection is the discourse 

that appears in the narratives of the novel. And it shows the dominance of the Israeli discourse on the 

society and the different view of the Israeli historians on the history of Palestine.  

The weakness of the discourse had caused many events to be neglected and the contents to be recorded 

in a cursory manner. But more important than the weakness of the Palestinian discourse is the strength 

of the Israeli discourse, which has extended its control over the public opinion of the world in various 

dimensions and is trying to promote the interpretation of the Palestinian issue in its favor. 

One of the points that the Israeli authorities and intellectuals constantly exploit for their interests is the 

Holocaust. Addressing this issue directly and indirectly is ultimately aimed at justifying the existence 

of a country called Israel. Amnon Kapeliouk's book titled "Sabra & Shatila" is considered one of the 

most reliable books in dealing with the crime of Sabra and Shatila, but the author has tried many times 

while dealing with this crime to exonerate the Israeli military as much as possible. Not only Kapeliouk 

but also the media of the world cover the crime of Sabra and Shatila with the word "crime" and never 
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use the word "genocide". Another noteworthy point in this incident is the action of the Israelis in 

moving the books, documents, and manuscripts of the Palestine Liberation Organization library to an 

unknown location, which deprived Palestinians and Arabs of important sources of information.  

 But Israeli historians known as "modern historians" (Benny Morris, Ilan Pappé, Avi Shlaim, Simha 

Flapan) have written works that reveal Israel's crimes more than ever. Modern historians refer to a 

group of Israeli historians who have challenged the traditional narratives of Israel's history in cases 

such as Israel's role in displacing thousands of Palestinians in 1948 and the Arabs' green light for 

peace talks. But most of the original primary sources used by this group are Israeli government papers, 

which have only recently become available due to the thirty years of secrecy after the establishment of 

Israel. This means that their source of information was Israeli sources, a point that strengthens the 

dominance of the discourse of the ruling power on the author's thought. Because according to the 

opinion of modern historians, the history that historians write in their works is not an objective and 

impartial recording of the events, but the interpretation of the events is based on the dominant 

discourse. So arab intellectuals also consider the new historians of Israel not as an attempt to clarify 

the truth, but as another proof of the criminality of Zionism, which they are trying to cover up. 

5 Conclusion 

The result of the review of the work shows that Elias Khoury has been able to show the hidden layers 

of the dominant discourse well in writing the novel. In the background of the story, some narratives 

show Israel's efforts to overcome its discourse. Israel's continuous efforts in the political, social and 

economic fields, along with trying to change the public opinion of the world towards the Palestinian 

issue, indicate its actions in stabilizing its position. This process is visible in the works of historians 

who seem to carry the banner of truthfulness and impartiality, how in the hidden layers of their works 

they try to show a justified face of Israel and see it from an angle. provide solutions themselves, not 

from the perspective of the Palestinians. In addition to this hegemony of Israeli power, one should also 

mention the weakness of the Palestinian discourse, which Khoury has been able to point out in many 

places in the novel. It should not be ignored that the author himself in some cases has been captured by 

the hegemony of the prevailing discourse and mentions the Israeli government. 
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 مقدمه  .1
گذاشته و در این مسیر پرتلاطم و  پشت سرجامعه بشری از ابتدا تاکنون تحولات بسیاری را 

ها توالی تجربیات و احساسات و نی رویدادهای زیادی را تجربه کرده است. توالی نسلطولا
ترین اَشکال را دربردارد. فارغ از ترین شکل آن تا پیچیدهها را به دنبال داشته و از ابتدایینگرش

بحث چگونگی انتقال این تجربیات و رویدادها، هر فرد یا گروهی نسبت به گذشته نگرشی دارد 
بلکه  ،گیردها در خلأ شکل نمیهاست. بدیهی است که این نگرشبرگرفته از جامعه زیسته آن که

پذیری آن مشارکت دارند. ای از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چگونگی شکلمجموعه
تعدد جوامع انسانی بر اساس ملیت، زبان، مذهب، قومیت و... اهمیت این عوامل را دوچندان کرده 

ها را نسبت به یک رویداد واحد سبب شده است. یکی از بیشترین نمودهای گیریدد جهتو تع
های تاریخی دید. مورخان با تمام ادعای صداقت در روایت توان در کتاباین نگرش را می

نگاران به دلیل توانند از گفتمان غالب دوره خود مبرّا باشند. اغلب تاریخهم نمی حوادث، باز
کند، در این میان کنند که قدرت حاکمه طلب میمسائلی را بیان می ،یم با حوادثمواجهه مستق

مایه خوبی برای پردازند، به ویژه آثار ادبی، دستبه حوادث نمی آثار دیگری که مستقیماً
پژوهندگانی است که تلاش دارند در مسیر آشکارسازی زوایای پنهان حقیقت گام بردارند تا 

 ب هر دوره را مشخص کنند.بتوانند گفتمان غال
 پیشینۀ تحقیق .1-1

گرایی نوین در عرصه ادبیات آثار چندی نگاشته شده است از جمله؛ قاسمی و در زمینه تاریخ
 نشان« گرایي نوین و تحلیل گفتمانخوانش داستان هفتواد از دید تاریخ»( در مقاله 1396کاسی )

ئیان و دادبه ئه وقایع تأثیر داشته است. زوارهدر ارا ایدئولوژیک و سیاسی چگونه قدرت دهندمی
هاي اجتماعي مشغوليدل« گرایي نوینهای محمد غزالي از منظر تاریخنامه»( در مقاله 1400)

ایدئولوژیکي و چندگانگي  یها یریدرگسیاسي و  یها زهیانگهاي زمانه او و مؤلف، ویژگي
گفتمان، قدرت و زبان در »( در مقاله 1391د )کنسازند. فاطمه محمودی تازهفرهنگي را آشکار می

هاي  کند چگونه بهرنگي در قصه تبیین مي« گرایي نوینهاي بهرنگي از دیدگاه تاریخقصه
کشد. همچنین ها رابطه متقابل زبان و قدرت را به تصویر میها و عروسککودکان، از زبان کلاغ

توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ اند میر دادهالشمس را مورد بررسی قراآثاری که در آن رمان باب
 نویسنده ،(2001نوشتۀ فخري صالح )« بین التمثیل الرمزي وقوة الحکایة( الشمسباب)»مقاله در 

التناص في روایة » نامهداند. پایانمی« هزارویک شب»رمان را، روایت تاریخ فلسطین به شیوۀ 
مؤلف تناص رمان  ؛ در این مقاله(2005یف احمد )نوشتۀ أمل عبداللط« الشمسالیاس خوري باب

( در مقاله 2006با سایر آثار خوری و آثار شاخص مورد بررسی قرار داده است. الهادی غابری )
کند و ترین کارکرد راوی در رمان را مشخص میمهم «(الشمس باب) وظائف السارد في روایة»

این اثر با سایر آثاری است که فلسطین دهد تفاوت در ساختار روایات وجه ممیزه نشان می
موضوع محوری آن بوده، با این حال تنها بخشی از مسئله فلسطین را در خود انعکاس داده است. 

لإلیاس  «الشمس باب»وعي التاریخ في روایة »( در مقاله 2006همچنین زهیر محمود عبیدات )
شود که تحقق آن در اثر چیزی بیان می داند و در، این رمان را تلفیقی از هنر و تاریخ می«خوري
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الخطاب الروائي »نامه ( در فصل دوم پایان2017عالم واقع ناممکن است. سهام نجاری  )
عناصر رئالیستی را مورد بررسی قرار داده و چگونگی « الشمسوالمحکي الفیلمي في روایة باب

( در مقاله 2018بن مسعود ) ای از آن را تشریح کرده است.  همچنین وافیهاقتباس فیلمنامه
هویت روایی پل ریکور را در اثر « لإلیاس خوري الشمس بابتشکّل الهویة السردیة في روایة »

در حوادث، هویت روایی را  یافکن گرهدهد تا نشان دهد هویت داستانی با مورد بررسی قرار می
هش حاضر با آثار مذکور در توان گفت تفاوت پژومی الذکر فوقدهد. با عنایت به موارد شکل می

گرایی نوین و گفتمان قدرت رمان مورد بررسی قرار گرفته رو تاریخاین است که در مقاله پیش
 است.

 سؤال پژوهش .2-1

پژوهش حاضر در این صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که نویسنده رمان چگونه حوادث را 
 های پنهان باشد؟ در لایه روایت کرده است تا بتواند روایتگر گفتمان غالب

 الشمسرمان باب .2
که از تاریخ فلسطین و وقایع پس از  را گونهخاطرهالشمس اطلاعاتی الیاس خوری در رمان باب

های پازل کنار هم چیده و از راوی کمک گرفته تا حوادث کسب کرده، به شکل تکه 1948
قی میان حوادث و تودرتو کردن مختلف داستان را به یکدیگر متصل کند. نبود تسلسل منط

ها در یکدیگر، نوعی سردرگمی و البته جذابیت ناشی از تعلیق، در داستان ایجاد کرده داستان
شخصیت دکتر خلیل، . کما رفتن قهرمانیعنی از زمان به  شودآغاز می است. داستان از پایان

أم حسن، نهیله  دوست یونس، راوی داستان است و سرگذشت یونس و سایرین همچون شمس،
رژیم  1948های مختلفی است که حول محور حمله کند. رمان متشکل از داستانرا روایت می
به فلسطین، اشغال شهرها و روستاهای فلسطین، آوارگی فلسطینیان، رنج آنان در صهیونیستی 

 طول مهاجرت اجباری از فلسطین به لبنان و زندانی شدن مبارزان و ویران شدن روستاها و
تا دهه هشتاد سده  30گر مبارزه مردم فلسطین از دهه مناطق مختلف اشاره دارد. رمان روایت

بیستم و تصویرگر فجایعی همچون صبرا و شتیلاست که بر سر مردم این سرزمین آمده است. در 
 های خلیل است.گریبخش روایتنهایت مرگ قهرمان داستان، پایان

 نوین ییگرا خیتار .3

تاریخ در معنای  .(206: 1378ویدوسون،  سلدنبیان وقایع گذشته ) -2وقایع و  -1عنا دارد: تاریخ دو م
. است نیافتنی است، معنای دوم روایتی از تاریخ است که در متون راه یافتهنخست آن دست

کند که تاریخ مدام در حال روایت شدن است، بنابراین مفهوم تاریخ پساساختارگرایی تصریح می
تاریخ مبتنی بر تفسیرهای گوناگون است نه حقایق »ن وقایع، قابل قبول نیست؛ زیرا به عنوا

(. 467: 1388تایسن، « )ردیپذ یممسلم، تفسیرهایی که همواره در چارچوب گفتمان غالب صورت 
های تحلیل متن در عرصه مطالعات ادبی و تاریخی است که گرایی نوین از جدیدترین شیوهتاریخ

در فارسی به « New Historicism»میلادی پدید آمد.  1980و اوایل دهه  1970 در اواخر دهه
گرایی نوین ( و تاریخ453: 1388مکاریک، ( و نوتاریخی باوری )15: 1380میلانی، « )گرینوتاریخی»
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( ترجمه شده است. این نام نخستین بار توسط مورّخ و منتقد ادبی آمریکایی، 241 :1386برسلر، )
همان: در مقدمه مجموعه مقالاتی درباره رنسانس به رهیافتی نو اطلاق شد ) 1ینبتاستفان گر

246.) 
شود. گرایی نوین مطرح میاز موضوعاتی است که در تاریخ« متنیت تاریخ»و « تاریخیت متن»

کند؛ یعنی در نگاه این مورخان متن ادبی همچون بستری تاریخی مسائل بسیاری را بازگو می
(، 14: 1380میلانی، توان از جزئیات یک متن استخراج کرد )حاکم بر هر دوره را میکلیت فرهنگی 

زیرا مورخ  ،(442 :1388مکاریک، شناسانه مانند ادبیات است )از سوی دیگر، تاریخ هم از نگاه هستی
های جامعه از فرهنگ غالب و جوی سیاسی حاکم همچون شاعر و نویسنده در عرضه واقعیت

گرایی سنتی، تاریخ مکتوب رد. به تعبیر دیگر، مورخ نیز نوعی راوی است. در تاریخپذیتأثیر می
(؛ 243: 1386برسلر، شد )ای برای ادبیات تلقی میتصویری دقیق از رخدادهای واقعی و پس زمینه

طرفانه دست زیرا فرض مسلّم بر این بود که مورخان قادرند در مورد هر دوره تاریخی خاص بی
متن ادبی را  گونه نیاو  بزنند و حقیقت مربوط به آن دوره را به طور قطع بیان کنندبه نگارش 

کشد و گرایی نوین این نگاه را به چالش میاما تاریخ؛ دانندبازتابی از زمینه تاریخی دوره خود می
ها و فرضت و افراد بر اساس پیشـنی اسـدی ذهـیرد که تاریخ فرآینـگفرض را بر آن می

تاریخ مؤثر بوده  زنند که در تفسیر آنها ازهای شخصی دست به نگارش تاریخ میاوریدپیش
توان با خواندن تاریخ، به تصویری کاملاً دقیق از وقایع گذشته یا گاه نمیبنابراین، هیچ؛ است

گرایی سنتی به اشتباه هر دوره تاریخی (. تاریخ244همان:بینی گروهی از افراد دست یافت ) جهان
دانست و نیز درکی از متن به منزله محصولی بینی سیاسی واحد مینشان دهنده یک جهان را

 ،دانندشناسانه را محصولی اجتماعی میگرایان نوین اثر زیباییحال آنکه تاریخ ،اجتماعی نداشت
های در هم تنیده نویسنده و متن و خواننده لذا معنای متن در نظام فرهنگی متشکل از گفتمان

 .(254 همان:قر است )مست
گرایی نوین از آثار میشل فوکو برگرفته شده است. در اندیشه شالوده اصلی نظریات تاریخ

آفریند و متون فرهنگی و ادبی هر خاص خویش را می« رژیم حقیقتِ»فوکو، هر نظام حاکمیتی 
به ؛ تغییر آنپذیرند که یا در جهت تحکیم آن است تا دوره نیز از همان رژیم حقیقت تأثیر می

 .(9: 1380میلانی، حاکم هستند یا در تقابل با آن )« هژمونی»عبارت دیگر، یا در تعامل با دستگاه 
توان متن را جدای از زمینه فرهنگی آن مورد ارزیابی قرار داد گرایان نوین نمی در دیدگاه تاریخ

خود در تحکیم یا تضعیف  اش، از زاویه نقش(، بلکه آن را در بستر تاریخی248: 1386برسلر، )
زمان و با اعتنایی ویژه به شگردهای روایی و ظرائف سبکی و کلامی آن اثر « رژیم حقیقت»

نگری با نگری پنهان در متن و فهم رابطه این جهان( تا جهان12 :1380میلانی، حلاجی کنند )
 (.8همان: بازسازی کنند ) ساختار قدرت زمان آن را

                                                           
1.Stephan Greenbat 
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این است که هیچ متنی معنای مطلق ندارد و معنای هر متن تابعی از فرهنگ امروزه باور غالب بر 
های حاکم در زمان خود است که حاکم در زمان قرائت آن است، یعنی هر قرائتی متأثّر از ارزش

 تحولات گریز .(10: 1380 میلانی،ها خود متأثر از سیاست حاکم بر همان زمان هستند )این ارزش
ی سیاسی تحول در قرائت متون را به دنبال دارد، بنابراین نویسنده، متن، زمینه هاناپذیر در ارزش

ها دست نیستند، بلکه هر یک از آنهای یکیک پدیده اجتماعی، نظام حاکم و خواننده هیچ
ای پیچیده و گاه مرئی و اغلب شبکه روند که در کانونبخشی از یک موج تاریخی به شمار می

با این نگاه حتی هر تفسیری،  ،(11همان: تأثیرهای فلسفی و سیاسی قرار دارند )نامرئی از نفوذ و 
 نوعی هژمونی است.

 گفتمان قدرت در رمان .4

الشمس اشاره دارد که این اثر با بازخوانی خاطرات، گرچه خوری، خودش در انتهای رمان بابا
ی دارد گفتمانی است که در ها تألیف شده است، اما آنچه محل تأمل بیشترها و مصاحبهگزارش

ی بر جامعه و نگاه صهیونیستخورد و نشان از غلبه گفتمان های رمان به چشم میروایت لای لابه
به تاریخ فلسطین دارد. تاریخ مکتوب فلسطین، تاریخ آوارگی رژیم صهیونیستی متفاوت مورخان 

شدند نیاز به قدرت ها مرتکب صهیونیستو قتل و کشتارهایی که  1948فلسطینان در سال 
 ای دارد تا بتواند حقایق تاریخی را برابر گفتمان غالب بازیابد. رسانه

 صهیونیستیفلسطین و  تقابل نابرابر گفتمان .4-1

ترین نکات تا خورد از تصریح به بدیهیجای رمان به چشم میضعف گفتمان فلسطینیان در جای
ه هژمونی حاکم. در جایی از رمان شخصیتی به نام های پنهان و نامحسوس غلبهای به لایهاشاره

»سمیح آرزو دارد کتابی در مورد حماسه فلسطین بنویسید؛ 

 »
-)سمیح مدام از آرزوی خود برای نوشتن کتابی در مورد فلسطین صحبت می ،(367: 2010خوری، )

دانیم. حوادث ما تاریخ خود را نمی آغاز شود. گفت: 1948کرد که از اخراج فلسطینیان در سال 
بماند( اما ضعف گفتمان سبب شده بود  در خاطراتآوری شد تا مربوط به تمام روستاها باید جمع

تا این رویدادها مغفول بمانند و مطالب به صورت جسته و گریخته ثبت گردد تا اینکه در سال 
 1948فلسطین الّتي دَمَّرتها إسرائیل سَنة کَي لانَنسَی: قُری »رشید الخالدی با تألیف کتاب  1997

دارد. فاصله پنجاه ساله رخداد و در همین راهی که آرزوی سمیح بود گام برمی «وأسماء شُهدائها
تألیف کتاب خود مبین ضعف گفتمان فلسطین در پرداختن به چنین موضوعاتی هست که 

 کند.ن میبه این موضوع اذعا صراحتاًنویسنده از زبان شخصیت داستان 
است که در ابعاد مختلف  صهیونیستیتر از ضعف گفتمان فلسطین، قدرت گفتمان  اما مهم

سیطره خود را بر افکار عمومی جهان گسترانیده و تلاش دارد تا تفسیر از مسئله فلسطین را به 
آید تا در مورد نفع خود پیش ببرد. وقتی کاترین که یک یهودی فرانسوی است به اردوگاه می

بیاورد و در  به دستکشتار صبرا و شتیلا و مکان و شرایطی که این حادثه رخ داده اطلاعات 
کند که از ایفای گین میـطینیان به حدی او را غمـنمایشنامه آن را به اجرا درآورد، روایت فلس
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»شود: صرف میـنقش من
( )کاترین گفت تصمیم گرفته که در نمایشنامه بازی نکند... 372: 2010خوری، « )

 گفت این همه مصیبت قابل نمایش دادن نیست(.
کند، در  سفر میفلسطین اشغالی این در حالی است که همین فرد وقتی در پانزده سالگی به 

ای که او خودش را هم مسئول قتل دهند به گونهاست به آنها توضیح میآنجا در مورد هولوک
الشِوا »«. ماذا؟». قلتُ: «الشِواء»مِن أجل  كإنها ذهَبَت إلى هنا قالَت:»داند: ها یهودی میمیلیون

، «لا»ةً. ، قلُتُ، وسألتهُا إذا كانَت تمَلِكُ أصُُولاً الماني«فهَمتُ »قالَت.  «كلمة عِبريةٌ تعَني الهولوكست

مَسؤُولون عَن المَذبحَة التّي ذهََبَ ضَحيتّهَا مَلايين »، وأشارَت إلى نفَسِها وإليّ، «قالَت، ولكِنَّنا كُلُّنا

سفر کرده است. فلسطین اشغالی ( )کاترین گفت: او برای شواء به 418: 2010خوری، « )«اليهَود
گفتم: فهمیدم. مگر اصالت آلمانی  . گفت شوا کلمه عبری است به معنی هولوکاست.«چی»گفتم: 

ها یهودی اما همه ما در برابر قربانی شدن میلیون؛ داری. به خودش و من اشاره کرد و گفت: نه
 15دهد که چطور یک فرد اروپایی در خوبی نشان میمسئول هستیم(. در اینجا نویسنده به

داند. ر صبرا و شتیلا چیزی نمیولی در مورد کشتا ،با موضوع هولوکاست آشنا شده کاملاًسالگی 
آورد و به یقین رسیده که چنین را به زبان می« ها یهودیقربانی شدن میلیون»راحتی عبارت او به

دارد. این در حالی است که صهیونیستی ای اتفاقی افتاده است که نشان از هژمونی رسانه
نوشته آمنون کاپولیوک « لاتحقیق حول مذبحة صبرا وشتی»محجوب عمر در مقدمه ترجمه کتاب 

اند کند که وقتی به رهبران فلسطینی گفته شد در فرانسه و آمریکا دو کتاب چاپ شدهعنوان می
های گاز در جنگ جهانی دوم را رد که با دلیل و مدرک، کشتار شش میلیون یهودی در اتاقک

مخالفت کردند و به زعم  اند و پیشنهاد ترجمه آن را دادند، رهبران فلسطین با ترجمه آنکرده
های سطحی و غیرکارشناسی (. این تحلیل10تا:  بیکاپولیوک، خود اصل موضوع را کتمان نکردند )

د ایدئولوژی غالب خود را گسترش داده و نراحتی بتوانبهها  صهیونیستسبب شده است تا 
 د. نبقبولان

ادامه گفتگوی خلیل با  دهی افکار عمومی جهان دردر جهترژیم صهیونیستی سیطره قدرت 
»کاترین به خوبی نمایان است؛ 

( )از کاترین پرسیدم که 420: 2010خوری، « )
طین[ را دیده است. گفت: او روستای ویرانی ندیده. او ـها ]فلسده عربـتاهای ویران شـروس
ایم(. این قدرت در ادامه روایت خوری به اوج خود دانست که ما از کشورمان بیرون رانده شدهنمی
گوید کتابی را از آمنون کاپولیوک خوانده است که رسد و آن زمانی است که کاترین میمی
الدماغ »سنده در آن از کشته شدن نه زن یهودی در حمله به اردوگاه شتیلا در عملیات نوی

»سخن گفته است: « الحدیدی

شود و در ادامه خلیل عصبانی می (.420: همان« )
-گوید هزار و پانصد نفر در اردوگاه کشته شدند و تو از کشته شدن نه زن یهودی سخن میمی

»گویی: 
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(. خوری در 420همان: « )
ر کند و بر نگارش کتاب برمان و از زبان راوی، صراحتاً به لزوم پرداختن به کشتار شتیلا اشاره می

های کند. جالب اینجاست که خود شخصیتها تأکید میها و شهادت خود فلسطینیاساس گفته
 (. 258-259همان: اند )به این موضوع پرداخته صهیونیستکنند که تنها دو داستانی اعتراف می

است که عمر محجوب  (1)نوشته آمنون کاپولیوک« تحقیق حول مذبحة صبرا وشتیلا»کتاب 
کاپولیوک در »نویسد ای بر آن نوشته است. عمر در مقدمه خود میی ترجمه و مقدمهآن را به عرب

یلا با سربازان و شاهدان عینی مصاحبه داشته و اخبار و ـرا و شتـندسازی جنایت صبـمست
اما افسران و سربازان اجازه صحبت نداشتند و ؛ های مطبوعات را گردآوری کرده استتحلیل

درپی حوادث و نبود منابع محلی شد. کمبود وقت، وقوع پیانه انجام میتحقیقات به صورت مخفی
(. همچنین به آمار 8تا: عمر، دون« )رو بوده استدر پرداختن به این جنایت از مشکلات پیش

هزار نفر  4ها بیش از تعداد کشته»کند؛ غیردقیق کشتگان صبرا و شتیلا اشاره می متناقض و
کردند، ها را بسیار کمتر اعلام میتعداد کشته صهیونیستینداشت. منابع  بوده، اما کسی آمار دقیق

ها را چهار هزار کردند، اما منابع فلسطینی تعداد کشتهمنابع لبنانی تعداد را چهارصد نفر اعلام می
عمر، « )نفر اعلام کردند و اینکه چهار هزار نفر نیز مفقود بوده و از سرنوشت آنان خبری نیست

 و پانصدکند یعنی هزار (. حتی خوری نیز در رمان از زبان خلیل عدد متفاوتی اعلام می9 دون تا:
 (.  418: 2010خوری، کشته )

و پس از آن به حدی  اشغالدر به فراموشی سپردن حوادث رژیم صهیونیستی قدرت برتر 
شهداء را  است که حتی در موضوعی مثل کشتار صبرا و شتیلا نمود دارد. وقتی قصد دارند نام

دهد و دهند، اختلاف نظر رخ مینهایی کنند تا برایشان تمثال بسازند، آمار دقیقی ارائه نمی
دهی این جنایت و زنده نگه داشتن یاد آن ضعف در پوشش(. 37)همان: کند موضوع را پیچیده می

»در این جمله خلیل به خوبی نمایان است؛ 

شوی، بعد از (. )تو، گوری در اردوگاه می37همان: « )
جمعی قربانیان جنایت شتیلا در شوی به زمین بازی. بعد به گور دستهمی چند سال هم تبدیل

هایی که روی گورها پراکنده کردند و زبالهها آنجا فوتبال بازی میاشاره کرد که بچه 1982سال 
 بود(.

 رژیم صهیونیستیبرداری به نفع هولوکاست و بهره .4-2

برداری مدام از آن در جهت منافع خود بهره یصهیونیستفکران یکی از نکاتی که مقامات و روشن
غیرمستقیم به این موضوع در نهایت با هدف توجیه  کنند هولوکاست است. پرداختن مستقیم ومی

با استفاده از موضوع هولوکاست و  (2)بن گوریون »به نام اسرائیل است. جعلی وجود کشوری 
آن را سرپوش و توجیهی بر  ش داردبرانگیختن احساسات جهانیان در قتل عام یهودیان، تلا

اند حق دارند جایی در فلسطین بگذارد. این یعنی چون یهودیان آواره شده ها صهیونیست جنایات
برای سکونت خود داشته باشند، در نتیجه آنها را غیرمستقیم به آواره کردن و قتل فلسطینیان 

های معتبر در جریان پرداختن به از کتاب (. با اینکه کتاب کاپولیوک107: 2013أورون، « )وامی دارد



  (نوین ییگرا خیتار اساس بر خوانشی)صهیونیسم  «حقیقت رژیم» برابر در سدی «الشمس باب» رمان                                 33

اما نویسنده بارها در خلال پرداختن به این جنایت تلاش رود، جنایت صبرا و شتیلا به شمار می
را از آن مبرّا سازد. اینکه آیا نویسنده آگاهانه یا  صهیونیستکرده است تا حدّ امکان نظامیان 

توان از مطالبی که خواننده را به این سمت نمی عامدانه چنین قصدی داشته، محل سؤال است اما
ه هم دهد غافل بود. در جایی، نویسنده خیلی ریزبینانه آوارگی فلسطینیان و یهودیان را بسوق می
کند که هنگام به رگبار ماجرای زنده ماندن یک کودک فلسطینی را روایت می»زند؛ پیوند می

کوتاهی که داشته جان سالم به در برده است و در بسته شدن پناهندگان اردوگاه، به خاطر قد 
را به یاد ماجرای خودش در  صهیونیستیکند که این نقل قول، یکی از سربازان ادامه اشاره می

ها، یهودیان را به رگبار بسته بودند و او به خاطر قد کوتاهش جان سالم اندازد که نازیآلمان می
 (. 57تا: بیکاپولیوک، « )به در برده بود

-از زوایای مختلفی به مسئله مهاجرت یهودیان به فلسطین نگاه می صهیونیستینویسندگان 

علیه فلسطینیان را  صهیونیستیکنند. یئیر اورون در پرداختن به این موضوع، جنایت نظامیان 
به جان سالم به دربرده بودند، سپس  ها ینازیهودیانی که از کشتار »داند: ها مینتیجه کشتار نازی

(. اورون سپس 117: 2013أورون، « )تر و جنایتکارتر بودندرحمپیوسته بودند، بی صهیونیستیارتش 
کند که در اشاره می« یوسف نحمانی رجل الجلیل»به خاطرات یوسف نحمانی در کتابی با عنوان 

 70تا  60 رژیم صهیونیستیارتش »نویسد: ها میصهیونیستخاطراتش با اشاره به جنایت 
اند. یکی از ؟ چون از آنها یاد گرفتهکنند میرفتار  ها ینازچرا مثل  را با چاقو ذبح کردند. لسطینیف

شوند که از را بیشتر سربازانی مرتکب می کارانه جنایتافسران به من گفت که این اعمال 
نده گرچه از (. در اینجا نیز نویس118: 2013أورون، « )اندیهودیان در اروپا آورده شده ها اردوگاه

اما همچنان با پیش کشیدن موضوع قتل یهودیان توسط  ،داردپرده برمیها  صهیونیستجنایات 
ها از همان یهودیان، تلاش دارد بخشی از بار صهیونیستها و بازمانده خواندن برخی از نازی

چوب دانش زیرا هر مورخی صرفاً در چهار؛ های آلمان بیندازدمسئولیت این جنایات را دوش نازی
های حاکم نویسد و در محدوده گفتماناندیشد و میهای خود میو تجربه محدود و نظام ارزش

که تفسیر مورخ از رویدادها متأثر از شرایط اقتصادی و کند. از آنجاییدر زمان خود، عمل می
فرهنگی  هایتواند گفتمان غالب را در جامعه نادیده بگیرد یا خارج از زمینهسیاسی است، نمی
 گر تاریخ گذشتگان باشد.جامعه خود روایت

 صهیونیستیجنایت صبرا و شتیلا نمود غلبه گفتمان  .4-3

پوشش « جنایت»های جهان نیز جنایت صبرا و شتیلا را با واژه نه تنها کاپولیوک بلکه رسانه
بردن تعابیری  کنند. نویسنده با بکاراستفاده نمی« کشینسل»گاه از واژه دهند و هیچخبری می
رژیم نظامیان مسیحی یا حتی نیروهای لبنانی مسئولیت تمام و کمال جنایت را از دوش مثل شبه

نظامیان در مقابل تجاوز دارد. این در حالی است که برخی از این شبهبرمی صهیونیستی
خدمت را رد کردند و برخی نیز به رژیم صهیونیستی ایستادند، برخی همکاری با  ها صهیونیست

که پرداختن  ای اندازهدرآمدند. کسانی که با کاپولیوک مصاحبه کرده بودند، به  رژیم صهیونیستی
 «رژیم صهیونیستیدار کردن جایگاه خدشه»و « رژیم صهیونیستیبدنام کردن »به این جنایت را 
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شش (. نکته دیگری که در عدم پو9-10همان: گناهان معترض نبودند )دانستند، به قتل بیمی
خبری مناسب این جنایت مؤثر افتاد و مانع تغییر تصور افکار عمومی جهان از جنایات 

وقتی خبرنگاران »ممانعت از حضور خبرنگاران در این دو اردوگاه بوده است.  ،شد ها صهیونیست
ها وارد کنند تا با این اردوگاهشنوند تلاش میخارجی شایعات زیادی را در مورد صبرا و شتیلا می

شوند. وقتی خبرنگار ویژه مجله آمریکایی نیوزویک قصد دارد وارد این منطقه شود، ایست 
کاپولیوک، « )شوندنظامیان طرفدار سعد حداد مانع او میو شبه رژیم صهیونیستیبازرسی سربازان 

-کنند و رسانهاطلاعی میاز وقوع جنایت اظهار بی صهیونیستی(. از سوی دیگر مقامات 63: تا بی

رژیم وزیر  کنند. نخستای غربی را منبع خبری خود در جهت اطلاع از این حادثه عنوان میه
ساعت بعد  49شود، یعنی سی متوجه جنایت میبیکند که از طریق رادیو بیادعا میصهیونیستی 

کند که خبر را ساعت سه نیز اعلام می رژیم صهیونیستیاز آغاز. دان مریدور مدیر کل امنیت 
: تا بیکاپولیوک، شنیده است ) فلسطین اشغالیهرِ شنبه از طریق خبرگزاری یونایتدپرس در بعدازظ

72 .) 
، اسناد و ها کتابدر انتقال  ها صهیونیستتوجه در این حادثه اقدام  یکی دیگر از نکات قابل

ها و بخش فلسطین به مکان نامعلوم است که فلسطینیخانه سازمان آزادینسخ خطی کتاب
ها و اسناد تمام کتاب رژیم صهیونیستیسربازان »ا را از منابع مهم اطلاعاتی محروم کرد. هعرب

محافظت  بخش فلسطین در بیروت غربی را باهای سازمان آزادیو مدارک دفتر مرکز پژوهش
منتقل کردند. وقتی خبرنگار لبنانی  فلسطین اشغالیبه  ،های مخصوصکامیون کامل به همراه
، پاسخ «ایدشما تمام اسناد ارزشمند را برداشته»گوید که می رژیم صهیونیستی خطاب به افسر

گوید وقتی خبرنگار می«. هستیم و برای آن احترام زیادی قائلیم یکتاب دوستما ملت »دهد: می
فکران این یک مرکز جاسوسی است و روشن»دهد: اینجا یک مرکز پژوهشی است، پاسخ می

رژیم دلیلش هم این است که در آن به آثاری در مورد زندگی افسران  فلسطینی در آن نیستند.
که فلسطینیان از سرزمین  1948(. در سال 88: تا بیکاپولیوک، «. )انددست پیدا کرده صهیونیستی

ها و بسیاری از اسناد تاریخی و خود آواره شدند، استادان و پژوهشگران فلسطینی نیز کتابخانه
ویژه اینکه عملیات مهاجرت اجباری ناگهانی  گان خود را از دست دادند، بهقدیمی  و میراث گذشت

بود و مهاجران به نیت بازگشت، جز نیازهای ضروری را همراه خود نبردند. این اتفاق تأثیر 
تنها به خاطر کمبود مخرّبی بر حافظه تاریخی فلسطین داشت. از سوی دیگر، فلسطین نه

فکران نیز آسیب جدی بر پیکره این بلکه اندک شدن تعداد روشن پذیر بودنیروهای نظامی آسیب
شود که همچون کشور وارد آورد و راه را برای تسلط دیگری بر خود هموار کرد. خلیل یادآور می

نسلان خود، تنها چهار سال در ابتدایی درس خوانده و بعد به نیروهای نظامی پیوسته است: هم
«

نسلان خودم به صورت جدی به مدرسه نرفتم. تا چهارم ابتدایی ( )من مثل هم147« )
که در  های صهیونیستیاما در مقابل سازمان؛ درس خواندم و بعد از آن را ما به پادگان بردند(

محض خروج نیروهای انگلیسی به مؤسسات بزرگی تبدیل ابتدا شبیه دولت کوچکی بودند، به
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-کرد مورخانی که بسیاری از آنان صهیونیستحمایت می رژیم صهیونیستیشدند که از مورخان 

 های وفاداری بودند که در جنگ نیز شرکت داشتند. 
 تغییر در اقلیم و نمادها .4-4

ر شرایط اقلیمی فلسطین نیز ریشه در همان گفتمان قدرت و ایدئولوژی دارد: تلاش برای تغیی
«

به أم  صهیونیستی( )زن 106: 2010خوری، « )
حسن تکیه دارد و در مورد مکان به او توضیح داد. در مورد باغ پرتقال که یهودیان عراقی در آن 

-های جدید آبیاری که دولت آغاز کرده بود(. در این عبارت نشانهمشغول بودند و همچنین طرح

های شود. فعالیت یهودیان عراقی به مسئله مهاجرت یهودیان کشورهای گفتمان غالب دیده می
قطعنامه  رژیم صهیونیستیاشاره دارد. موضوعی که سبب شده بود تا  فلسطین اشغالی عربی به

 1967سازمان ملل که در سال  242در قطعنامه »سازمان ملل را به نفع خود مصادره کند.  242
از این  رژیم صهیونیستیصادر شد، تصریح شده است مشکلات پناهندگان باید عادلانه حل شود. 

آن را به تمام پناهندگان تعمیم دادند و  صهیونیستیهای سوء استفاده کرده و با کمک رسانهبند 
شود و هم شامل ها میچنین تفسیر کردند که رسیدگی به مشکلات پناهندگان، هم شامل عرب

برد و آن هم از مشکلات پناهندگان رنج می رژیم صهیونیستیها یهودیان. در نگاه این رسانه
با هجمه تبلیغاتی مدام تلاش  رژیم صهیونیستیساکن در کشورهای عربی هستند. یهودیان 

تا با فرافکنی، توجه افکار عمومی را از موضوع متجاوز بودن خود به سوی چیزهای دیگر  کند یم
نه  داند یمجلب کند. او موضوع پناهندگان فلسطینی را یک موضوع مربوط به کشورهای عربی 

ها ش دارد تا با هژمونی قدرت ادعاهایی دور از منطق مطرح کند. آنو تلا رژیم صهیونیستی
شتیوی نیک، « )دانندها میثروت و دارایی یهودیان کشورهای عربی را تهاتری با دارایی فلسطینی

2019 :30-31 .) 
رژیم ریزی بلند مدت م آبیاری مدرن است که نشان از برنامهنظادومین موضوع ایجاد 

لسطین دارد تا مقدّمات حضور یهودیان بیشتری در فلسطین را فراهم کند. در ف صهیونیستی
صهیونیسم در  طلبانه توسعهاقدامات  "The Frontier of a Nation"در کتاب  1وازررنانفریش»

صهیونیسم قصد دارد جمعیت زیادی را در منطقه »دهد: چنین توضیح می زمینه منابع آبی را این
ای در خصوص تأمین آب و آبیاری داشته ریزی گستردهین باید برنامهکوچکی جای دهد، بنابرا

های آبرسانی در شمال و شمال شرق باشد. از آنجایی که منابع آبی در فلسطین محدود بود، پروژه
های حرمون و یرموک و همچنین کوه فلسطین اجرا شد تا به منابع آب اردن، رود لیتانی، برف

 .(582: 1968رزوق، « )«نندرود جابوک دسترسی پیدا ک
تنها آنچه از نماد و فرهنگ کند که نهعنوان قدرت غالب تلاش میبه رژیم صهیونیستی

کند. وقتی روستای عین فلسطین هست را نابود کند بلکه نماد و فرهنگ خود را جایگزین آن می

                                                           
1. Frischwasser-Ra'anan 
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»کارد: کند، در همان محل درختان صنوبر میالزیتون را ویران می
 »

ها وارد روستا شدند و خانه به خانه ( )عین الزیتون از صحنه محو شد. اسرائیلی173: 2010خوری، )
نبوده و به جای آن صنوبر کاشتند(. در جای دیگر، به کاشت  اصلاًرا ویران کردند، گویی که 

 رژیم صهیونیستیکند. گویی زیتون نماد فلسطین است و درخت صنوبر به جای زیتون اشاره می
»»کند تا همزمان با اشغال کردن فلسطین نمادهای آن را نیز از بین ببرد: تلاش می

( )تمام منطقه با صنوبر کشت شده است. 270: 2010خوری، « )
ها ونزیت»... «یهودیان زیتون دوست ندارند. یا صنوبر یا نخل». «اما آنجا منطقه زیتون بود؛ صنوبر»

 (.«را کندند و جای آن صنوبر کاشتند
 رژیم صهیونیستیمورخان نوین و ادامه گفتمان قدرت  .4-5

های جوان فلسطینی و به برای پاک کردن مسئله فلسطین از ذهن نسل رژیم صهیونیستی
را جرم دانسته و فعالان این حوزه  اشغال، برپایی مراسم بزرگداشت روز «نکبت»فراموش سپردن 

کند، همچنین تدریس تاریخ فلسطین بر خلاف روایت ز خدمات دولتی محروم میرا ا
مورخان »موسوم به  صهیونیستیاما مورخانی ؛ (31: 2019شتیوی نیک، ) ممنوع است ها ستیونیصه

کند. را بیش از پیش آشکار می رژیم صهیونیستیاند که جنایات دست به تألیف آثاری زده« نوین
به نام بنی  رژیم صهیونیستیاولین بار توسط یکی از مورخان برجسته  اصطلاح مورخان نوین

یعنی  1980مطرح شد که دلیل آن به انتشار آثار چهار دانشمند در دهه  1988موریس در سال 
. منظور از مورخان نوین گردد یبازم 4و سیمها فلاپان 3، اوی شلایم2، ایلان پاپه1بنی موریس

را در مواردی از صهیونیسم های سنتی تاریخ  هستند که روایت صهیونیستیگروهی از مورخان 
و چراغ سبز  1948در آواره کردن هزاران فلسطینی در سال  رژیم صهیونیستیجمله نقش 

 نگاران خیتار»اند. ایتان برونر در مقاله خود با عنوان  کشیده به چالشها برای مذاکرات صلح،  عرب
این نظر است که مورخان نوین به دنبال پیشبرد روند صلح در  در روزنامه نیویورک تایمز بر« نوین

بیشتر منابع اصلی اولیه مورد استفاده این گروه از مقالات  (.Bronner, 2003:31)اند  منطقه بوده
رژیم است که به دلیل محرمانه شدن سی ساله پس از تأسیس  سردمداران صهیونیستی

این یعنی مرجع  (.Gelvin, 2005:129) ه استگرفت قرار، به تازگی در دسترس صهیونیستی
ای که تسلط گفتمان قدرت حاکمه بر اندیشه بوده است، نکته صهیونیستیاطلاعاتی آنان منابع 
گرایان نوین، تاریخی که مورخان در آثارشان زیرا بر اساس نظر تاریخ؛ کندنویسنده را تقویت می

ت، بلکه تفسیر رویدادها مبتنی بر گفتمان غالب طرفانه رخدادها نیسنویسند، ثبت عینی و بیمی
هایی که فرضشـترس خود و بر اساس پیـنابع در دسـنویس، تاریخ را بر اساس مت. تاریخـاس

                                                           
1. Benny Morris 

2.Ilan Pappé 

3.Avi Shlaim 

4.Simha Flapan 
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را به شکلی متفاوت با  رخدادهاداند، نویسد و بر اساس ملاحظاتی که خودش مهم میدارد می
 کند.سایرین روایت می

-را دلایل زیر می رژیم صهیونیستیورخان نوین با تاریخ رسمی اوی شلایم دلیل اختلافات م

داند: در نسخه تاریخ رسمی گفته شده که انگلیس سعی داشت مانع ایجاد دولت یهود شود، اما 
کنند که اتفاقاً انگلیس سعی در جلوگیری از ایجاد کشور فلسطین داشته مورخان نوین عنوان می

های  ها با اختیار خود از خانه کند فلسطینیسمی عنوان میروایت ر .رژیم صهیونیستیاست نه  
 .یا اخراج شدند قرار گرفتندگویند آوارگان، یا تحت تعقیب خود گریختند، اما مورخان نوین می

از  رژیم صهیونیستیگویند گوید توازن قوا به نفع اعراب است، مورخان نوین می تاریخ رسمی می
رژیم گوید اعراب برای نابودی  روایت رسمی می .دارددست برتر را  نظر نیرو و اسلحه

و  شده بودندکنند که اعراب متفرق ای هماهنگ داشتند، اما مورخان عنوان می برنامه صهیونیستی
ناپذیری اعراب مانع صلح شده است اما  کند سازشنسخه رسمی تاریخ ادعا می .انسجام نداشتند

 (.Shlaim, 2004:164-165)دانند می م صهیونیستیرژیرا « بست بن»مورخان نوین مقصر اصلی 
عنوان تلاشی برای روشن را نه به رژیم صهیونیستیفکران عرب نیز مورخان جدید روشن

گیرند که کار بودن صهیونیسم در نظر میعنوان مدرک دیگری بر جنایتشدن حقیقت، بلکه به
مورخان »به انتقاد از گروه موسوم به  1پیراآنیتا ش (.Bronner, 2003:31)تلاش دارند آن را بپوشاند 

کند. اوی شلایم در یکی آنان را متهم به عدم استفاده از منابع عربی در تحقیقات خود می« جدید
و  رژیم صهیونیستیکند از آنجایی که او بر موضوع سیاست خارجی های خود اعلام میاز کتاب

های خود نیازی به منابع عربی ندارد. از ررسینقش آن در روابط با جهان عرب تمرکز دارد، در ب
قابل استنباط است  صهیونیستیسوی دیگر، بنی موریس نیز مدعی است، مواضع اعراب، از منابع 

کنند آن لذا نیازی به ارجاع به آثار آنان ندارد. این دو نویسنده از منابع عربی به ندرت استفاده می
در نگارش  صهیونیستیده باشد. همین انحصار به منابع هم آثاری که به زبان انگلیسی ترجمه ش

ها و تفسیرهای دهد زیرا ادعاها، تحلیلخطا در پرداختن به حوادث را افزایش می وزتاریخ، بر
شود اما نقل قول از منابع عربی و یا مقامات عرب در بیان می ماًیمستق صهیونیستیمقامات 

 ,Shapira)از منابع دست چندم است  نیستیرژیم صهیوخصوص مسائل مربوط به فلسطین و 

2000:4.) 
کنند. به انگلیسی استفاده می ترجمه شده هر دو نویسنده از تعدادی منابع محدود عربی 

صورت انحصاری بر اساس  و جهان عرب که تقریباً به رژیم صهیونیستینوشتن تاریخی از روابط 
. ارائه و تحلیل جنایات نظامیان شود باشد باعث تحریفات آشکار می صهیونیستیاسناد 

 ها تیواقعبینی موریس، ایلان پاپه و یوآف گیلبر بخش اعظم  یها کتابذکر شده در  صهیونیست
به دنبال آن  صهیونیستیو این همان چیزی است که حاکمیت  را یا نادیده گرفته و انکار کرده

از طرح « العرقي في فلسطینالتطهیر »(. ایلان پاپه در کتاب 151-152: 2013محارب، است )
دارد که در آن نقشه روستاها، اطلاعات کامل آنها و پرده برمی« Dنقشه »ها با نام صهیونیست

                                                           
1.Anita Shapira 
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-نحوه اقدام نظامی علیه آنها مشخص شده بود. این گروه تحت نظارت بن گوریون فعالیت می

زیرا ویران کردن  ،بود سازی نژادیسازی پاککردند و در نظر پاپه اینها اقدامی در جهت آماده
(، در عین حال پاپه به 141: 2007پاپه، روستاها مساوی با ویرانی زیربنای اقتصادی فلسطین بود )

باید  رژیم صهیونیستیپایبند است و اعتقاد دارد  صهیونیستیعنوان یک شهروند رسالت خود به
کراتیک بلکه دولت و حکومت تواند در آنِ واحد هم حکومتی یهودی باشد و هم دموباشد، اما نمی

 ها باشد. و فلسطینی ها صهیونیستطور مساوی از آن باید به

« مولد مشکلة اللاجئین الفلسطینیین»( در فصل سوم و چهارم کتاب 2013بنی موریس )
هزار فلسطینی به خاطر  750دهد که؛ مهاجرت شرح می گونه نیاداستان آوارگی فلسطینیان را 

ترجیح « به خاطر جنگ»بوده، برخی بیرون رانده شدند و برخی  صهیونیستی رژیم« فشار نظامی»
ند که از فلسطین بیرون بروند. اخراج فلسطینیان در دو مرحله انجام شد، مرحله اول از نوامبر ددا

آغاز شد و طبقه متوسط و ثروتمندان فلسطین و کسانی که قدرت اقامت در کشور دیگری  1947
ادامه داشت. موج  1948گشت به کشورشان مهاجرت کردند که تا مارس را داشتند با نیت بر

رژیم آغاز شد که موریس آن را تاریخ آغاز تهاجم  1948جمعی از آوریل مهاجرت دسته
های صهیونیستی شدند. در مرحله اول گروهداند که روستاها بمباران و ویران میمی صهیونیستی

شوند. موریس در این کتاب همان وارد حالت تهاجمی می در حالت دفاعی بودند و در مرحله دوم
مواجهه دو »کنند و آن های غربی تا به امروز تکرار میشود که رسانهاشتباهی را مرتکب می

های دانشگاهی تاریخی، ها و پژوهشاست. حال آنکه به گواهی بسیاری از فلسطینی« قدرت برابر
ها را به نحوی پیش برد که بسیار بالاتر از ونیستسازی و آموزش صهینیروهای انگلیسی مسلح

های تاریخی خود اسناد اعراب فلسطین بودند. موافقان و مخالفان موریس معتقدند او در کتاب
را فاش کرده و با استناد به  1947جنایت علیه فلسطینیان، مهاجرت اجباری و قتل آنان در سال 

؛ پرداخته است 1947سایر اسناد به حوادث سال  ، آرشیو شخصی ورژیم صهیونیستیآرشیو ارتش 
( 2013دهد این است که او  )را به خوبی نشان می رژیم صهیونیستیای گرایش او به اما نکته

ریزی ها بدون اقدامات برنامهمعتقد است مهاجرت اجباری، ویران کردن روستاها و قتل فلسطینی
« سازی نژادیپاک»است و  شده یمظامی انجام ای فرماندهان نشده و بر اساس رفتارهای سلیقه

رژیم شود که حتی مورخان نوین آنچه گفت شد مشخص می بنا برکند. علیه فلسطینیان را رد می
بوده و  ها صهیونیستگرایی به شدت تحت تأثیر گفتمان غالب نیز در جریان تاریخ صهیونیستی

 اند.آثار خود را متأثر از همین گفتمان تألیف کرده
 صهیونیستینمودهای دیگر غلبه گفتمان  .4-6

اند را به نوعی در جامعه خود تلاش دارد تا فلسطینیانی که مهاجرت نکرده رژیم صهیونیستی
برای تثبیت موقعیت خود به  ها صهیونیستادغام کند تا در نهایت هویت خود را فراموش کنند. 

»دهند: رت شناسایی اسرائیلی میشوند کافرزندان فلسطینیانی که در فلسطین متولد می
)بعد از « 

 برای او اخذ کند اما قبول نکردند(. یلیاسرائ تابعیتتولد نور مادرت رفت تا نام او را ثبت کند و 
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هرچند در این روایت داستان، به دلیل اینکه نور دختر یکی از رهبران مقاومت فلسطین است 
رژیم دهد که چگونه دهند، اما لایه پنهان نشان میکارت شناسایی اسرائیلی به او نمی

کند با چنین اقداماتی، هویت فلسطینیان را به تدریج از میان ببرد و هویت تلاش می صهیونیستی
با فلسطینیانی که اقامت کشورهای دیگر را داشتند  رژیم صهیونیستیجایگزین آن سازد. خود را 

رفتار عادی همچون یک شهروند داشت تا از این طریق بتواند به جنایات خود در سایه سکوت 
»خبری و بدون ایجاد حاشیه ادامه دهد؛ 

(. در رمان نشان داده : لبنان2010الخوری، « )
اند در این جامعه ادغام شده عملاً ،اندبه دنیا آمده فلسطین اشغالیهای بعدی که در شود نسلمی

رسد امکان فعالیت میشود زیرا به نظر خواهی در آنان دیده میو کمتر نشانی از مبارزه و آرمان
»آزادانه و انجام امورات معمول زندگی را دارند مثل تحصیل در دانشگاه: 

رش ـ(. )در مورد نور و پس516: 2010خوری، « )
موفق بود و در رشته مهندسی وارد دانشگاه حیفا  شیها درسزنم. یونس در یونس با تو حرف می

فلسطین خواند(. فلسطینیان مانده در شده است. یونس دوم هم در دانشگاه تل آویو مدیریت می
اند. همسر قهرمان ادغام شده صهیونیستی دریج در جامعهو متولد شدگان جدید، به ت اشغالی

گوید، هم او و هم فرزندانش داستان که همیشه در فلسطین بوده، حالا به زبان عبری سخن می
( کودکان فلسطینی در مدرسه 396: 2010خوری، اند )صحبت کردن به زبان عبری را یاد گرفته

 (. 400همان، کنند دلار است )ه با آن کسب و کار می( و واحد پولی ک406همان: خوانند )عبری می
یکی از آنان  ،شودصحبت میان با تعدادی چترباز ارتش لبنان همروقتی خلیل در رستو

»برد: نام می رژیم صهیونیستیناخودآگاه به جای فلسطین، از 
از  دائماً( )270: 2010خوری، « )

-کرد و اینکه وقتی بالای اسرائیل پرواز میعملیات چتربازان که در آن شرکت داشت صحبت می

کند، به من نگاه کرد و و مثل کسی که عذرخواهی می . گفت اسرائیلاست چه حسی داشته هکرد
عامدانه لفظ اسرائیل را بکار  ه این شخصنیست ک(. مشخص «ببخشید، ببخشید، فلسطین»گفت: 

اسرائیل به جای فلسطین حداقل برای بسیاری از  کار بردناما مهم این است که به ؛ برده یا نه
زیرا خود نویسنده نیز در برخی موارد نام ؛ به امری پذیرفتنی بدل شده است ها ینیفلسط ریغ

»مان قدرت غالب است: کند که نشان از هاسرائیل را در رمان ذکر می
 »

( )احمد و خدیجه خودشان را وسط جماعتی از اهالی عمّور دیدند که در سال 474: 2010خوری، )
 یل، از روستایشان بیرون رانده شده بودند(.و هنگام تأسیس دولت اسرائ 1948

ته شده، نشان ـهای پنهان روایت داستان خاخامی که به خاطر لواط کشنده در لایهـنویس
برند. همسر ها از تمام توان برای گسترش گفتمان خود بهره میدهد که چگونه صهیونیستمی

آورد و مان ممنوع بوده، به زبان میکه آوردن نامش در آن ز را« اسرائیل»خاخام در دادگاه نام 
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تواند به اسرائیل بازگردد و با این کار از قومیت و ملیت ساختگی خود دفاع کند که نمیعنوان می
»کند؛ می

)جناب « 
قاضی من بیچاره هستم، نه توان دارم لبنان بمانم نه شجاعت برگشتن به اسرائیل را دارم. به آنها 

شده؟(  چه بگویم؟ بگویم من بیوه خاخامی هستم که به خاطر زنا و لواط در رختخوابش کشته
 (. 359: 2010خوری، )

دهد خبرسازی برانگیز در رمان که نهایت رنج فلسطینیان را نشان میهای بحثیکی از روایت
خواهند تا در مورد خوردن گوشت مردار در شدگان اردوگاه است که از علمای دینی میمحاصره

»شرایط اضطرار فتوا دهند: 

طی ( )شما محاصره و گرسنه بودید... عبدالمع231: 2010خوری، « )
تصمیم گرفت بمب سریّ خود را منفجر کند. تلفن را برداشت و با دفتر خبرگزاری فرانسه در 

اند که از بیروت تماس گرفت... داستانی را سر و هم کرد و گفت فعالان اردوگاه تصمیم گرفته
-یکی از مراجع دینی بخواهند تا در مورد خوردن گوشت انسان فتوی دهد. ما از گرسنگی می

رحم ما را نظامیان بیشود. شبهها را خوردیم و چیزی برای خوردن پیدا نمیها و سگگربه میریم،
هایمان را بخوریم و برای این نیاز به اند، چکار کنیم؟ تصمیم گرفتیم گوشت کشتهمحاصره کرده

 .فتوای دینی داریم(
ده را از درک رنج داند و اساساً خواننداستان را ساختگی می« اختراع»خوری با آوردن لفظ 

کمی از در زمان محاصره، دست کند، این در حالی است که شرایط سخت اردوگاهآوارگان دور می
« »آنچه در داستان روایت شده ندارد. نوفل در کتاب 

ة تلگرافی را با این دهی اردوگاه برج البراجنمسئول سازمان»کند: نقل می گونه نیاموضوع را 
اند که گوشت اند و تصمیم گرفتهکند؛ تمام اقشار در مسجد اردوگاه جمع شدهمضمون ارسال می

اند که فتوا دهد. سگ و گربه و الاغ، اگر پیدا شود، بخورند و از امام جماعت مسجد خواسته
، نیالد شمسو شیخ مهدی  الله فضلتلگرافی به دو رهبر بزرگ شیعی یعنی شیخ محمدحسین 

عالم اهل سنت، شیخ حسن خالد و عالم طایفه دروزیان شیخ محمد ابوشقرا فرستادند و از آنان 
خواستند تا در این مورد فتوا دهند. همچنین درخواست کرد تا این علما به همراه تعداد دیگری از 

شدن شیر مادر در بزرگان دین به اردوگاه بیایند تا با چشمان خود نوزادانی را که به خاطر خشک 
 (. 150: 2006نوفل، « )حال مرگ هستند و حجم رنج و مصیب مردم را مشاهده کنند

در ادامه هژمونی بریتانیا است که تلاش داشته تا در کنار  رژیم صهیونیستیهیمنه قدرت 
ها نیز نفوذ خود را داشته باشد. ام حسن یک قابله است و خلیل از تسلط سیاسی، در سایر عرصه

»گری داده است: گیرد چون حکومت انگلیس به او گواهی قابلهدر کارهای زایمان کمک می او
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خوری، « )

کرد(. بت می( )ام حسن تنها قابله قانونی کویکات بوده، مدرک انگلیسی این را ثا27: 2010
گری را از مادرِ پدرش آموخته، اما این حکومت ام حسن قابله کنددیگر اشاره می سنده در جایینوی

»انگلیس است که باید به آن جنبه قانونی بدهد: 
( )شغلش را به عنوان قابله از مادر پدرش 107همان: « )

جای  آموخته بود... او گواهی رسمی از حکومت انگلیس داشت(. این هیمنه انگلیس در چند
بر « کبیر»کند. در جایی دیگر با آوردن لفظ نامحسوس خودنمایی می کاملاًداستان و به شکلی 

أقولُ لکَ إنّني إشتَریتُ هذه القَطرةَ المَصنُوعةَ في »ند: کغالب بودن قدرت آنان اعتراف می
 گویم برای تو این قطره تولید بریتانیای کبیر را خریدم(.( )می99: 2010خوری، « )بَریطانیا العُظمی

 نتیجه .5
های خوبی توانسته لایهدهد که الیاس خوری در نگارش رمان بهبرآیند بررسی اثر نشان می

شود که نشان از هایی نقل میداستان روایت لای لابهغالب را نشان دهد. در  پنهان گفتمان
در  ها رژیم صهیونیستوقفه های بیبرای غلبه گفتمان خود دارد. تلاش رژیم صهیونیستیتلاش 

عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کنار تلاش برای تغییر افکار عمومی جهان نسبت به 
در تثبیت جایگاه خود است. این روند در آثار مورخانی که به  هاقدام آنمسئله فلسطین حاکی از ا

های نمایان است که چگونه در لایه ،کشندطرفی را یدک میگویی و بیداری حقیقتظاهر پرچم
ای موجه نشان داده و از زاویه دید خود چهره رژیم صهیونیستیکنند از پنهان آثار خود تلاش می

باید از   رژیم صهیونیستینه از نگاه فلسطینیان. در کنار این هژمونی قدرت  حل ارائه دهند،راه
ضعف گفتمان فلسطین نیز سخن به میان آورد که خوری به خوبی توانسته ضعف آنان را در 

جای رمان گوشزد کند. این را نیز نباید نادیده گرفت که خود نویسنده نیز در برخی موارد جای
 برد.ان غالب شده و از دولت اسرائیل نام میاسیر همان هژمونی گفتم
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The most of the works written in the field of women's rights emphasize 
common elements such as violence against women, forced marriage, 
women's financial independence, women's self-objectification, and similar 
issues; But the novel "Al-Raviyat" written by Maha Hassan is a different and 
feminine novel that despite struggling with all these issues, tries to skip from 
these components to a different and effective paradigm in order to elevate the 
dignity of women and achieve a world according to their needs. Considering 
the capitals and abilities of women - who have been continuously oppressed 
and humiliated throughout history - the author says that informed women can 
spread the message of freedom to the whole world by promoting their 
awareness and knowledge. They should convey their desire to other women 
and to achieve this goal, they should write. French sociologist Pierre 
Bourdieu, in his theory of types of capital, - by referring to the habitus 
element - proposed the issue of cultural capital as an important factor in the 
achievement of symbolic power by individuals and groups and the 
reproduction of social classes. The current research aims to investigate the 
issue of writing as the cultural capital of women in the novel "Al-Raviyat" 
written by Maha Hassan and measure its effect on the reproduction of the 
social position of women in "Al-Raviyat" using a descriptive-analytical 
method. The research results show that bold women in "Al-Raviyat" achieve 
symbolic power by performing actions and deeds contrary to conventional 
habits and by producing knowledge and raising awareness, as well as by 
accumulating their writing capital and finally, they build a world according to 
their desire and away from any discrimination. 
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Introduction 

Today, in the new classifications presented by sociologists, capital includes various economic, social, 

symbolic and cultural types, all of which in turn can cause fundamental changes in society. On the 

other hand, literature with its various forms is considered a tool to express these developments and 

since literature - especially in the modern era and with new communication methods - has the ability 

to quickly The world level expands, so it can have a comprehensive reflection by transferring data and 

raising awareness at a wide level and lead to significant changes at the level of societies. Also, in the 

field of capital transfer, by playing a role, in addition to raising awareness, it can lead to the 

production of knowledge in this field and lay the foundation for the accumulation of related capital in 

the society. 
Pierre Bourdieu, a French sociologist, believes that capital refers to a source that has an effect in a 

certain field and allows a person to obtain a special benefit by participating in the competition over it. 

From his point of view, the three factors of volume, composition and direction are influential in 

capital. In the theory of types of capital, Bourdieu raises the issue of cultural capital as an important 

factor in the achievement of symbolic power by individuals and groups and the reproduction of social 

classes, referring to the habitus element. 
The present study, using a descriptive-analytical method, intends to investigate the issue of writing 

as the cultural capital of women in the novel "Al-Raviyat" written by Maha Hassan, looking at the 

theory of "types of capital" by Pierre Bourdieu, and to evaluate its effect on the reproduction of the 

social status of "Al-Raviyat" women. 

The necessity of research is felt due to the fact that today human capitals based on knowledge is very 

important for the development and progress of societies in various fields and according to Bourdieu's 

opinion, since writing produces knowledge. In order to produce knowledge, especially in the fields of 

humanities and social sciences, one should start writing. On the other hand, in the novel in question, 

the familiar components of women's rights are all on the sidelines, and the topic of writing and raising 

awareness is the center of attention and the main focus of the novel. 

The novel "Al-Raviat" which is the subject of the upcoming research, is written by Maha Hassan, a 

Kurdish novelist from Syria. Maha Hassan believes that he was born to write. By writing, he seeks to 

restore the lost rights of women in the society and wants to make the voice of women's protest to the 

ears of the world. He, who is always immersed in the characters of his novels, says that he spoke about 

this experience in the novel "Al-Raviyat". 

"Al-Raviyat" is a different and feminine novel, the main subject of which is the world of women. 

The author considers the active nature and the passive nature of the woman who can create her own 

special world and seek her own excellence. In fact, Maha Hassan shows in this novel that knowledge 

is possible through writing, and by writing and gaining awareness, women can get out of the symbolic 

domination of men and create their world according to their wishes. Maha Hassan has paid attention to 

writing as a cultural capital in "Al-Raviat" with complete skill, and the characters, both men and 

women, are drawn in his story in such a way that each of them seeks to gain profit through writing.The 

main characters of the novel - who are mostly women and mostly have writing capital - use the factors 

influencing the capital (volume, composition and path) throughout the novel and despite the obstacles 

that are in their way, with various ways add to their cultural capital. Women writers in "Narratives" 

possess writing as cultural capital in all its three dimensions, including objectified cultural capital, 

institutionalized cultural capital, and internalized cultural capital. 

Maha Hassan, as the narrator and creator of the work, moves in the heart of the story to unravel the 

complex wherever necessary. Although people like Sabato, Franco (which is the same Sabato) and 

also some publishers are looking for its objectified and institutionalized dimension in writing, but the 

influential women in the novel, although they get help from these two dimensions towards their goals. 

but all their attention is on the internalized dimension of their writing capital. They just wanted their 

message to be transmitted to others in any way, so that they can create their world according to their 
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wishes by spreading their thoughts and informing other women, and to achieve this, they used the 

capital they had to reproduce social classes in the best way. 
The analysis of the novel "Al-Raviyat" shows that writing has become a habitus for many women 

writers in "Al-Raviyat" that they may have had with them since childhood or have been able to 

develop this habitus through practice and over time. In this regard, the path factor - which is the ability 

to transform capital - has become effective and successful in writing capital, and as a result of the 

strategies of transforming economic capital into cultural capital and vice versa, oblique movements 

have taken place in the individual and collective history of most of the characters in the story. 
But the women in "Al-Raviyat" do not look for the objectified and institutionalized dimension of 

writing to achieve their goal; but their main focus is on the third dimension of cultural capital, which 

Bourdieu also mentioned and called it " habitus " in a way. Therefore, the women of "Al-Raviyat" by 

using their writing skills and by using the capabilities of exchange, volume and combination of capital, 

seek to change their world and change the dominant culture of society - that is, gender discrimination; 

For this purpose, Abdoun first produces science and culture by writing a lot and individually, and 

when he reaches an acceptable amount of capital, by spreading this knowledge and raising awareness 

and teaching other women, others (including Dibeh) also brings with him. Dibeh, who has a habitus of 

writing a lot since childhood, was encouraged by seeing Abdoun's book and learned to publish her 

writings. On the other hand, Alice helps by creating a place for women to come together, and with 

Aliya's cooperation in the virtual space, they provide a platform for joining people, especially women, 

from all over the world. In this way, women are exposed to awareness and education, and when they 

reach a high relative abundance, they gain cultural power and reproduce their world as they like, and 

finally, a community Consisting of men and women, they form "Artists for Peace". 

The most obvious manifestation of the recovery of the social classes of "Al-Raviyat" women is in the 

establishment of "Shahrzad Cafe", which women artists, relying on their art and talent, built it as a 

small world for themselves without any fear of being judged and blame, they recount their life stories 

and live the paradise they always imagined in their minds, in Shahrzad Cafe. 
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 :های کلیدیواژه

های مشترکی چون خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری، اغلب آثاری که در زمینۀ حقوق زنان نوشته شده است، بر مؤلفه
نوشتۀ مها حسن، رمانی « الراویات»کنند؛ اما رمان می دیتأکانگاری و موضوعاتی از این قبیل استقلال مالی زنان، خودشیء

ر ها، بر پارادایمی متفاوت و تأثیرگذاه علیرغم مبارزه با تمامی این مسائل، سعی دارد با گذار از این مؤلفهمتفاوت و زنانه است ک
ها و ابق نیازهای خود تمرکز کند. نویسنده با توجه به سرمایهـر جهت تعالی منزلت زنان و دستیابی آنان به جهانی مطد

توانند با  کند که زنان آگاه میعنوان می -اندعرض سرکوب و تحقیر بودهکه در طول تاریخ پیوسته در م-های زنان توانایی
خواهی را به دیگر زنان نیز برسانند و برای تحقق این مهم، باید ها و دانش خود به سراسر جهان، پیام آزادیترویج آگاهی

-ادتـصر عـاره به عنـبا اش -ع سرمایه، واـوی، در نظریۀ انـفرانس شناس جامعه ،(Pierre Bourdieo) یر بوردیوسند. پیـبنوی

ها به قدرت نمادین و بازتولید طبقات عنوان عاملی مهم در دستیابی افراد و گروهبحث سرمایۀ فرهنگی را به - (habitus)واره
گی عنوان سرمایۀ فرهنتحلیلی در نظر دارد موضوع نویسندگی را به -کند. پژوهش حاضر به روش توصیفییاجتماعی مطرح م

یر بوردیو  بررسی کند و تأثیر آن را بر بازتولید پی« انواع سرمایه»نوشتۀ مها حسن با نگاهی به نظریۀ « الراویات»زنان در رمان 
ها و ، با انجام کنش«الراویات»های پژوهش حاکی از آن است که زنان جسور در بسنجد. یافته« الراویات»جایگاه اجتماعی زنان 
بخشی، همچنین انباشت سرمایۀ نویسندگی خود، به قدرتی های مرسوم و با تولید دانش و آگاهیوارهاعمالی خلاف عادت

 .سازندمی یابند و در نهایت جهانی مطابق میل خود و به دور از هرگونه تبعیضنمادین دست می
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 مقدمه .1
ای است که به مطالعۀ ارتباط میان جامعه و  های بینارشتهشناسی ادبیات یکی از شاخهجامعه

 -روندی از روابط جامعه به شمار میکه انعکاس-پردازد. ادبیات همچون سایر هنرها ادبیات می
های اجتماعی، فرهنگی، علمی و به طور کلی تحولات سطح جامعه را بازتاب روابط و پدیده

از جمله عوامل مهم و  تواند در تحولات جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد.دهد و خود نیز می می
در  انواع مختلف آن است. امروزه سرمایههای جامعه در تأثیرگذار در جایگاه افراد و جوامع، سرمایه

شناسان، شامل انواع مختلف اقتصادی، اجتماعی، های جدید ارائه شده از سوی جامعهبندیطبقه
تواند باعث ایجاد تحولاتی بنیادین در جامعه نمادین و فرهنگی است که همۀ آنها به نوبۀ خود می

رود ابزاری برای بیان این تحولات به شمار میهای مختلف آن، شود. از دیگر سو ادبیات با قالب
این قابلیت را دارد که  -های جدید ارتباطیویژه در عصر مدرن و با شیوهبه-جا که ادبیات و از آن

بخشی در سطح ها و آگاهیتواند با انتقال دادهسرعت در سطح جهان گسترش یابد، لذا میبه
جر به تحولات چشمگیری در سطح جوامع شود. گسترده، بازتاب فراگیری داشته باشد و من

بخشی، منجر به تواند با ایفای نقش، علاوه بر آگاهیها نیز میهمچنین در زمینۀ انتقال سرمایه
های در سال های مرتبط در جامعه شود.ساز انباشت سرمایهتولید دانش در این زمینه شده و زمینه

جای خود  -های زیستۀ بشری عنوان تجربهبه –و رمان اخیر در میان انواع ادبی، گونۀ روایتگری 
خوبی باز کرده و به نوبۀ خود به توصیف تجربیات انسان در جامعه، جایگاه او و را در ادبیات به

آید و انعکاسی از فضای پردازد. رمان نیز از دل جامعه برمیمی تحولات ایجاد شده در زندگی
ای ادبی، بازتابی از انواع مختلف سرمایه در جوامع باشد و ونهعنوان گتواند به جامعه است؛ لذا می

آثار ادبی  بخشی گسترده و بازتولید اجتماع شود.ها در سطح جوامع موجب آگاهیبا انتقال این داده
گر آن است که در گذشته نگاه جامعه به نویسندگی زنان، با امروز موجود در حوزۀ رمان بیان

تدریج زنان نیز در این ابت بیشتر در اختیار مردان قرار داشته است؛ اما بهمتفاوت بوده و ابزار کت
اند کارهای موفقی در این زمینه بیافرینند، تحولات قابل توجهی در و توانسته عرصه گام برداشته

جایگاه خود درون اجتماع ایجاد کنند و نگاه جامعه را نسبت به جنس زن تغییر دهند؛ از جملۀ این 
 توان از مها حسن نام برد که کارهای موفقی در زمینۀ حقوق زنان ارائه داده است.یزنان م

های تأثیرگذار و در دسترس زنان با عنوان نویسندگی رو در نظر دارد یکی از سرمایهپژوهش پیش
 های ذیل پاسخ دهد:ست تا به پرسشا و در این راستا درصددرا بررسی و تحلیل کند 

 چگونه و به چه طریقی شکل گرفته است؟ «الراویات»نگی زنان های فرههیسرما .1
عنوان سرمایۀ فرهنگی توجه بیشتری از خود به کدام بعد از ابعاد نویسندگی به «الراویات» زنان .2

 اند؟نشان داده
و تغییر جایگاه زنان تحت تأثیر نویسندگی به چه  «الراویات»طبقات اجتماعی جامعۀ  دیبازتول .3

 یابد؟   یی بروز و نمود میهاصورت

 . پیشینۀ پژوهش1-1

در . های زیادی دربارۀ حقوق زنان و همچنین نظریۀ انواع سرمایۀ بوردیو انجام شده استپژوهش
( ملاحظه شد که در 1394ای از گلمرادی )هایی که در پیشینۀ مقاله انجام شد، مقالهبررسی
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ناسی ـشنقد جامعه»( تحت عنوان 191-167صص صی نقد ادبی )ـفصلنامۀ تخص 29 شمارۀ
به چاپ رسیده است. « فولاد اثر منیرو روانی پورهای اجتماعی فرهنگی زنان در رمان دلسرمایه

بوردیو در این رمان بررسی  « انواع سرمایه»های سرمایۀ زنان را بر اساس نظریۀ شکل مقالۀ مذکور
های زنان از منفی دارد. وی انواع سرمایهکند که انواع سرمایه در این رمان سیری  و بیان می

کند و در بخش سرمایۀ فرهنگی ضمن جمله سرمایۀ نمادین، اقتصادی و اجتماعی را بررسی می
-می« یافتهیتـنگی عینـسرمایۀ فره»ندگی را در بعد ـاشاره به هر سه بعد سرمایۀ فرهنگی، نویس

شده و با سرمایۀ د و مدارک تضمینگنجاند که شخصیت زن داستان با استفاده از دانش متجس
یابد و به دست می« یافتهسرمایۀ فرهنگی عینیت»عنوان موروثی دانش تاریخی به نویسندگی به

ای با ( مقاله1394آورد. همچنین از همین نویسنده )دست میدنبال آن سرمایۀ اجتماعی نیز به
« ستان کنیزو اثر منیرو روانی پورهای زن در داهای شخصیتشناختی سرمایهنقد جامعه»عنوان 

های ادبی به چاپ رسیده فصلنامۀ پژوهش 50 شمارۀبر اساس نظریۀ انواع سرمایۀ بوردیو، در 
کند که از زنان داستان، است. نویسنده در این مقاله ضمن بازنمایی انواع سرمایۀ زنان، بیان می

 مایۀ آنان سیری منفی دارد.های سر شود و شکلنقش فعال و کنشگریِ مؤثری مشاهده نمی
عنوان سرمایۀ فرهنگی زنان در رمان نویسندگی را به پژوهش حاضر در نظر دارد موضوع

در هر سه بعد آن بررسی کند و با توجه به نظریۀ بوردیو بیان کند که این سرمایۀ  «الراویات»
برخوردار « الراویات» شده است که از بیشترین اهمیت در بازتولید طبقات اجتماعیفرهنگیِ درونی

 است.

انجام شد،  «الراویات»ینۀ پژوهشی ـهایی که برای پیشعلاوه بر عناوین مذکور در بررسی
أقنعة »در مجموعۀ  ملاحظه شد که «في حب شهرزاد ...الراویات لمها حسن»با عنوان ای نقدی مقاله

توسط محمود عبد  191-189، صفحات «السرد؛ مقالات نقدیة عن روایات مصریة و عربیة و عالمیة
الشکور نوشته شده است. همچنین پاره توضیحاتی در صفحات اینترنتی منتشر شده است که در 

 بنابراین تاکنون پژوهشی با عنوان مورد نظر انجام نشده است.؛ اینجا مجال بیان نیست
 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-2

های انسانی مبتنی بر دانش در مایهشود که امروزه سرضرورت پژوهش از این جهت احساس می
های گوناگون اهمیت بسیاری دارد و چنانکه بیان کردیم جهت توسعه و پیشرفت جوامع در عرصه

های علوم ویژه در حوزهکند و بنا بر عقیدۀ بوردیو، برای تولید دانش بهنویسندگی، تولید دانش می
از دیگر سو در بیشتر آثاری  . (20: 1395ت، )مؤید حکمانسانی و اجتماعی باید دست به نوشتن برد 

هایی مشترک و آشنا گیرد، بر مؤلفهکه با مضمون حقوق زنان و موضوعات فمینیستی صورت می
-چون حق اشتغال، برابری حقوق زن و مرد، خشونت علیه زنان و مواردی از این دست تأکید می

دهد، موضوع را به وادی شیه قرار میرو، مها حسن این موارد را در حاشود، اما در رمان پیش
بخشی را در کشاند و هدف اصلی و تمرکزش بر موضوع نویسندگی است که آگاهیدیگری می

 پی دارد.
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 . بخش نظری2
 . سرمایه و انواع آن  2-1

شناسانی کند؛ اما جامعهذهن را به سمت سرمایۀ اقتصادی متوجه می معمولاًبحث از سرمایه، 
کنند. در حقیقت های دیگر سرمایه نیز اشاره میعلاوه بر سرمایۀ اقتصادی به جنبهنظیر بوردیو، 

ها را بدون توان گفت که جامعه و انسانهای مختلف برخوردار هستند و میهمۀ افراد از سرمایه»
 .(8: 1393)قاسمی و نامدار جویمی، « توان در نظر گرفت وجود سرمایه نمی

(، سرمایه، هر منبعی را گویند که در عرصۀ خاصی اثر گذارد و 2002-1930از دید بوردیو )»
)اکبری، « به فرد امکان دهد که سودی ویژه از راه مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد

چوب مفهومی چهار»گیری از اندیشمندانی چون مارکس، وبر و دورکیم  . وی با بهره(23:1383
)مؤید حکمت، « است که بر اساس آن، افزون بر جنبه اقتصادی نوینی از مفهوم سرمایه را بنا نهاده

 103-102: 1385)فاین، به ابعاد دیگر سرمایه  نیز اشاره دارد  (167: 1388و خوش آمدی،  27-28: 1395

، (300:1381و فکوهی،  154: 1380)بوردیو، ؛ از جمله سرمایۀ نمادین (69: 1401و احمدی و محمدی، 
)فکوهی،  و سرمایۀ فرهنگی (91: 1397و چاوش باشی،  168-167: 1388آمدی،  )خوش سرمایۀ اجتماعی

از  .(69: 1401احمدی و محمدی، ) روندشمار میبه« مثابۀ منابع قدرتبه»ها یک از آنکه هر (1: 1381
ترکیب  -2 (volume)حجم  -1گذارد: دیدگاه بوردیو سه عامل در سرمایه تأثیر می

(composition)  مسیر -3 و (trajectory)؛ 

شده های گوناگونِ اخذمنظور از حجم، مقدار سرمایه و منظور از ترکیب، فراوانی نسبی سرمایه
های رو به بالا و رو به پایینی افقی، عمودی و تحرک یها حرکتاست. مسیر نیز عبارت است از 

های رو به بالا حرک. منظور از ت(168)خوش آمدی، افتد  که در سرگذشت فردی و جمعی اتفاق می
 ای برخوردارند.های اریبی هستند که در نظر بوردیو از اهمیت ویژهو رو به پایین همان تحرک

های تبدیل است؛ یعنی وقتی سرمایۀ اقتصادی در نسل بعدی  هایی نتیجۀ استراتژیچنین تحرک
 (.213)جنکینز: « شود و برعکسبرای کسب سرمایۀ فرهنگی خرج می

 (Cultural capital) فرهنگی . سرمایۀ2-2

-به طور کلی این اصطلاح به مفهوم فرهنگی است که از نظر اجتماعی همانند سرمایه عمل می

ها، تعلیم و تربیت و امتیازات است و سبب ها، مهارتاین سرمایه شامل اشکالی از دانش»کند. 
 .(27: 1395)مؤید حکمت، « شودبالاتری به شخص در جامعه می اعطای پایگاه

نوعی به مناسبات نابرابر اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی هایش بهدر تمام آثار و اندیشه بوردیو
سرمایۀ فرهنگی اهمیت زیادی داده وی به  (.438: 1396و بوردیو،  16)همان: اهتمام داشته است 

)بونویتز، ه وارویژه از طریق عادتاست و آن را همانند سرمایۀ اقتصادی و گاهی بیشتر از آن، به

 .(51: 1395)مؤید حکمت،  داند های اجتماعی می ، مؤثر در بازتولید طبقات و نابرابری(8: 1390
ی اجتماعی افراد بوردیو در بحث بازتولید طبقات اجتماعی معتقد است که برای ارتقای طبقه

 181-168: 1390)بوردیو،  علاوه بر سرمایۀ اقتصادی، مالکیت سرمایۀ فرهنگی نیز نقش اساسی دارد

انتقال سرمایۀ اقتصادی از نسلی به نسل دیگر و از طریق ارث  (.110-109: 1396و همان،  393و 
: 1380)نک: بوردیو، شود ها انجام میوارهگیرد، اما انتقال سرمایۀ فرهنگی از طریق عادت صورت می
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 نیز باشند« گذارتفاوت»توانند ، میاند«یافتهتفاوت»که ها علاوه بر اینوارهعادت(. 222-221و  63-64

های فکری ای از داشتههای فرهنگی با مجموعهوی با منطبق دانستن سرمایه (.35: 1380)بوردیو، 
های فرهنگی سرمایه ،یابندشوند یا از طریق خانواده انتقال میکه توسط نظام آموزشی تولید می-

شده اجتماعی شده و نهادینههای پذیرفتهعیت)استعدادها( و وض های پایدار ذاتیرا در وضعیت
)صیادانی و همکاران،  های آموزش و خانواده هستندهایی که حاصل نظامکند؛ وضعیتخلاصه می

 ,Bourdieu)کند بندی میصورت ذیل تقسیمبوردیو ابعاد سرمایۀ فرهنگی را به (.115: 1400

1990:110-116:) 
 (  Embodied Cultural capital) یافتها تجسمشده یسرمایۀ فرهنگی درونی. 2-2-1

از راه هدیه، خرید و »توان آید و نمیمی به دست شدن یاجتماعدانشی است که آگاهانه از طریق 
 .(137: 1381فر، پور و خوش)شارع «یا مبادله به دیگری منتقل کرد

تواند به طور ابراین نمیشود؛ بندر فرد عجین و از اجزای او می»این بعد از سرمایۀ فرهنگی،  
)نوغانی، « گیری یادگیری افزایش یابدگذاری زمان، در شکلتواند با سرمایهمی»و « آنی انتقال یابد

 .(10: 1393و قاسمی و  نامدار جویمی،  137: 1383
 (Objective Cultural capital) افتهیتینیع. سرمایۀ فرهنگی 2-2-2

-از ویژگی»گویند. « سرمایۀ فرهنگی عینی»های فرهنگی را به طور خلاصه، تمامی اشیا و کالا

نوعی در شکل اقتصادی این سرمایه به»  «.انتقال بودن آن استهای بارز این نوع سرمایه، قابل
اما خصلت اساسی این سرمایه در این د... تواند جنبۀ نمادین آن نیز حفظ شوهم مطرح است و می

تاج   :نکو   137: 1381)نک: شارع پور و خوش فر، « گذاردن میاست که اثر آموزشی بر دارندگان آ

 .(143:1381بخش، 
 (  Institutionalized Cultural Capital) شده. سرمایۀ فرهنگی نهادینه2-2-3

گیرد و موجب دستیابی افراد به عناوین و این نوع سرمایه به کمک ضوابط اجتماعی انجام می
صورت عناوین، مدارک تحصیلی، شده بهسرمایۀ فرهنگی نهادینهشود. های اجتماعی میموقعیت

و  44-43: 1397باشی،)چاوشبخشد موفقیت در مسابقات ورودی و... به استعدادهای افراد عینیت می

فرهنگی در اندیشۀ بوردیو قلم ۀ نظرانی که دربارۀ سرمایغالب صاحب» .(97: 1385شویره و فونتن، 
 «دانشده قلمداد کردهواره یعنی سرمایۀ فرهنگی درونیسرمایه را عادتترین عنصر اند عمدهزده

 (. 34: 1395)مؤید حکمت، 

کند که فرادستان به علت در اختیار داشتن سرمایۀ فرهنگی، بوردیو در کتاب وارثان اشاره می
ابی از توانند در نظام آموزشی، سرمایۀ فرهنگی و یا در کاریمی»و یا سرمایۀ اجتماعی  اقتصادی

های مختلف سرمایه ضعیف هستند، موفقیت برخوردار شوند. در مقابل فرودستان که از نظر گونه
 .(55: 1395)مؤید حکمت، « های کمی برخوردارنداز فرصت

افرادی  (Champ/field)استثنائاتی هم وجود دارد و در هر میدان  معمولاًجا که اما از آن
کنند، ها تجاوز میلی خلاف عادت، از قوانین و محدودیتها و اعماکه با انجام کنش هستند

اند خود را از زیر اند که توانسته ها همواره افرادی بودهبندیکند که  در طبقهبوردیو نیز بیان می
 (.22-21: 1396)بوردیو، های مشروع رها سازند  بندی سلطه خلاص کرده و از چنگ طبقه
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ای اشاره کرد که مردان ابزار نوشتن را شتن زنان در جامعهتوان به نوها میاین کنش ۀاز جمل
ای نویسندگی اند. در چنین جامعهاند؛ اما زنان در این موضوع با محدودیت مواجهبه دست گرفته

شود. زنانی که ای از عصیان و سرکشی علیه آداب و سنن جامعه محسوب میعنوان شیوهزنان به
هایشان برای دستیابی به هویت یر دنیای درونی و بیان دیدگاهبه دنبال تبیین ذات زنانه، تصو

  (.34: 1401)غلامی و همکاران، آیند شان برمیرفتهازدست
نوشتۀ مها  «الراویات»عنوان پلی برای ورود به موضوع نویسندگی در رمان این مطلب را به

 دهیم.حسن قرار می
 . مها حسن  2-3

در حلب است. تحصیلات خود را تا مقطع  1966ولد سال نویس کرد، اهل سوریه و مترمان
 .(2015)فؤاد، التحصیل شد لیسانس در حلب گذراند و در رشتۀ حقوق از دانشگاه حلب فارغ

در لیست  «الراویات»و  «حبل سری»از طریق دو رمان  2015و  2011های نام مها حسن در سال
 .(2022)حسن، بلند جایزۀ عربی بوکر قرار گرفته است 

ه و شیدای نوشتن است و معتقد است که برای نوشتن زاده شده است، با وی بسیار شیفت
ها را از دل جامعه و از ارتباطش با افراد مختلف و کند و آنهایش زندگی میهای رمانشخصیت

 هایمها حسن نیز در جامعۀ مردسالار طعم تفاوت طبیعتاً. (2015)فؤاد، گیرد هایش میاز روزمرگی
شود معترض ها و ظلمی که به  قشر زنان در جامعه میو نسبت به این تبعیض چشیدهطبقاتی را 

خواهد با نوشتن، صدای رفتۀ زنان جامعه برآمده و میاست؛ لذا به دنبال احیای حقوق از دست
های خود های رمانکه همیشه غرق در شخصیت-اعتراضشان را به گوش جهانیان برساند. او 

 سخن گفته است.« الراویات»اش در رمان کند که از این تجربهان میبی -است
 . الراویات  2-3-1

-کار دارد. وی ذات کنشگر و ذات منفعل را از آنِ زن میوبا ذات زن سر «الراویات»مها حسن در 

 باشد.کند و در پی تعالی خود اش را خلق تواند جهان ویژهداند که می
رود. در متفاوت و زنانه است که دنیای زن موضوع اصلی آن به شمار می، یک رمان «الراویات»

شود و زنان با نوشتن دهد که آگاهی با نوشتن میسر میحقیقت مها حسن در این رمان نشان می
 توانند از سلطۀ نمادین مردان خارج شده و جهانشان را مطابق میلشان بسازند.و کسب آگاهی می

ها برقرار کند و پیوند و ارتباطی که میان آنه سه داستان تقسیم مینویسنده، رمان خود را ب
گویند و شان سخن میاست این است که زنان از واقعیت زندگی خود و یا زندگی مورد علاقه

 ها مانند شخصیت خود نویسنده در هر سه روایت حضور دارند.برخی از شخصیت
 . خلاصۀ رمان2-3-2

است که شیفتۀ مطالعه و نوشتن  -به نام ابدون -دربارۀ زنی  «د الحیةجل»اولین داستان با عنوان 
کند. ابدون به پیشنهاد ساباتو است؛ اما برای گذران زندگی خود ناچار در انبار یک شرکت کار می

کشد و به های مستعار آن دو است( به مدت سه ماه در ازای دریافت حقوق دست از کار می)نام
دهد. ساباتو کتاب را به د. بعد از پایان رمان، آن را برای مطالعه به ساباتو میپردازرمان می نوشتن
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شود. ابدون نیز از شنیدن خبر کند و با انتشار آن بسیار مشهور و ثروتمند میاسم خودش چاپ می
 دهد.چنان به نوشتن ادامه میهم پسشود و از آن چاپ کتاب بسیار خوشحال می

-می «العین حور»، ساباتو  به پیشنهاد دوستش به روستای «حور العین» در روایت دوم با عنوان

 زیولکه او را -رود تا با فراغ بال رمان بعدی خودش را نیز بنویسد. در آنجا با دختری به نام دیبه 
-های خود را پنهان میاما نوشته ؛هم عاشق نوشتن و مطالعه است زیولشود. آشنا می -خواند یم

با فراهم شدن  زیلوکند. ازدواج می زیلودر طول داستان با  ساباتوها را نبیند. آن یکس تاکند 
کند  پاشا منتشر میبا نام مستعار فریده «العین حور»صورت ناشناس کتاب خود را دربارۀ شرایط، به

کنند خودکشی کند. فریده نام دوست دیبه است که همه گمان میمی به پاو سروصدای زیادی 
خواست به اجبار او را برای که می-خاطر نافرمانی از دستور پدرش، که به، در صورتیکرده است

در خانه زندانی شده است. فریده هم در همان اتاق کوچک،  -ادامه تحصیل به آمریکا بفرستد
 کرده است.خود را به نوشتن دربارۀ آینده مشغول 

های بسیاری در زمینۀ حقوق به، فعالیتآلیس دختر دی ،«مقهی شهرزاد»در روایت سوم با عنوان 
رود و زنان دارد. وی برای ملاقات با علیا )که او نیز یکی از فعالان این حوزه است( به مصر می

ها کند. فریده که سالهای هنری و فرهنگی و نویسندگان زیادی ملاقات میجا با شخصیتدر آن
های کند و با دادن نوشتهپاریس پیدا می به دنبال آلیس بوده است او را در کنسرتی شرقی در

کند تا مکانی را فراهم آورند تا زنان و حتی مردان دیبه به آلیس و حمایت مالی از او کمک می
ها های خود بپردازند. آنجا گرد هم آیند و به التیام زخماند در آنهای روحی شدهکه دچار جراحت

فارغ از هویت و نژاد -تا زنان هرگونه که دوست دارند اند جهانی کوچک ساخته« کافه شهرزاد»در 
 اوقات خود را سپری کنند. -و جنسیت

 . تحلیل رمان3
  . نویسندگی در جایگاه سرمایه 3-1

، توجه کرده ای فرهنگیعنوان سرمایهبه نویسندگی به، با مهارت تمام «الراویات»مها حسن در 
نوعی اند که هر یک بهای ترسیم شدهنش به گونهها اعمّ از زن و مرد در داستااست و شخصیت

اند. بسامدی اهتمام نویسنده در رمان به این موضوع در پیِ کسب سود از طریق نویسندگی برآمده
توان گفت مرکز توجه و محور اصلی رمان، نوشتن است. این حجم از تا حدی است که می

بخشی به ظرفیت داستان و در جهت آگاهیبسامدی تمرکز نویسنده بر نویسندگی، با استفاده از 
مخاطب و ترغیب او از طریق خلق دنیای ممکنی در رویارویی با دنیای واقع صورت گرفته است. 

 : شود یمهایی از این موضوع ذکر در ذیل نمونه
ل القیمة الحقیقیة لأحدنا هي في الأثر الذي یترکه خلفه، لا في الما»زمانی که میشیل به ساباتو گفت: 

گذارد، نه در مال و جای می)ارزش واقعی هر یک از ما، در اثری است که از خود به «والسلطة
کرد کار بزرگی در زمینۀ رمان انجام . از آن لحظه بود که ساباتو آرزو می(85: 2014)حسن، قدرت( 

لروایة، لیبصق في وجه منذ تلک اللحظة، کان یحلم، رغماً عنه بأن یفعل شیئاً مهماً في مجال ا» )همان(:دهد 

بنابراین ساباتو بر سر دستیابی به شهرت و نویسندگی با میشیل درگیر رقابت  «میشیل ویرد اعتباره
أنت بطل حقیقي، اعذرني لأني کنت أجهل »کتاب ساباتو چاپ شد میشیل به او گفت:  زمانی کهو شد 
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نستم( و ساباتو با شنیدن این دا)تو یک قهرمان واقعی هستی، مرا ببخش که قدرت را نمی «قدرك
بنابراین به سود مورد نظر خود از طریق (؛ 87: 2014حسن، )کند جملات احساس فخر می

یابد. همچنین سرخوردگی ساباتو از اینکه فردی دیگر توانسته است دربارۀ نویسندگی دست می
ر سر نویسندگی دارد رمانی را بنویسد ولی او نتوانسته است نشان از وجود رقابت ب «العین حور»

 .(119-120)همان: 
    عوامل مؤثر در سرمایۀ نویسندگی .3-1-1 
   (volume) . حجم3-1-1-1

کنند. ابدون شود که نویسندگان از حجم بالای نوشتن خود صحبت میدر طول رمان مشاهده می
ثور فلاحة. أکتب  أکتب و کأنني»، (12همان: )برد؛ های خود به سر میهای داستانهمیشه با شخصیت

ها را م و برگهـنویسستم. میـزن هنویسم که گویی گاو شخمریز[ می)]چنان یک «و أبعثر الأوراق
نویسم( )دو ماه است که فقط و فقط می« شهران، لاأفعل سوی الکتابة»، (55همان: )کنم( نده میـپراک

-وقفه می)بی« تب، حتی الثمالة! حتی الفناء!ـن نکقنا علی أـتب من دون توقف، کما لو أننا اتفـنک»، (70همان: )

دیبه،  (78همان: )تا پای جان(  ین نفستا آخر ایم که بنویسیمنویسیم، گویا به تفاهم رسیده
أنا أکتب هذا الآن، لو تتخیلین حجم »آورد؛ اند، به قلم میکردههایی را که با فریده روایت میداستان

زیاد[ شده( چقدر ]هایم کنی برگهفکرش را هم نمی نویسم،رم میدا)همین الآن « الأوراق لدي!
أنا »دیبه جدا شد، دست به نوشتن برد؛  از، فریده نیز از زمانی که توسط پدرش حبس و (99همان: )

نویسم( ایم در این پنج سال می)من هم از وقتی که جدا شده« أیضا أکتب، منذ فراقنا، منذ خمس سنوات
و  153)اند نوشتهصورت پنهانی میکنند که از کودکی بسیار و بهراما اعتراف می، انیس و (همان)

، 98، 78، 72)خورد به چشم می« الراویات»از این دست در سراسر  دیگر هایی، همچنین نمونه(188

  و ...(. 110، 99
   (composition) . ترکیب3-1-1-2

داند، ترکیب است. با مطالعۀ رمان مشاهده عامل دیگری که بوردیو آن را مؤثر در سرمایه می
نویسند و اراده و صورت پنهانی میاند، بهتکبهنویسان و راویان تا زمانی که تککنیم که رمان می

جمعت الأوراق التي کتبتها، والتي کانت موزعة » گوید:ای هم در جهت انتشار آن ندارند. ابدون میانگیزه

جا پراکنده شده بود جمع جا و آنهایم را که این)نوشته «تها، في الفرشةهنا وهناك، وکانت کثیرة فحشر
سایر راویان نیز  . (71: 2014)حسن،  جا داخل تشک جای دادم(ها را یککردم. خیلی زیاد بود، آن

-های خود نداشتند و سعی میدر ابتدا بنا به شرایط جامعه اعتماد به نفس کافی برای نشر نوشته

هایشان را از دسترس دیگران دور نگه دارند. انیس که از رفتار مستبدانۀ مادرش و کردند نوشته
أخاف أرتجف »اعتماد به نفسش را از دست داده است:  کاملاًبرد، های او در خانه رنج میسرکوفت

ترسم، می) «من فکرة أن یراني أحد کما أنا، بیني وبیني، یأتیني صوت أمي على الفور: أنت لا تصلحین لأي شيء
 فوراًاندازد، وقتی با خودم تنها هستم طور که هستم ببیند مرا به لرزه میکه کسی مرا آنفکر این

لذا با فکر اینکه  (153)همان:  خوری(گوید: تو به هیچ دردی نمیشنوم که میصدای مادرم را می
هایشان خودداری نوشتهکند و یا استعداد انجام کاری را ندارند، از نشر ها را درک نمیکسی آن

سیقول لي القراء: ها أنت روائیة؟ ثم یضیفون عبارات لاذعة. لا، سأخفي طویلاً هذه المخطوطات التي »کنند؛ می
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أراکمها منذ عشرین سنة. لیعرفوا أنني أکتب، حین أموت ولینشروا کتاباتي إن أرادوا، لن أرى نظرة أحد، ولن أسمع 

طبیعی است در چنین حالتی که ( 153: 2014حسن، ) «ما لا أصلح لأي شيءعبارات النقد والتقزیم، إذ رب
تنهایی و برای دل خود فعالیت به هرکدام گریکدیاطلاع از وجود صورت جداگانه و بیراویان به

رسند نسبت به زمانی که تعداد راویان در سطح جامعه از کنند، به مراتب دیرتر به هدف میمی
های خود را به چاپ برسانند و نسبت به برخوردار باشد و بتوانند نوشتهفراوانی نسبی بالایی 

اطلاع داشته باشند؛ زیرا در حالت دوم نویسندگان از یکدیگر الگو  یکدیگرهای ها و اندیشهنوشته
دیبه رمان ساباتو  که یزمانشوند. های دیگر زنان نیز آگاه میگیرند و نسبت به افکار و دغدغهمی
گیرد خواند از او الگو میرا می -ولی توسط ساباتو به چاپ رسیده اقع نوشتۀ ابدون استکه در و -

کر یوما بنشر ما نخترعه من إنه یکتب الروایة. یعني مثلنا، لکننا لم نف» کند.هایش فکر میو به انتشار نوشته

حکایات ...، فلماذا لا ننقل هذه الأحلام لغیرنا، ربما ثمة بنات مثلنا، یحتجن إلى أحلامنا، حتى یتعلمن أن تکون 

های وقت به انتشار داستانیعنی مثل ما. ولی ما هیچ؛ نویسد)او رمان می «لهن أحلامهن الخاصة؟
وها را به دیگران منتقل نکنیم، شاید دخترانی باشند که به ایم... چرا این آرزخودمان فکر نکرده

ها نیز آرزوهای خاص خود را داشته باشند( آرزوهای ما نیاز داشته باشند تا یاد بگیرند که آن
 زمانی کهیا مانند علیا و آلیس که از طریق فضای مجازی با یکدیگر آشنا شدند و  (. 108)همان: 

صورت حضوری و به دنبال آن به (157)همان: در فضای مجازی  متوجه نقاط اشتراکشان شدند،
 ویژه زنان انتقال دهند.های خود را به دیگران و بهشرایطی را فراهم کردند تا افکار و اندیشه

آگاه  یکدیگرکنند، از وجود همچنین در حالت دوم زمانی که نویسندگان آثار خود را منتشر می     
نوع و همچنین با افراد سایر توانند با سایر افراد همشوند؛ لذا میه میهستند و در جامعه شناخت

هناك تعرفت ألیس إلى »ها ایده بگیرند: فکری کنند و از آنها همها ارتباط برقرار کنند، با آنگروه

)آنجا آلیس با دوستان علیا از جمله افراد  «أصحاب علیا: مثقفون ونشطاء في هیئات وتجمعات مختلفة
 زمانی که. یا (162: 2014)حسن، های گوناگون آشنا شد( ها و انجمنرهیخته و فعال در گروهف

و در جهت دستیابی به هدفشان، در کنار دیگر زنان راوی و  (176)همان: فریده آلیس را پیدا کرد 
 (.179-177)همان: گرد آمدند و هر کدام مسئولیتی را بر عهده گرفتند « کافه شهرزاد»هنرمند در 

های ها، موضوع بهار عربی در مصر است که نوشتهمورد دیگر در خصوص انباشت سرمایه    
ای انقلابی هایی بودند که کثرتشان بر در و دیوار چهرهزیاد بر در و دیوار شهر، همچون سرمایه

، والتقطت جالت ألیس في شوارع القاهرة» به شهر داده بود و تأثیر بسیاری بر پیروزی مردم مصر داشت.

ها چرخید، نوشتههای قاهره می)آلیس در خیابان «صور الکتابات على الجدران، وأدهشتها لوحات الغرافیتي
کانت تلک الرسومات » ،(164)همان: زده شده بود( دید و از تابلوهای گرافیکی شگفترا بر دیوارها می

)آن تصاویر « ة إیجابیة ضد الخوف والقلق والموتالملونة والکتابات تشعرها بالأمان، بشکل غامض، وتمنحها طاق
داد و یک انرژی مثبت در مقابله با ای مبهم به او احساس امنیت میگونهها بهرنگارنگ و نوشته

های زیادی که فریده همچنین نوشته (.166)همان: کرد( ترس و نگرانی و مرگ به او تزریق می
آمد که نگاه به نمایش می« کافه شهرزاد»ساختمان خطاطی کرده بود و با نورپردازی خاصی بر 

هایی بودند که کثرتشان سبب ایهـها نیز سرمکرد. این نوشتههر رهگذری را به خود جلب می
)همان:  شد حداقل یکی از آن عبارات بر رهگذران اثر بگذارد و آن را به دیگران انتقال دهند.می
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نسبت به زمانی که  -در حجم و تعداد بالا نوشته شوند ها زمانی که  رو این نوشتهازاین(. 179
ها به چشم رهگذران بیاید و امکان بیشتری وجود دارد که برخی از آن -تعداد جملات اندک باشد

که از بین تعداد زیاد های مختلف افراد، امکان اینها تأثیر بگذارد؛ زیرا با توجه به سلیقهبر آن
جا که حجم بالای ها بنشیند بیشتر است. همچنین از آندل آنعبارات، یک یا چند عبارت بر 

توان گفت فراوانی نسبی آن هم بیشتر جملات بر تعداد بیشتری از افراد  اثرگذار خواهد بود می
های مختلفی جملات و عبارات را نقل خواهند کرد و دربارۀ آن به بحث شده و این افراد در مکان

کنار وهمراهش در گوشه گروههای آلیس و لذا هم افکار و اندیشه گو خواهند پرداخت،وو گفت
آشنا خواهند شد و « شهرزادکافه»پخش خواهد شد و هم افراد بیشتری با  -و چه بسا جهان-شهر 

  آلیس و همراهانش را در دستیابی به هدف خود یاری خواهند داد.

 (trajectory) . مسیر3-1-1-3

هاست. ر سرمایه از نظر بوردیو، عامل مسیر یا قابلیت تبدیل سرمایهیکی دیگر از عوامل مؤثر د
به سرمایۀ فرهنگی ، سرمایۀ اقتصادی خود را ساباتو با پرداخت مبلغی پول و چاپ کتاب ابدون

أحدث کتابي »شده)کسب عنوان نویسندگی( و همچنین سرمایۀ نمادین )شهرت( تبدیل کرد. نهادینه

 «سفر مؤتمرات للروایة محاضرات ورشات کتابیة ندوات تلفزیونیة کامیرات صحافة ضجة کبیرة، ترجمات، دعوات
)و شهرتی که به دست آوردم، مرا به  «والشهرة التي حصلت علیها، فصیرّتني کائناً آخر»، (93: 2014)حسن، 

، ابدون پول )سرمایۀ اقتصادی( خود را که از ساباتو گرفته بود )همان( موجود دیگری تبدیل کرد(
فریده نیز ثروتی را که از پدرش به ارث برده بود،  (36-35)همان: در جهت نوشتن رمان صرف کرد 

و در جهت رسیدن به اهداف « کافه شهرزاد»در اختیار آلیس و دیگر دوستانش قرار داد که در 
کردند و یکی از این اهداف نوشتن و روایت کردن )کتبی و شفاهی( بود راویان رمان حرکت می

 (.176همان: )

  ای فرهنگی . نویسندگی؛ سرمایه3-2
توان به منزلۀ دانش، با توجه به تعریفی که از سرمایۀ فرهنگی ارائه دادیم، نویسندگی را می

نویسان در این رمان دهد؛ رمانمهارت و نوعی امتیاز تلقی کرد که پایگاه بالاتری به شخص می
هایشان را بنویسند و سرگذشت قهرمانان داستان به دنبال این هستند که تا قبل از مرگشان

 «أحیانًا أخاف أن أموت، وتبقى هذه القصص مدفونة تحت الشجرة»مطالبشان را به دیگران انتقال دهند: 
. همچنین آلیس (99)همان: ها زیر درخت مدفون بمانند( ترسم بمیرم و این داستان)گاهی می
ها مرتبه که آن را محو کند، دهش رسید، قبل از آنهای مادرش دیبه به دستنوشته زمانی که

؛ بنابراین نویسندگی دانشی است که به دیگران (179)همان: اش سپرد خوبی به حافظهخواند و به
یابد. از طرفی مهارتی است که در طول زمان و با تمرین و ممارست قابل یادگیری انتقال می

های بسیار خود را برای او به )داستان «یف یتخیل حکایات جدیدةسأورثه حکایاتي الکثیرة. وأعلمه ک» است:
پردازی کند( های جدید خیالآموزم که چگونه برای ساختن داستانگذارم و به او میارث می

ساباتو که کتاب ابدون را چاپ کرده بود، چون به اسم خودش چاپ شده بود  (.111 )همان:
و الشهرة التي حصلتُ علیها، فصیرّتني کائناً آخر، »بالاتر رفت: جایگاهش در جامعه نسبت به قبل بسیار 

 به دست)شهرتی که  «کائناً خارجیاً، لایهتم الناس کثیراً بما کتب، بل یتقرّبون منه لتعلّم وصفة النجاح، والشهرة
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هایش توجه آوردم مرا به موجود دیگری تبدیل کرد، موجودی خارجی که مردم زیاد به نوشته
: 2014حسن، )شوند تا نسخۀ موفقیت و شهرت را از او بیاموزند( د؛ بلکه به او نزدیک میکنننمی

93). 
اند و نویسندگی کنیم که زنان نویسنده با نویسندگی عجین شدهدر طول داستان مشاهده می

ها درآمده است و در هر حالتی آمادگی لازم را برای نوشتن دارند. مها وخوی آنصورت خلقبه
گشایی کند تا هرکجا لازم باشد عقدهعنوان راوی و خالق اثر، در دل داستان حرکت میبهحسن 

وأنا أعیش داخل الروایة، »گوید: میهایش وی دربارۀ همراهی با شخصیت. (180: 2014)حسن،  کند

روم قهرمانانم را می هر جاکنم، )من در درون رمان زندگی می« أصطحب أبطالي معي أینما حللت
 -که همان مها حسن آن را بر عهده دارد-. شخصیت ابدون نیز (7)همان: برم( همراه خود می
أحیاناً أشعر بأنني أفعل أشیاء من خارج الواقع، أتصرف وکأنني نائمة أو غائبة » های خود است:غرق در رمان

کنم که احساس می)گاهی  «عني لا أسیطر على سلوکي، وکأنني أستعیر جسدي، بینما عقلي في مکان آخر
کنم گویا که خواب هستم یا در خودم ای رفتار میگونهدهم، بهچیزهایی غیرواقعی انجام می

که عقلم جای دیگری ام درحالینیستم. به رفتارم تسلط ندارم، گویا جسمم را به عاریت گرفته
 «، تقول جملاً ذکیة ومبدعةحتى في أحلامها» واره را با خود دارد؛. دیبه نیز این عادت(19 )همان:است( 
، 7) توانیم این نوع عبارات را ببینیم:می« الراویات». همچنین در صفحات ذیل از رمان (111)همان: 

-داشتیم، می شدهیدرونبنابراین با توجه به تعریفی که از سرمایۀ فرهنگی و...(؛  71، 35، 21، 12، 8

نویسان تبدیل واره در شخصیت رمانه عادتتوانیم نویسندگی را در این مقوله جای دهیم که ب
 «أنت معلمتي للقص والسرد»شده است و با مرور زمان و از طریق آموزش نیز قابلیت انتقال دارد؛ 

هایی را از این دست توان نمونهو... می 128، 127، 126همچنین در صفحات . (123)همان: 
توان از طریق شدۀ آن را نمیدر بعد درونی اما باید دقت داشته باشیم که نویسندگی؛ مشاهده کرد

های مادرش )بعد ارث و یا هدیه و مبادله به دیگری منتقل کرد؛ همچنان که آلیس نوشته
را با دل و جان به  پاره کرد؛ اما آن -عنوان ارث به او داده بودکه فریده به-( را افتهیتینیع

-ها را به ساباتو داد، ساباتو فقط بعد عینیتنوشتهابدون  زمانی که، یا (179)همان: اش سپرد حافظه

ولکن غباءه »نیاورد؛  به دستنویسندگی را هرگز  ۀشدیدرونیافتۀ آن را دریافت کرد، اما بعد 

 «العین حور»نگری او مانع از کشف زیبایی )اما سطحی «وسطحیته منعاه من اکتشاف روعة حور العین
 .(119)همان: شد( 

نیز بررسی « افتهیتینیعسرمایۀ فرهنگی »توانیم نویسندگی را از بعد مطلب میبا توجه به این 
صورت کتاب و نوشته به مرحلۀ چاپ و نشر برسد. این بعد از سرمایۀ تواند بهکنیم؛ زیرا می
« سرمایۀ نمادین»تواند به دنبال داشته باشد و هم می« سرمایۀ اقتصادی»تواند هم نویسندگی، می

هایی ه به ارمغان بیاورد؛ چنانکه ساباتو بعد از چاپ کتاب به نام خود به چنین سرمایهبرای نویسند
الخبر یتحدّث عن مؤتمر صحافي مع الروائي، صاحب الروایة الأکثر مبیعاً لهذا الموسم، والذي »دست یافت؛ 

)این خبر از  «ه حفل توقیعتخطت مبیعاته رقماً قیاسیاً لمبیعات الروایة في السنوات الخمس الأخیرة، مؤتمر یلی
حکایت دارد، نویسندۀ رمانی که بیشترین فروش در این فصل را  خبری با نویسندۀ رمان اجلاسی



    (ویبورد رییپ «هیانواع سرما» یۀبه نظر ینوشته مها حسن )با نگاه «اتیالراو»زنان در رمان  یفرهنگ هیسرما ؛یسندگینو   59

 

که در  یاجلاسداشته است و فروش آن، رکورد فروش رمان در پنج سال اخیر را شکسته است، 
دنبال کسب مال و  ، اما ابدون که به(79: 2014)حسن، نهایت به مراسم امضا ختم خواهد شد( 

لقد فرّت أبدون من کل هذا البریق السطحي، وترکت » شهرت نبود این امتیازات را به ساباتو واگذار کرد؛

)ابدون از این درخشش سطحی فرار کرد و مردم را و این شکوه  «لي الجمهور والمجد المزیف والمال
منتشر  پاشا دهیفرنیز که به نام  . کتاب دیبه(94: 2014حسن، )صوری و ثروت را برای من گذاشت( 

، اما (118)همان: هایی را به دنبال داشته باشد توانست برای نویسنده چنین سرمایهشد، می
هدفی والاتر از مال و شهرت داشتند و لذا به دنبال کسب عنوان و مقام  «الراویات»نویسندگان در 

لیس مهماً اسم الکاتب على الغلاف، المهم » :شده( از طریق نویسندگی نبودند)سرمایۀ فرهنگی نهادینه

أن تخرج الحکایات لیقرأ العالم، ویتعرف إلى أبطالي... لا یهم أن یکون کاتب الروایة هو أنا أو هو. المهم هو الروایة، 

ها از دل کتاب )اسم نویسنده روی جلد کتاب اهمیتی ندارد، مهم این است که داستان «لا الروائي
جهان آن را بخوانند و قهرمانان مرا بشناسند... مهم نیست که نویسندۀ داستان من  برآیند تا مردم

خواستند فقط می« الراویات». زنان (79 )همان:نویس( باشم یا او )ساباتو(، مهم رمان است نه رمان
و آگاه  (102)همان: تا بتوانند با انتشار افکارشان  پیامشان به هر نحوی به دیگران منتقل شود

-اختن دیگر زنان، جهانشان را مطابق میل خود بسازند و برای دستیابی به این مهم، از سرمایهس

 ای که در اختیار داشتند برای بازتولید طبقات اجتماعی به بهترین نحو استفاده کردند.
 . بازتولید طبقات اجتماعی3-3

مطابق -زندگی عادی خود ای، افراد چنان درگیر مانند هر جامعه ،«الراویات»در جوامع مختلف 
حقوقشان از سوی  ساختن عیضااند که ظلم به زنان و دختران و شده -فرهنگ مسلط جامعه

که ساباتو با چاپ کتاب ابدون رود؛ چنانمی به شمارمردان و حتی از سوی زنان امری طبیعی 
. (82-83)همان:  کردحقوق او را تباه کرد و با توجیهاتی نامربوط آن را حق طبیعی خود تلقی می

خواست مطابق میل خود، دخترش را به اجبار برای ادامه تحصیل به آمریکا بفرستد پدر فریده می
. انیس در (126)همان: و چون فریده از این کار سرباز زد او را در اتاقی حبس کرد  (101)همان: 

شد سرکوفت میو از جانب مادرش شماتت و  (148)همان: دید کودکی از سوی پدرش آزار می
رحمی او تنها نتوانست او را درک کند، بلکه با بیو  در داستان راما که ارافیند نه (152و  149)همان: 

نشینند. از پای نمی« الراویات»همه ظلم، زنان و دختران ؛ اما در میان این(187)همان: را ترک کرد 
صورت که ذکر کردیم همگی به؛ چنانکنندها برای تغییر مسیرشان از قدرت زبان استفاده میآن

رسد شان به حجم و فراوانی نسبی بالایی میسرمایه زمانی کهکنند و پنهانی شروع به نوشتن می
شود و افکار رسند، قدرتشان زیاد میشود، زنان به آگاهی نسبی میهایشان نیز منتشر میو کتاب

س و علیا با فراهم آوردن شرایط و ایجاد شود. آلیآنها، به فرهنگ مسلط جامعۀ زنان تبدیل می
آشنا شوند  یکدیگرهای کنند تا با مسائل و دغدغهای مجازی زنان را گرد هم جمع میصفحه
کنیم که با گذشت یابد. مشاهده میها گسترش میآموزش و در نتیجه (157-158: 2014)حسن، 

ای بود که زنان از روزی به گونه بخشی زنان، جوامع انسانی کهزمان و استمرار تلاش و آگاهی
نفس کامل و با بههایشان شرم داشتند، اکنون پذیرای زنانی شده است که با اعتمادنشر نوشته

فنانات من أجل »شوند، انجمنی را با عنوان های خود، وارد اجتماع میشناخت نسبت به توانایی
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صورت رو در رو با هنرمندان، و به (158)همان: دهند )هنرمندانی برای صلح( تشکیل می «السلام
که بیان شد ریده نیز چنان. ف(163: 2014حسن، )کنند نویسندگان و ناقدان بزرگ جهانی ملاقات می

گونه که را آن« کافه شهرزاد» بیترت نیبددهد و ها قرار میاش را در اختیار آناموال و دارایی
تا همۀ افراد و  (176و  136-143)همان: کنند میصورت یک مکان رؤیایی بازسازی دوست دارند به

خود به آرامش برسند. افراد تا  همنوعانجا و دیدن خورده بتوانند با مراجعه به آنویژه زنان زخمبه
دور از ، به(141)همان: هر زمان که بخواهند مطابق میل خود و فارغ از هویت و ملیت و جنسیت 

 «کافه شهرزاد»ه دوست دارند در جهان کوچک خودساختۀ گونه کظلم و تبعیض و سرکوفت، آن
 و به قدرت و توانایی (144)همان: یابند کنند، نسبت به خود به شناخت کافی دست میزندگی می

 .(148)همان: آورندخود ایمان می
 جهینت .4

« راویاتال»دهد که نویسندگی برای بسیاری از زنان نویسنده در نشان می« الراویات»بررسی رمان 
اند؛ و با آن خو گرفته واره درآمده است که چه بسا از کودکی با خود داشتهصورت یک عادتبه

-ها و نوشتهای غرق در رمانو ابدون که به گونه -یعنی مها حسن-مثل شخصیت خود نویسنده 

 هایی مثلدهند. همچنین شخصیتسختی تمییز میاند که واقعیت و خیال را بههایشان شده
اند. نوشتهصورت پنهانی میو به سرایی و نوشتن بودهدیبه، انیس و راما از کودکی عاشق داستان

برخی از این نویسندگان نیز مانند فریده، با تمرین و ممارست و در طول زمان توانستند این 
ه ک-واره را در خود پرورش دهند و به نویسندگی دست یابند. در این راستا عامل مسیر عادت

 ۀنویسندگی مؤثر و موفق افتاده  و در نتیج سرمایۀدر  -هاستهمان قابلیت تبدیل سرمایه
های اریبی در و برعکس، تحرک سرمایۀ اقتصادی به سرمایۀ فرهنگی های تبدیلاستراتژی

 داستان صورت گرفته است.  یها تیشخصسرگذشت فردی و جمعی بیشتر 

شدۀ یافته و نهادینهبه هدف خود به دنبال بعد عینیتبرای دستیابی « الراویات»اما زنان در 
ها به این کند؛ اما آنها را در رسیدن به هدف یاری مینویسندگی نیستند. اگر چه این دو بعد آن

اند؛ بلکه تمرکز اصلی آنان بر بعد سوم سرمایۀ دو بعد از سرمایۀ فرهنگی اهتمامی نداشته
داند؛ لذا زنان می« وارهعادت»نوعی اره کرده و آن را بهفرهنگی است که بوردیو نیز به آن اش

واره درآمده است و با استفاده از صورت عادتبا استفاده از  مهارت نویسندگی خود که به« الراویات»
 –های تبادل، حجم و ترکیب سرمایه، در پیِ تغییر جهان خود و تغییر فرهنگ غالب جامعه قابلیت

صورت منظور ابدون ابتدا با نوشتن بسیار و بهآیند؛ بدینبرمی -نسیتیهای جیعنی همان تبعیض
رسد با پردازد و چون به حجم قابل قبولی از  سرمایه میفردی به تولید دانش و فرهنگ می

بخشی و آموزش به دیگر زنان، دیگران )از جمله دیبه( را نیز با خود انتشار این دانش و آگاهی
وارۀ نوشتن بسیار را از کودکی با خود دارد با دیدن کتاب ابدون، یز که عادتسازد. دیبه نهمراه می

هایش را منتشر کند. از طرفی آلیس با ایجاد مکانی برای گیرد که نوشتهتشویق شده و یاد می
کند تا گرد هم آیند و با همکاری علیا در فضای مجازی بستری برای پیوستن زنان کمک می

بخشی و نمایند. بدین ترتیب زنان در معرض آگاهیاز سراسر جهان فراهم می ویژه زنان،افراد به



    (ویبورد رییپ «هیانواع سرما» یۀبه نظر ینوشته مها حسن )با نگاه «اتیالراو»زنان در رمان  یفرهنگ هیسرما ؛یسندگینو   61

 

دست گرفته رسند، قدرت فرهنگی را بهگیرند و  چون به فراوانی نسبی بالایی میآموزش قرار می
نمایند و در نهایت، انجمنی متشکل از زنان و گونه که دوست دارند بازتولید میو جهان خود را آن

که فریده نیز سرمایۀ اقتصادی خود را  دهند یمتشکیل « هنرمندانی برای صلح»نوان مردان با ع
در فراهم آمدن « راویاتال»دهد. بارزترین نمود بازیابی طبقات اجتماعی زنان در اختیارشان قرار می

 جاکه دوست دارند آن گونه آناست که زنان هنرمند با تکیه بر هنر و استعداد خود « کافه شهرزاد»
عنوان جهانی کوچک برای خود ساخته و بدون هیچ ترسی از قضاوت شدن و سرزنش، را به

کردند، در کنند و بهشتی را که همیشه در ذهن خود تصور میشان را بازگو میهای زندگیداستان
 کنند. صورت علنی زندگی میکافه شهرزاد به

 منابع 
شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش جامعهخوانش »(، 1401و ادریس محمدی ) یمحمد نباحمدی، 

  .  86-65، 1، 14، ادب عربی، «کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی
)مطالعه موردی:  (، نقش سرمایه در مشارکت: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سیاسی، اجتماعی1383اکبری، امین )

 ه تهران، دانشگاه علوم اجتماعی.روستای فارسینج از توابع سنقر(، دانشگا
  https://www.arabicfiction.org/en/node/133، «مها حسن»تا(، )بی الجائزة العالمیة للروایة العربیة

، ناصر فکوهی، چاپ کلژ دوفرانسشناسی در درسی درباره درس/درس افتتاحیه کرسی جامعه(، 1396پر ) بوردیو، پی
 سوم، تهران، نی.

 ، حسن چاوشیان، چاپ اول، تهران، ثالث.های ذوقیتمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت(، 1390)ـ ــــــــــــ
رضا کاویانی، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ، علیانسان آکادمیک(، 1396) ــــــــــــ

 اجتماعی.
 ، سیدمرتضی مردیها، چاپ اول، تهران، نقش و نگار.نظریه کنش(، 1380) ــــــــــــ

سفیر،  پور حسنجهانگیر جهانگیری و  ۀ، ترجمپر بوردیو پی شناسی جامعههایی از  درس(، 1390بونویتز، پاتریس )
 تهران، آگه.

و پویان، تهران:  ازب خاک، ترجمۀ افشین و توسعه دموکراسیسرمایۀ اجتماعی، اعتماد، (، 1384بخش، کیان )تاج
 شیرازه.

 لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران، نی. ۀ، ترجمپر بوردیو پی(، 1385جنکینز، ریچارد )

 تهران، نورا. سرمایه فرهنگی و رشد اقتصادی، (،1397)چاوش باشی، فرزانه 
 .لبنان، بیروت، دار التنویر الراویات، (،2014حسن، مها )

 .. لبنان، بیروت، دار التنویرترو حلبم (،2018) ــــــــــــــ
 https://www.arageek.com/bio/maha-hassan ،«من هي مها حسن» (،2022) ــــــــــــــ

 نو. ، بینشتهرانزبان بوردیو،  شناسی جامعهگفتمان، فقر، قدرت: با تمرکز بر (، 1388آمدی، مرتضی ) خوش
نامه علوم ، «رابطۀ سرمایۀ فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان»(، 1381) فرخوشپور، محمود و غلامرضا شارع

 .147-133، 20، اجتماعی

 مرتضی کتبی، تهران، نشر نی. ۀ، ترجمواژگان بوردیو(، 1385و اولیویه فونتن ) انیکرست شویره،
شناختی پیر ای تمایز در رمان اللَّص وَ الکلِاب بر اساس الگوی جامعههجلوه»(، 1400صیادانی، علی و همکاران ) 

 .   128-109، 4، 13، ادب عربی، «بوردیو

نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری بر نظریه الین »(، 1401غلامی، سنا و همکاران )
 .48-7، 3، 14، ادب عربی، «شوالتر

https://www.arabicfiction.org/en/node/133
https://www.arageek.com/bio/maha-hasan
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 .21-7، 45و  44، 15، فرهنگ ایلام

تهران، پیر بوردیو،  یشناس روشسرمایه فرهنگی: درآمدی بر رویکرد نظری و (، 1395)مؤید حکمت، ناهید
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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The reflection of the social culture of Arab life can be seen in many parts of the 
text of Nahj al-Balagha. Propositions of execration and cursing are one of the 
expressive linguistic elements of the culture of those times, which are important 
from different linguistic, psychological, and social dimensions. The use of these 
propositions by Imam Ali (PBUH) is sometimes strange and unfamiliar to the 
audience who is unfamiliar with the context of the speech, and transferring it to 
another culture from the context of translation seems to be an outstanding 
challenge due to the hidden aspects of meaning and cultural differences. These 
utterances, like many independent compounds such as proverbs, are connected to 
other parts of the text in terms of meaning and indicate a part of the social 
structure of Imam Ali's era. In the current research, relying on the descriptive-
analytical method, based on pragmatics and situational context, an attempt is 
made to evaluate the implicit meanings of some of these meanings in 
Garmaroodi's translation of Nahj al-Balagha. Examining the situational and 
textual context of the use of speech acts of reproach and cursing in Nahj al-
Balagha indicates the drawing of motives such as warning and neglect, 
disillusioning, humiliation, reprimand, surprise, and persuasion, along with due 
evaluation of the audience as well. The audience of these propositions were 
sometimes the relatives, friends, and people of the cities under the Imam's rule, 
and sometimes they were his enemies, which the Imam often used when 
complaining about and reproaching them. In the margin of his translation, 
Garmaroodi has pointed out the aspects of their meanings along with the 
semantics of a number of these expressions and has tried to create a correct 
concept of these types of expressions as infused within translation, by considering 
the secondary meanings of these expressions, such as contempt, expressing 
surprise, warning and reprimand, etc., and has put forth the interpretations within 
the translation. 
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1.Introduction 

In Nahj al-Balagha, the social culture and natural fabric of Arab life can be observed in many different 

aspects. The curse statements are one of the expressive linguistic elements of the culture of those times 

that are important from various linguistic, anthropological, and psychological dimensions. The 

deliberate and purposeful selection of these expressions in Nahj al-Balagha, which sometimes reflect 

the Imam's (AS) tone of sharpness, severity, and seriousness, captures every audience's attention. 

These expressions, alongside supplicatory sentences, have a noticeable diversity and abundance that 

are used in their specific forms due to the position they hold and sometimes have metaphorical and 

secondary implications. The use of such expressions in Nahj al-Balagha may create suspicion for 

today's audience due to their lack of knowledge of the cultural content of Nahj al-Balagha; in other 

words, in Nahj al-Balagha, because of its distance from our time and the detachment of our generation 

from the foundation of our language, we find seemingly strange and unfamiliar words and authentic 

combinations that the reader (today) may struggle to understand some of the words and parts of the 

sentences, which is not a sign of weakness or ambiguity of words, but rather a lack of understanding 

on the reader's part. Supplicatory and curse sentences are often placed in the form of objections in 

various positions within the text structure and, due to their lack of syntactic connection with other 

parts of the sentence, they appear as superfluous and padding phrases (Ibn Athir, 1939/2: 183), in a 

way that their removal does not disrupt the syntactic structure of the sentence; this has led to their 

importance and functions not being properly examined, and with a superficial interpretation, their 

apparent purpose in translations is overlooked, and their cultural implications are neglected. 

Uniformity in equivalence selection, lack of attention to the situational context, and failure to mention 

the context in translating these phrases are often observed. As the late Dashti puts it, in the existing 

translations of Nahj al-Balagha, the main purpose of communication is often not followed, and with a 

literal translation of phrases, the real intentions of the speaker are not accessible (Dashti, 1391: 11). 
In the analytical reading of these passages, in addition to the speaker and the text of the speech, 

other elements such as motivation, audience, and the context of the communication (including time, 

place, etc.) must be considered to clarify the prevailing atmosphere surrounding the delivery of these 

statements. One of the linguistic areas that focuses on the mentioned aspects and pays attention to the 

study of the language's functional dimension is Pragmatics. This approach seeks to rescue linguistic 

analyses from being stuck at the level of traditional semantics by using cognitive and communicative 

tools (Nik, 2005: 28). From a pragmatic perspective, the issue arises as to how listeners make 

inferences about the speaker's intentions from their words and how a significant part of the unsaid is 

considered part of the message of a text or utterance (Yule, 1393: 11). This issue marks the 

intersection of this modern branch of linguistics with translation, revealing the close connection 

between the two in unraveling the speaker's intentions. 

2.Methodology 

In this study, an attempt is made to examine the types of imprecatory statements in Nahj al-Balagha 

and investigate how these statements are translated in the translation by Garmaroudi. Furthermore, to 

provide a clear picture of the translator's performance in analyzing the evidence, reference is made to 

other contemporary translations such as Ayati, Faiz al-Islam, Dashti, Shahidi, Makarem Shirazi, and 

others, to highlight the differences in translation coordinates. It is noteworthy that Garmaroudi's 

translation stands out from other contemporary translations due to the marginal notes and research 

additions regarding the explanation of some of the rhetorical expressions and figurative language in 

Nahj al-Balagha (including imprecatory expressions). According to Khormashi, this translation 

contains around three thousand useful research annotations that distinguish it from other Persian 

translations (Garmaroudi, 1399: 1294). 

Therefore, in this research, Garmaroudi's translation was chosen as the basis for examining the 

translation evidence. Additionally, to avoid dispersion and limit the scope of the research, prominent 
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and diverse evidence of imprecatory statements was selected, which the translator has analyzed the 

semantic aspects of in the margins of the translation. 

This article aims to provide appropriate answers to the following questions in line with the focus of 

this study: a) What rhetorical functions do imprecatory statements in Nahj al-Balagha serve based on 

context and implicit conditions? b) To what extent has the translator (Garmaroudi) succeeded in 

conveying the hidden dimensions of meaning and implicit connotations of imprecatory statements? 

3.Findings 

From the perspective of applied linguistics, the implication of a statement derives from the whole of 

verbal communication; that is, the use of a proposition in an interactive context makes the intended 

meaning clear. Disregarding these implications in translation distorts the speaker's intention from its 

natural course and disrupts the logical structure of the text. In this study, examples of translating curse 

statements in Nahj al-Balagha, based on Mosavi Garmaroudi's translation, were analyzed. The 

audience of these statements has sometimes been close associates and residents of cities under the 

Imam's rule and at times his enemies, whom the Imam often addressed during moments of grandeur 

and complaint. A notable point in these statements is that their usage is accompanied by audience 

assessment, and the Imam indirectly urges his audience to perform or refrain from certain actions by 

relying on persuasive or emotional influence. Due to their diverse connotations and specific 

ideological and cultural significance, these statements hold particular importance in translation. As 

revealed in this analysis, the secondary meanings derived from these expressions somehow 

complement their explicit meanings, requiring an examination of the situational context and linguistic 

structure. Examining the situational and textual context of the usage of curse statements in Nahj al-

Balagha indicates the depiction of motivations such as warning and vigilance, contempt and reproach, 

expressing wonderment, persuasion, and more. 

Unlike most contemporary translators, Garmaroudi, in translating some of these curse statements, 

has paid sufficient attention to the position of the speaker, the diversity of the audience, and the 

context of the application of these statements. For example, in the translation of the phrase "لا أبا لکم," 

according to its application context, he equated it to "fathers of forgiveness" (in reproaching allies) and 

the equivalent of "fatherless" (in reproaching enemies), while in most contemporary translations, this 

distinction in equivalence is not observed, and the explicit meaning of the phrase is considered in the 

translations. In some statements, such as the translation of "ثکلتک أمک," like other translators, he has 

rendered the explicit meaning (desiring death); however, this concept does not align with the speaker's 

intention and the conversational context. 
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های نفرین در البلاغه ملاحظه کرد. گزارههای نهجتوان در بسياری از بخشها را میبازتاب فرهنگ اجتماعی زندگی عرب
شناسی شناسی و جامعهیای فرهنگ آن روزگاران است که از ابعاد مختلف زبانی، روانالبلاغه یکی از عناصر زبانی گونهج

ها از زبان امام علی )ع(، گاه برای مخاطب ناآشنا با فضای سخن، غریب و نامأنوس بوده و کاربرد این گزاره اهميت دارد.
آید. این اق فرهنگی، چالشی برجسته به نظر میانتقال آن به فرهنگ دیگر از بستر ترجمه، به دليل وجوه پنهان معنا و افتر

های مستقل چون امثال، از نظر معنا در پيوند با اجزای دیگر متن قرار دارد و گویای ها، همانند بسياری از ترکيبگفتپاره
 تحليلی و از منظر -هش حاضر با تکيه بر روش توصيفیبخشی از ساختار اجتماعی دوره امام علی )ع( است. در پژو

البلاغه مورد ارزیابی موسوی گرمارودی از نهج ترجمۀهای ضمنی شماری از این تعابير در شود دلالتکاربردشناسی، تلاش می
هایی چون البلاغه، حاکی از ترسيم انگيزههای گفتاری نفرین در نهجقرار گيرد. بررسی بافت موقعيتی و زبانی کاربست کنش

ها گاه . مخاطبان این گزارهاست یسنجمخاطبيخ، ترغيب و اظهار شگفتی، همراه با زدایی، تحقير و توبهشدار، غفلت
ها اند که اغلب امام در هنگام گلایه از آننزدیکان، یاران و مردم شهرهای تحت فرمانروایی امام بوده و گاه دشمنان وی بوده

ها اشاره کرده است و ین تعابير، به وجوه معانی آنخود ضمن معناشناسی اغلب ا ترجمۀ هيدر حاشاست. گرمارودی  کار بردهبه 
این تعابير، چون تحقير، اظهار شگفتی، هشدار، توبيخ و غيره، مفهومی درست  های ثانویهتلاش داشته با در نظر گرفتن دلالت

 از این گونه تعابير در ترجمه بيان دارد.
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 مقدمه .1
های توان در بسياری بخشالبلاغه فرهنگ اجتماعی و بافت طبيعی زندگی عرب را میدر نهج

های نفرین یکی از عناصر زبانی گویای فرهنگ آن روزگاران مختلف آن ملاحظه کرد. گزاره
گزینش آگاهانه و دارد. شناسی اهميت شناسی و رواناست که از ابعاد مختلف زبانی، مردم

که گاه حاکی از لحن تند، گزنده و جدی امام )ع( دارد توجه  البلاغهمنظورمند این تعابير در نهج
های دعائی، تنوّع و فراوانی قابل جملهسازد. این تعابير در کنار هر مخاطبی را به خود جلب می

ر رفته و گاه دلالتی مجازی و های خاص خود به کاتوجهی دارند که به اقتضای مقام در قالب
اطلاعی مخاطب امروز از تواند به دليل بیمیالبلاغه ثانویه دارند. کاربست چنين تعابيری در نهج

 به تعبيری دیگر، ؛باشد نیشبهه آفرالبلاغه، محتوای فرهنگی نهج
ه زبانمان، گاه البلاغه به خاطر دوری آن از روزگار ما و نيز گسستگی مردم نسل ما از شالوددر نهج

یابيم که شاید خواننده )امروزی( از هایی اصيل میواژگانی به ظاهر غریب و نامأنوس و ترکيب
ها یا سستی معنا بازماند و این نشان از ضعف واژهها ای از جملهدرک برخی از واژگان و پاره

 (.5: 1 /تا)عبده، بی نيست؛ بلکه کوتاهی درک خواننده آن است
های مختلف ساختار متن قرار يتـدعا و نفرین اغلب در قالب معترضه در موقعهای جمله

گيرند و به دليل عدم پيوند نحوی با سایر اجزای جمله، به ظاهر، عباراتی زائد و حشو انگاشته می
ها در ساختار نحوی جمله به کار رفته ای که حذف آنبه گونه (،183: 1939/2)ابن اثير، شوند می

ها نيز به درستی بررسی موجب شده اهميت و کارکردهای آن مسئلهکند؛ این د نمیخللی وار
ها های فرهنگی آنها بازتاب و دلالتها در ترجمهنشود و با برداشتی سطحی، مقصود ظاهری آن

توجهی به بافت موقعيتی و عدم ذکر قرینه در ، کمینیگزمعادلفرو گذاشته شود. یکنواختی در 
شود. به تعبير مرحوم دشتی، در ظه میـها ملاحمهـها در اغلب ترجفتـگپارهبرگردان این 

ظاهری عبارات،  ترجمۀو با  رسانی رعایت نشدهاصل پيام غالباًالبلاغه، های موجود نهجترجمه
گفتارها این پارهدر خوانش تحليلی (. 11: 1391)دشتی، اهداف واقعی گوینده قابل دسترسی نيست 

ینده و متن گفتار، عناصر دیگر چون انگيزه، مخاطب و فضای مخاطبه )اعم از زمان، افزون بر گو
ها روشن گردد. یکی از مکان و غيره( را باید در نظر داشت تا فضای حاکم بر القای این گزاره

 شناسی که با اهتمام به موارد مذکور، به مطالعه بعُد کاربری زبان توجه دارد،های زبانحوزه
های زبانی را به مدد دو ابزار است. رویکردی که تلاش دارد بررسی( Pragmatics)اسی کاربردشن

در (. 28: 2005)صحراوی، شناختی و ارتباطی، از توقّف در سطح معناشناسی سنتی نجات دهد 
نگرش کاربردشناختی، این مسأله مطرح است که چگونه شنوندگان برای فهم منظور گوینده به 

ها جزء پيام یک متن یا زنند و چگونه بخش بزرگی از ناگفتهکلام وی دست میهایی از استنباط
شناسی را ای که نقطه تلاقی این شاخه نوین از زبانمسأله(. 11: 1393)یول، شود گفته محسوب می
دارد. با گشایی منظور گوینده پرده برمیزند و از پيوند تنگاتنگ آن دو در گرهبا ترجمه رقم می

رین در ـهای نفسام گزارهـود پس از تبيين اقـشتار، تلاش میـاین مهم، در این جس توجه به
موسوی گرمارودی، پرداخته  ترجمۀها در گفتالبلاغه، به بررسی چگونگی برگردان این پارهنهج
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که برای ارائه تصویری روشن از عملکرد این مترجم در تحليل شواهد، به شود. ضمن آن
و  آیتی، فيض الاسلام، دشتی، شهيدی، مکارم شيرازی ترجمۀصر دیگر چون های معابرگردان

تر نمایانگرمارودی  ترجمۀها، مختصات ای ميان ترجمهغيره، اشاره گردید تا با سنجش مقایسه
های تحقيقی در ها و افزودهنگاریگرمارودی به دليل حاشيه ترجمۀکه گردد. نکته قابل توجه آن
های البلاغه )از جمله تعابير نفرین(، از ترجمهحات و تعابير کنایی نهجباب شرح برخی اصطلا

هزار مورد حواشی به اعتقاد خرمشاهی در این ترجمه، در حدود سه معاصر دیگر، متمایز است؛
)گرمارودی،  های فارسی نداردتحقيقی مفيد وجود دارد که از این منظر همانندی در ميان ترجمه

گرمارودی انتخاب  ترجمۀرو، در پژوهش حاضر مبنای بررسی ترجمه شواهد، ناز ای(؛ 1294: 1399
و نيز محدود شدن دایره پژوهش، تلاش گردید  گوییهپراکندگردید. همچنين، برای پرهيز از 

خود به  ترجمۀهای نفرین انتخاب گردد که مترجم در حاشيه شواهدی برجسته و متنوع از گزاره
مقاله حاضر، سعی بر آن است به  یمورد پژوهدر راستای  داخته است.تحليل وجوه معنایی آن پر

فرا گفتارهای نفرین با تکيه بر بافت و شرایط زیر پاسخی مناسب ارائه شود: الف( پاره هایپرسش
البلاغه دارند؟ ب( مترجم )گرمارودی( تا چه ميزان در انتقال چه کارکردهای دلالی در نهج یمتن

 تاب موفق بوده است؟های نفرینهای ضمنی گزارهو دلالتابعاد پنهان معنا 

 پژوهش پيشينۀ .1-1

های مستقل محدودی در قالب مقاله به البلاغه پژوهشدر باب بررسی ساختارهای نفرین در نهج
( در پژوهشی 1394کيانی و زارع )شود: ها اشاره میانجام رسيده است که در ذیل به برخی از آن

ها و شماری از توبيخ« البلاغههای امام علی )ع( در نهجناسی ادبی نکوهششسبک»با عنوان 
اند. از نگاه نگارندگان این جستار، های امام علی )ع( را از منظر سبکی بررسی کردهنکوهش

کند تا تأثير تربيتی برجسته بر جای نکوهش از نظر بلاغی اسلوب خاصی از سخن را اقتضا می
ها در ژگان، تصویرسازی و نظم موسيقایی شماری از این گونه از جملهنهد. چگونگی گزینش وا

ماهية السبّ واللعن عند الإمام »ای با عنوان ( در مقاله1396این پژوهش بررسی شده است. توحيدلو )

بندی ، به تقسيم«لعن»و « سبّ»های ضمن اشاره به تفاوت دلالی واژه« البلاغةعلي )ع( في نهج
( در 1396ميراحمدی و همکاران ) 1و ذم افراد در کلام علوی پرداخته است. های نکوهشگونه

بندی مضمونی ، به طبقه«البلاغههای نهجتحليل محتوایی و ساختاری نفرین»پژوهشی با عنوان 
دهد که این تعابير با رعایت اصل نزاهت، اند. این پژوهش نشان میالبلاغه پرداختهنفرین در نهج
گری و ها قصد شده و اغلب برای روشنگری جمع از آنای همگان دارد و هدایتبار تربيتی بر

فرا شناسی و تحليل نشانه»ای با عنوان ( در مقاله1396بيدارسازی افراد ایراد شده است. اقبالی )
لله »، «هبَلَتهم الهبَول»، «کأمُّ کثَکِلَت»ساختارهای کنایی چون « البلاغهبرخی از کنایات در نهج یمتن

های سبکی عصر گونه تعابير کنایی از ویژگیرا بررسی کرده و معتقد است این« کویح»و « أبوهم
 عمدتاًتر برای تعریض و جاهلی و صدر اسلام است و کاربست آن بر زبان معصومين )ع( بيش

 (.253: 1396)اقبالی، مخاطب همراه با نکوهش بوده است  جلب نظراستعطافی است که در مقام 
معتقدند « البلاغهکنایات در نهج ترجمۀنقدی بر »( در جستاری با عنوان 1400رزایی و خاتمی )مي

بایست به قراینی همچون سياق کلام، فضا و برای معنایابی اجزای مرکب این گونه از تعابير می
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سبب صدور و غيره توجه کرد. از نگاه نگارندگان این کنایات در ادبيات کهن عرب، فراتر از 
 (.128: 1398)ميرزایی و خاتمی، رفتند ، به کار میاست یعمومفهوم ذمیّ که نگاهی رایج و باوری م

های یادشده به جز جستار اخير، بررسی برگردان فارسی تعابير مبتنی بر نفرین مورد در پژوهش
ر مختصات بلاغی و ادبی شماری از این تعابير بررسی شده است. در جستا عمدتاًتوجه نبوده و 

بوده است. راهکارهای « كلا أبا لغير»و « کلا أبا ل»اخير نيز فقط تمرکز بر برگردان دو عبارت 
های خاص نفرین نيست؛ در ادامه خواهد آمد، محدود به قالب که چنانالبلاغه نکوهش در نهج

بيان گاه تحقير یا توصيف ویژگی ناپسند اشخاص در قالب امثال یا اسامی و القاب حيوانات  چراکه
گری داشته و گویای بخشی از فرهنگ و ساختار اجتماعی دوره شده است که بار ارزشی و اقناع

البلاغه هایی نيز از بستر کاربردشناسی به مطالعه نهجپژوهش است یگفتناست.  السلام هيعلامام 
« انی کارگفتالبلاغه از منظر نظریه زبجستاری در نهج»توان به ها میاند که از جمله آنپرداخته

)نجفی « سرل»شقشقيه بر اساس نظریه کنش گفتاری  ۀشناسی خطب تحليل متن» (،1393)کاظمی، 

ع( پژوهشی با رویکرد ) یعلاحتجاج در سخنان امام  کاویگفتمان» (،1396ایوکی و دیگران، 
یادشده، های پژوهشاز  کدامهيچو غيره، اشاره کرد. در  (1401)عنافجه و گنجيان، « کاربردشناسی
رو البلاغه گرمارودی مورد اهتمام نبوده و جستار پيشنهج ترجمۀهای نفرین در گفتبرگردان پاره

ها گفتنخستين پژوهشی است که از منظر کاربردشناسی به تحليل و بررسی وجوه معانی این پاره
 پرداخته است.

 . مبانی نظری پژوهش2
 گرمارودیموسوی  البلاغهنهج ترجمۀ. نگاهی به 1ـ  2

ست در سال ا های مترجم در پایان ترجمه هویدااز گفته که چنانگرمارودی  البلاغهنهج ترجمۀ
: 1399)گرمارودی، انجامد آغاز و تا بازنگری و نشر آن نزدیک به هفت سال به طول می 1386

 فيتألی و نوعی عطر تأليف»نثر این ترجمه، نثر معيار و امروزی است و به تعبير خرمشاهی  (.1289
 البلاغهنهجمترجم تلاش داشته در حد امکان سجع و موسيقی عبارات  (.1294)همان: « دارد گونه

به  ش1394در سال  محور از سوی انتشارات قدیانیرا در ترجمه بازتاب دهد. این ترجمه سجع
مقتضيات  افزون بر بازتاب ابعاد آوایی و اهتمام به سطوح سبکی متن مبدأ متناسب بانشر رسيد. 

 است یقاتيتعلسازد، های معاصر متمایز میزبان فارسی، آنچه این ترجمه را نسبت به دیگر ترجمه
که مترجم در ستون دوم در کنار متن عربی آورده تا مخاطب را در درک بهتر متن یاری رساند. 

-بيان نکتهشود. در این بخش مترجم به صفحات ترجمه مشاهده می بيشتردر  تقریباًها این شرح

ای از اشعار کهن در توضيح متن، پرداخته است. اشاره های تاریخی، معرفی اعلام و استناد به پاره
است که در  البلاغه و قرائت و تفسير راجح از ميان این نسخ، مطلب مهمیبه اختلاف نسخ نهج

اگرچه  گرمارودی ترجمۀآید. گفتنی است نسخه اساس برخی از صفحات این بخش به چشم می
های خه، به نسخه تحقيقـها در این نسحيح برخی لغزشـاست؛ اما برای تص« حی صالحـصب»
 ترجمۀنيز مراجعه کرده است. مترجم در بخش حاشيه « شيخ قيس العطار»و « شيخ فارس حسون»

داشته  ها اشارهها و تعابير و گاه کاربرد قرآنی واژهخود، با مراجعه به منابع اصيل لغت به شرح واژه
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های دعا و نفرین نيز در این حواشی وجود دارد که است. تحليل وجوه معانی تعابير کنایی و گزاره
 گشایی از متن نقشی مهم دارد.در گره

 . تعریف کاربردشناسی و مبانی آن2- 2

شناختی و نحو، سه سنتی به همراه معنی طوربهاصطلاحی است که  (Pragmatics)کاربردشناسی 
شناسی نوین، این حوزه به مطالعه زبان از نقطه دهند. در زبانشناسی را تشکيل میانشاخه زب

چارلز »پردازد. کاربرد این اصطلاح در مفهوم نوین آن به فيلسوفی به نام نظر کاربر زبان می
کاربردشناسی یکی از ، . از نظر موریسگرددبرمی م1983در سال  (Charles Morris) «موریس

، زادهآقاگل)دهند شناسی را شکل میشناسی و نحو، با هم نشانهکه به همراه معنی است یعلوم

نویسد: شناسی میدر تعریف این رویکرد از زبان (George Yule)جورج یول  (.141 - 140: 1392
گونه بررسی ناگزیر تفسير منظور افراد را در یک کاربردشناسی بررسی منظور گوینده است. این»

گيرد و مستلزم توجه گفت را نيز در برمیو همچنين، چگونگی تأثير آن بافت بر پارهبافت خاص 
گویان کلام خود را با در نظر گرفتن مخاطب، مکان، زمان و به این نکته است که چگونه سخن

را « بررسی معنی در بافت»برخی دیگر (. 11: 1393)یول، « کنندمی یده سازمانشرایط حاکم، 
های فکری ها و آموزهدانند و معتقدند به دليل تنوّع نظریهبرای کاربردشناسی میبهترین توصيف 

ارتباط با  که آنضمن  (18: 1398)چپمن، سازنده کاربردشناسی، تعاریف این حوزه متنوع است 
شناسی و غيره، دامنه مطالعاتی شناسی، روانهای معرفتی دیگر چون فلسفه، منطق، جامعهشاخه

با توجه به این تعاریف، روشن است (. 24: 2004ظافر الشهری، بن) گسترده ساخته استاین حوزه را 
نهد و با که تحليل کاربردشناختی از توجه صرف به سطح دستوری و معنایی جمله پا را فراتر می

برای نيل به مقصود گوینده، به تفسير « بافت متن»و « مخاطب»، «گوینده»تکيه بر سه عنصر 
ازد. در ادامه به دو حوزه مهم کاربردشناسی، نظریه کنش گفتاری و بافت موقعيتی پردگفته می
گفتار، کنش بيانی و مانند ، پارهکار گفتهایی چون گفتار مترادفشود. گاه برای کنشاشاره می

 رود.آن به کار می

 )کار گفت( . نظریه کنش گفتاری1 - 2- 2

که برای اولين بار توسط جان آستين  است یاسکاربردشنگفتار از مباحث مهم در مبحث کنش
(Austin)  مطرح شد و بعد هم سرل(Searle)  نظرات خود را بر آن افزود. آستين معتقد بود از

توان افعال متنوعی را انجام داد؛ به عبارت دیگر، افراد برای بيان منظور خویش طریق زبان می
کنند، بلکه از رهگذر آن دستوری توليد نمی مات و ساختارهایـهایی حاوی کلتهـگفتنها پاره

 عموماًدهند ها انجام میگفتدهند. این اعمالی را که پارهها اعمالی را نيز انجام میگفتپاره
کاربردشناختی، از طریق  ۀنظران حوزاز نگاه صاحب(. 66: 1393)یول، نامند می« های گفتاریکنش»

آن را درک کرد و در شناخت معنا، باید به جای  توان معنایبررسی ساخت نحوی جمله نمی
مورد بررسی قرار گيرد تا به معنای بافت و در درک مفهوم توجه  (Utterance)« گفتارپاره»جمله، 

شوند و نيروی خاصی دارند هایی هستند که در یک زمينه خاص ساخته میگفتارها، گفتهشود. پاره
معنایی دارد، اما بسته به « باردباران می»جمله  مثلاًنيست.  به فرم بيان مربوط لزوماًکه این نيرو 

رسانی یا باشد که گوینده از آن برای اطلاع یا گونه بهتواند متن نيروی گفته )هدف گفته( می



 (یگرمارود یموسو ترجمۀ)با تمرکز بر  کاربردشناسی منظر از البلاغهنهج هاینیتحليل وجوه پنهان معنا در نفر                            73 

 

ها یا حتی یک کلمه توانند از یک جمله، یک گروه از جملهگفتارها میهشدار استفاده کند. پاره
کند: الف( های کنشی را به سه قسم تقسيم میگفتپاره نيآست (.323: 1400)تيموری، ساخته شوند 
ادای جمله است؛ ب( کنش منظوری  که همان معنای ظاهری (:Locutionary Act)کنش بيانی 

(Illocutionary Act): توان آن را با معانی و منظور و نيت گوینده از بيان جمله است، می
است  تأثيری (:Perlocutinary Act)ق دانست؛ ج( کنش تأثيری ها منطبکارکردهای ثانویه جمله

 (.90: 2016)نک: ختام،  آیدنهد و از ادای جمله به دست میکه کنش منظوری بر مخاطب می

های شـهای آن، به تدریج در پژوهبندی گونهبقهـگفتار و طنظریه آستين در باب کنش
سرل، یکی از بارزترین  های آن جبران گشت. جانشناسان دیگر رو به تکامل نهاد و کمبودزبان
ش کرد. در نگاه وی زبان پدیده اجتماعی است و ـشناسانی بود در این تکامل ایفای نقزبان

سرل از  یبند ميتقسهای گفتاری به جهت درک ماهيت واقعيت اجتماعی اهميت دارند. کنش
 اقسام کنش به شرح ذیل بود:

 (Representative). کنش اظهاری 1 - 1 - 2 - 2

و سقم  حتصکند یا گوینده عقيده خود را درباره را توصيف می یا حادثهگفتاری که حالتی یا 
 «.ایران کشور پهناوری است»دارد؛ مانند گزارش، فرضيه، اظهارنظرها، ادعاها: مطلبی اظهار می

 (Directive). کنش ترغيبی 2 - 1 - 2 - 2

خواهد شنونده کاری انجام کند؛ یعنی گوینده میری درگير میگفتاری که مخاطب را به انجام کا 
دهد: از قبيل های کلامی را تشکيل میهای ترغيبی طيف وسيعی از انواع کنشدهد. کنش

ها از این کنش هریکاما ماهيت ؛ پرسيدن، دعا، نفرین، اخطار، اعتراض، هشدار، امر، نهی و غيره
با توجه به شخصيت مخاطب و متغيرهای اجتماعی از قبيل با یکدیگر متفاوت و شيوه بيان آنها 

 سن، جنس، منزلت اجتماعی و نظایر آن تفاوت دارد.
 (Expressive) . کنش عاطفی3 - 1 - 2 - 2

: مثل کند یمخود را در باب امری بيان  یها دگاهیدگفتاری که بدان وسيله گوینده احساسات و  
 «.ای بودغذای خوشمزه»د و...؛ آمعذرخواهی، شکایت، تشکر، تبریک، خوش

 (Commissive). کنش تعهدی 4 - 1 - 2 - 2

کند، مثل قول و تهدید )وعد و وعيد( و گفتاری که گوینده را به انجام کاری در آینده متعهد می
 «.گيرماگر کتاب را نخری پولم را پس می»؛ «خرمفردا برایت کتاب می»ضمانت: 

 (Declarative) . کنش اعلامی5 - 1 - 2 - 2

شود. مثل دهد یا منجر به وضعيت نوینی میعمل گفتاری که وضع با امری را در جهان تغيير می
کند یا استعفا، یا از مذهبی به خواندن خطبه عقد که دو نفر را نسبت به هم زن و شوهر اعلام می

 (.270)همان: مذهب دیگر درآمدن 
 . بافت موقعيتی2 - 2 - 2

های مختلف است که منجر گفتارها در موقعيته عاملی برای تعيين محتوای پارهبافت یا بستر گفت
که برای فهم مقصود گوینده در هر  یا گونه بهشود. به پيوند و انسجام مطالب به یکدیگر می

بافت موقعيت (. 172: 1398پور، )عربی و اشراق گفتاری باید به بافت و موقعيت متن توجه نمودکنش
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(Context of situation)  کليه شرایط موجود و ممکن مرتبط اعم از زبانی )کلامی( و فرازبانی
تمان را بافت ـليل گفـسير و تحـندگان دخيل در توليد، تفـکنيرکلامی( پيرازبانی و شرکتـ)غ

شود. بافت غيرزبانی را بافت فيزیکی، گویند. بافت به دو نوع زبانی و غيرزبانی تقسيم میمی
 (.39: 1392زاده،)آقاگلنامند فت اجتماعی و یا بافت موقعيت نيز میمحيطی یا با

نه تنها معنای مصداقی، بلکه به شيوه کاربرد  شوددر رویکرد کاربردشناختی به ترجمه، سعی می
مثال معنای  عنوانبهها در هر بافت توجه گردد. های ارتباطی و برداشت از آنها در موقعيتگفته

های ميان فردیِ ارتباط مانند تضمّن، لحن، سياق و نظایر آن منتقل شود. بهو جن ضمنی، تلميح
 Direct)های مختلف ترجمه چون نظریه مناسبت های منظورشناسی در نظریهبسياری از دیدگاه

Translation) و نظریه اسکوپوس (Skopos Theory)  گنجانده شده است. در ترجمه
شود نه صورت زیباشناختی، صورت دستوری یا بافت یبر محتوای متن تأکيد م یمنظورشناخت

-هایی که به زبانها، راهنماها یا شرحهای علمی، اسناد دولتی و دستورالعملفرهنگی آن. رساله

 یمنظورشناختهایی از ترجمه شود، نمونهبندی شده نوشته میهای مختلف روی کالاهای بسته
 (.205 ـ 204: 1385، )شاتلورت و کاویهستند 

 گفتار و تمایز آن با جمله. چيستی پاره3 - 2 - 2
( شکل توليدی و تحققّ مادی جمله Utterance« )گفتارپاره»تر بيان شد مقصود از که پيشچنان
« جمله»در مقابله « گفتارپاره»در نگرش کاربردشناسی و تحليل گفتمان،  (؛54: 1391)لاینز، است 

-ناسی به جمله میـشبه عبارت دیگر، معنی؛ رودبه کار می واحد تحليل عنوانبهشود و مطرح می

ای از یک جمله گفتار حالتی از توليد یک جمله یا تکهگفتار. یک پارهپردازد و کاربردشناسی به پاره
های فيزیکی شود و دارای ویژگیاست که در بافتی واقعی توسط یک سخنگوی واقعی توليد می

شما را »ها نيست؛ برای مثال در جمله جمله واجد این ویژگی ـ فضایی خاصی هست کهو زمانی
یابد که گفتارانه متمایزی پاره يصهـتواند خصبر اساس قائل و بافت می« فردا در اینجا خواهم دید

گفتار پاره که نیابا گفتن  مثلاًتوان آن را با گفتن زمان و مکان دقيق رخدادش توصيف کرد؛ می
دقيقه صبح روز دوشنبه در دفتر یک مدرس دانشگاه با لحنی آرام بر  11:40مورد بحث در ساعت 

دیگری از همان جمله، با  گفتارپارهزبان جاری شده که با تغيير ضمير و ارجاع آن به قائل دیگر 
گفتار را مدیر يم که این پارهـگردد. برای مثال بگویتزع میـخصه کاربردشناختی متمایز منـمش

شنبه با عصبانيت و با صدای بلند گفته است. دقيقه سه 9:30راتی، در ساعت یک مؤسسه انتشا
؛ گفتار وجه اشتراکی با معنی جمله نداردهای معنایی دو پارهکه مشخص است تفاوتچنان

گفتار است نه جمله. بنابراین، هر بحثی درباره بافت، سخنگو و شنونده محدود به توصيف پاره
ها دارای بافت سخنگو و شنونده نيستند شناختی انتزاعی هستند، آنها ساختارهای زبانجمله

 (.51ـ  50: 1398)چپمن، 

 . تعابير نفرین یک واقعيت زبانی و فرهنگی3 - 2
 یعيطبها، امری شمول در همه زبانیک واقعيت زبانی جهان عنوانبههای نفرین حضور گزاره

تنيده، بخشی از ها درهمنظام اجتماعی ملت. این گونه تعابير که با ساختار فرهنگی و است
قدم و )پيشسازد کاربردهای زبانی مردم دنياست و شيوه بيان و رفتار افراد جامعه را منعکس می
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ای، یکی های قبيلهاختلاف، رقابت و کشمکشدر فرهنگ عرب جاهلی،  (.48ـ  47: 1393همکاران، 
و ذمّ بوده است. برخی از این تعابير  فریناز عوامل گسترش غرض هجو و پيدایش ساختارهای ن

های یکی از گزاره عنوانبه  «اللَّعْنَ  أَبَيتَ»اصطلاح دعائی در متون ادبی کهن قابل ملاحظه است. 
شد و رایج در دوره جاهلی بوده است که هنگام تحيت و احترام به پادشاهان و امرا گفته می

م( در مدح  605« )نابغه ذبيانی»ها بود. برای مثال نفرین مقصود از آن آرزو برای دور ماندن وی از
 گونه آغاز کرده است:سروده خود را این« نعمان بن منذر»پادشاه حيره، 

 أَتـانِي أبََيــتَ اللَّعـنَ أنَّــکَ لمتَُنِــي  
 

ــبُ  ــا وَأنصَ ــي أَهــتَمّ مِنهَ  وَتِلــکَ الَّتِ
 (54: 1976)نابغه ذبيانی،             

ای، این همان بر رسيده ـ از تو هر ناسزایی دور باد! ـ که مرا سرزنش کردهترجمه: به من خ
ق( شماری از این تعابير  458ابن سيده )متوفّای سازد. چيزی است که مرا اندوهگين و رنجور می

)ابن آورده است « الرجّلُ یدعُو عَلیَ الرجّلِ بِالبَلایا»خود با عنوان  المخصصّرا در فصلی از کتاب 

به تعابير محاضرات الأدباء در کتاب ق( نيز  401راغب اصفهانی )متوفّای  (.388: 1996/3ه، سيد
پردازد. وی این بخش از میها جمله گونه نیاگونه اشاره کرده و به تبيين اغراض استفاده از دشنام

این بخش به  مطرح کرده است. در« ماَ جَعَلتهُ العربُ تعجّباً من الشَّتم»کتاب خود را ذیل عنوان 
دشنام پسندیده آن باشد که ارباب مروّت بتوانند آن را در مجالس »نقل از ابوالعلاء آمده است: 

با بررسی برخی  (.103: 1371/1)راغب اصفهانی، « بيان دارند و ارباب ادیان بتوانند آن را روایت کنند
ير یافته یا دست کم به دایره ها، تغيمعانی اوليه شماری از آنرسد ها، به نظر میاز این گزاره

متفاوت از ظاهر  کاملاًای که برخی از این تعابير مقصودی ها افزوده شده است، به گونهدلالی آن
هایی از ابن فارس نمونه (؛728: 2020)السيد، اند کنند و از نفرین به ستایش تغيير یافتهخود افاده می

: 1997)احمد بن فارس، آورده است « مخالفةُ ظاهرِ اللَّفظِ معناه من سنُنِ العربِ»این موارد را در ذیل عنوان 

یک سخنور، از بزرگداشت به هنگام اظهار شگفتی یا « قَاتَلهَُ اللهُ ما أَشعَرَه»نمونه عبارت: برای  (.150
گفتنی است  .2استوجه مثبت دلالت آن  بخش یتداعها بوده که های رایج در ميان عربسنت

 یعیبدگنجاندن دو مفهوم متناقض نفرین و دعا در عبارتی واحد، از ترفندهای  از نظر بلاغی،
 گردد؛ برای نمونه در بيت زیر:که سخنور به اغراض خاص خود نائل می است

 خَــاطَ لــي عَمــروء قَبــاء
 

 لَيـــتَ عيَنَيـــهِ سَـــوَاءُ   
 (330: 1379)هاشمی، 

 بشود(.)انش همسان بود ترجمه: عمرو قبائی برای من دوخت، ای کاش چشم         

توان دو مفهوم متناقض دعا و نفرین را در این بيت صنعت توجيه وجود دارد به طوری که می
شناسی در سير دگرگونی زبان، معانی عينی و دیداری برخی از از آن برداشت کرد. از نگاه زبان

دلالة وند. صاحب کتاب شبه معانی فرعی، مجازی، مجرد و ناپایدار تبدیل می تدریجبهها، واژه
هاست؛ بسياری نویسد: جنبه روحی و عاطفی، یکی از دلایل ابتذال یا کنار نهادن واژهمیالألفاظ 
ها برای بيان مفاهيم زشت، یا مسائل مرتبط با غرائز جنسی، آن را در قالب کنایه یا در از زبان

فرین نيز بسته به شرایط بردند. برای پدیده دشنام و نپرده غموض و پوشيدگی به کار می
اجتماعی، واژگانی با معانی زشت و ناپسند وجود دارد که چندان با زبان و گوش اهل زبان 
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 اندها در گذر زمان دستخوش دگرگونی یا نابودی گشتهرو برخی از این واژهسازگاری ندارد؛ از این

 (.141: 1976)انيس، 
 هالبلاغگفتاری نفرین در نهجهای . کنش4ـ  2
 های قالبی نفرینگفت. پاره1ـ  4ـ  2

روند، حالتی قالبی و از پيش گفتارهایی که در ذمّ و نفرین به کار میدر زبان عربی، اغلب پاره
برند. بررسی شکل و ميزان استفاده از این نوع تعيين شده دارند که اهل زبان آن را به کار می

ها باشد گذشته و خصوصيات فرهنگی کاربران آن یابی بهتواند مسيری برای راهها، میکارگفت
شود که های قالبی نفرین متعددی ملاحظه میالبلاغه کنشدر نهج (.85ـ  84: 1389)صبوحی، 

اند. با مرور آغاز شده فعل ماضی یا مصدر جانشين فعل هایی دو یا سه جزئی بوده و بااغلب جمله
های همتایشان را ملاحظه ز این ساختارها و ترکيبتوان برخی ا، میالبلاغهمعجم مفهرس نهجبر 

3ها در جدول زیر آمده است:کرد که شماری از آن
 

 البلاغههای قالبی نفرین در نهجگفتپاره :1جدول 
 البلاغه نهج تعابير البلاغه نهج تعابير البلاغه نهج تعابير

يْکَ إنِْ لَا أَبقَْى اللَّهُ عَلَ 135خطبه:  أَبْعَدَ اللَّهُ نَواَكَ
 أَبقْيَْتَ

 181خطبه:  بُعداً لهم کما بعدت الثَّمود 135خطبه: 

 70نامه:  بُعداً لهم وسحقاً 135خطبه:  یَا ابْنَ اللَّعيِنِ الأَْبتْرَِ 97خطبه  تَرِبتَْ أَیْدِیکُمْ
ثَکِلتَْکَ الثَّواَکلُِ؛ 

 ثَکِلتَْکَ أُمُّکَ
 224خطبه 
 417حکمت 

؛ 71و  27خطبه:  قاتلکم الله؛ قاتلهم الله
41 

 192خطبه:  لَعَنَ اللَّهُ السُّفهََاءَ لِرکُُوبِ المَْعَاصيِ

 19خطبه:  عَليَْکَ لَعنْةَُ اللَّهِ وَ لَعنْةَُ اللَّاعنِيِنَ 323حکمت:  بُؤساً لَکمُ 19خطبه:  حائک ابن حائک
 لغيرکملَا أَبَاً لَکمُْ؛ لا أباً  184خطبه:  قبَحََکَ اللَّهُ یَا أَثْرمَُ

 لا أبا لغيرک
؛ خطبه 36خطبه: 

180 
 41نامه 

 192خطبه:  جَعَلَ اللَّعنْةََ عَلَى مَنْ نَازَعهَُ

قبحّ الله مصقلة؛ 
 قبََّحَک اللهُ

 44خطبه: 
 25خطبه: 

لا مرحباً بوجوهٍ لا تُری إلا 
 عند کلّ سوأةٍ

لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِینَ باِلمَْعْروُفِ  200حکمت: 
 لهَُ التَّارِکيِنَ

 129خطبه: 

لبَئِْسَ لَعمَْرُ اللَّهِ سُعْرُ 
 نَارِ الحَْرْبِ أَنتْمُْ

أضرعََ اللهُ خُدُودَکُم وأَتعَسَ  125و  34خطبه:  أُفٍّ لکَُمْ 34خطبه: 
 جدُودَکمُ

 69خطبه: 

 58خطبه:  نکُم آثرِءأصََابکَُم حَاصبِء وَلا بقَِي مِ 193خطبه:  ویحک إني لست کأنت 27خطبه:  قبُحاً لکَُم و تَرحاً
هبَِلتَْهُمُ الْهبَُولُ؛ 
 هبَِلتَْکَ الْهبَُولُ

 22خطبه: 
 224خطبه: 

أُوبُوا شَرَّ مآبٍ واَرجِعُوا عَلَی أَثرِ  102خطبه:  ویل لک یا بصرة
 الأَعقابِ

 58خطبه: 

وُقِرَ سَمْعء لَمْ یفَقْهَِ 
  الْواَعيِةََ

أَبدَلنَي اللهُ بِهم خيراً منِهُم، وأَبدَلهُم  71خطبه:  ثمَنٍَوَیْلُ أُمِّهِ کيَْلًا بِغيَْرِ  4خطبه: 
 بي شَراًّ لَهُم

 70خطبه: 

 و اسامی حيوانات اوصافتوبيخ و تحقير مبتنی بر های گفت. پاره2 - 4 - 2

ها یا تحقير آنها از اسامی و القاب البلاغه گاه برای توصيف ویژگی ناپسند شخصيتدر نهج
ته شده است. حضور پر رنگ این عناصر، بازتابی از فرهنگ و زندگی عرب دارد حيوانات بهره گرف

، «خيل»، «إبل»، «ضبع»، «ضبة»سازد. ها را مجسم میو بخشی از فضای حاکم بر زندگی آن
ها روند که علاوه بر ذکر این نامو غيره، همگی جزء این حيوانات به شمار می «معزی»، «کلب»

عاص:  عمرو بنالسلام به به کار رفته است؛ برای نمونه در نامه امام عليه ها نيزهای آنگاه صفت
(. گرمارودی: 39 :)نامه« یسَتِهِطَلَبتَْ فضَْلَهُ اتِّبَاعَ الکَْلبِْ لِلضِّرْغَامِ یَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ وَ یَنتَْظرُِ مَا یُلقْىَ إلَِيْهِ مِنْ فضَْلِ فرَِ»
جوید و دیده بدان دوخته است که چه هنگام شير بازمانده نگال او پناه میکه به چ چون پيگيری سگ از شير»

روی سگ از شير همانند گشته پيروى از معاویه به دنبالهدر این تعبير، «. شکارش را پيش وی افکند
شبه منتزع از ساخت این تشبيه تمثيلی، وجهکه به او پناه جسته و در انتظار عطای اوست. در ژرف

است. مفهوم انتزاعی پيروی با مفهوم حسی و مادی حرکت سگ به دنبال شير تجسمّ چند عنصر 
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و جایگزینی « ثعلب»یافته تا مفهوم حقارت و دون همّتى پيرو در ذهن ترسيم شود. عدول از ذکر 
: 1959/16، دیالحد یابن اب)رساند در این همانندی، ضمن مبالغه، اوج اهانت و تحقير را می« کلب»

 برد و نه سگ.مانده صيد آن بهره میاغلب روباه در پی شير حرکت کرده و از باقی اکهچر (؛162
 ها در قالب امثالذم شخصيت. 3 - 4 - 2

البلاغه است. ها به مدد کاربرد مثل، یکی از ابزارهای تأثير در نکوهش افراد در نهجذم شخصيت
البلاغه، در کنار کارکردهای تربيتی و های مختلف نهجها در بخشوارهها و مثلتنوّع این مثل

کند. برای نمونه در نامه امام )ع( به های فکری و فرهنگی آن دوره را ترسيم میاخلاقی، ویژگی
لَئِنْ کَانَ ماَ بَلَغَنيِ عَنکَْ حقَّاً، لَجمََلُ أهَْلکَِ وَ »به علت فساد مالی آمده است: « منذر بن جارود عبدى»

اگر آنچه از تو به من رسيده، درست باشد، شتر خاندانت و بند »(، گرمارودی: 71)نامه: « رء منِْکَشسِْعُ نعَْلکَِ خَيْ

رساند و این مَثَل نهایت ذمّ را می در« بند کفش»و « شتر اهل»تعبير به  «کفشت از تو ارزشمندتر است
در وجه خبری به این اشاره دارد که شأن حيوان و جماد بسی برتر از توست. کاربست این مثل 

ذیل این مثل  ابن ابی الحدیدسازد. می باخبرضمن اثرگذاری، مخاطب نامه را از خشم امام )ع( 
و بند کفش هنگامی  زندعرب هنگام خوار نمودن کسی او را به شتر اهل مثل می»نویسد: می

، بن ابی الحدیدا)« گيرد که بخواهند به کسی توهين کنند و او را تحقير نمایندمورد تمثيل قرار می

به شتر اهل مثل  هرکسیدر فرهنگ عربی نداشتن اراده و مطيع بودن در برابر (. 58: 18/ 1959
کشند و حيوان ذليل و خوار در که افسار آن را به هر سو که بخواهند می یا گونه بهزده شده است 

 برابر راکب به هر مقصودی روان خواهد بود.

 های پرسشیرههای توبيخی گزا. کنش4 - 4 -2

های پرسشی است که گفتالبلاغه تکيه بر پارههای نکوهش در نهجترین روشیکی دیگر از رایج
های پرسشی متن از انفعال شود. با تکيه بر این گزارهبا فراوانی بالا در کلام امام )ع( دیده می

ها، مشتمل بر کنش هیابد. اغلب این گزاربيرون آمده و پيوند ميان گوینده و مخاطب تحکيم می
ترغيبی بوده و جهت ابراز ناخشنودی و سرزنش یاران و دشمنان به کار رفته است. امام )ع( با 

ها از طرح مستقيم نکوهش اجتناب کرده و در بستر استفهام، معنای اجباری گفتتکيه بر این پاره
بَا لکَُمْ، مَا تَنتَْظرِوُنَ بِنصَرِْکُمْ رَبَّکُمْ، أَماَ لَا أَ»دارد. برای نمونه در این عبارت: یا توبيخی کلام را بيان می

پدرآمرزیدگان در یاری پروردگارتان منتظر چه هستيد؟ آیا دینی نيست »(، گرمارودی: 39)خطبه: « دیِنء یَجْمَعُکُم؟ْ

آميز در سرزنش سست عنصری یاران در جهاد هر دو پرسش با لحنی عتاب «که شما را فراهم آورد؟
 نالد.امام )ع( با تکيه بر این اسلوب، به شدت از یاران خود می است.

 البلاغههای گفتاری ذمّ و نفرین در نهجکنش ۀ. بررسی ترجم5 - 2
تر بيان گردید کاربردشناسی در پی کاوش منظور و غرض اصلی، از دایره معانی که پيشچنان

چگونه یک گفته، مفهومی فراتر،  کوشد به این پرسش پاسخ دهد کهرود و میظاهری فراتر می
متفاوت یا حتی متضاد با واژگان منقول دارد؟ برای پاسخ به این سؤال یا مانند آن، عوامل متعدد 

کاود تا از رهگذر آن برداشتی نزدیک به مقصود را ترسيم چون بافت زبانی یا موقعيتی را می
 سازد.
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های البلاغه، به ارزیابی برگرداننهج های نفرینگفتدر این بخش با بررسی شماری از پاره
 پردازیم.مترجم می

ثَکِلتَْکَ أمُُّکَ، أَتَدرِْي مَا الِاسْتِغفَْارُ؟ الِاسْتِغفْاَرُ دَرجَةَُ «: أَسْتَغفْرُِ اللَّهَ»( لِقَائِلٍ قَالَ بِحضَرَْتِهِ السلام هيعلوَقَالَ )»ـ 

  (.417)حکمت:  «ةِ مَعَانٍ...وَهُوَ اسْمء وَاقِعء عَلىَ سِتَّ الْعِلِّيِّينَ
تاب های نفرینگفتمنی پارهـهوم ثانویه و کارکرد ضـواهدی که به نيکی مفـاز جمله ش

البلاغه است که پاسخ امام در این حکمت از نهج« ثکلتک أمک»کند، تعبير البلاغه را تداعی مینهج
مشابه  دهد. تعبيرداند، نشان مینمیرا در برابر مخاطبی که معنای حقيقی استغفار را  السلام هيعل

به کار رفته است  224، در خطبه «عقيل»دیگر در خطاب به برادرش  بار کی« ثکلتک الثّواکل»آن 
را در  خواهی()مرگمعنای ظاهری ، که در هر دو مورد، گرمارودی و مترجمان معاصر دیگر

گوینده حکيم در گفتگو با  اند؛ در حالی که این مفهوم با حسن نيتبرگردان عبارت آورده
 ورزیتنبّه و اندیشهها در دعوت به گر سنت رایج عربمخاطبان خود، سازگاری ندارد و بيان

خود  منهاجاند. راوندی در شرح نيز به آن اذعان داشته البلاغه نهجمطلبی که غالب شارحان است؛ 
آور انجام داده یا سخنی شگفترود که کاری ناپسند این سخن برای کسی به کار می»نویسد: می

از قرائن موقعيتی روشن است شخص مزبور انسان  که چنان(. 436: 1406)راوندی،  «داردبيان می
در  السلام عليهمحتوا بوده است. امام آلوده به گناهى بوده که استغفارش ظاهرى و یا بسيار کم

)مکارم کند فار را بيان میترین مرحله توبه و استغفرصت را غنيمت شمرده و کامل نجایا

 (.363: 1390/15شيرازی،
دانی ، فرمود: مادرت به عزای تو نشيند! می«استغفرالله»گرمارودی: به کسی که در حضور وی گفته بود  ترجمۀـ 
 یعنی چه؟« استغفرالله»

 بررسی ترجمه

 معادل پيشنهادی ارزیابی ترجمه کارکرد کنش پذیرکنش

سائل مفهوم 
 استغفار

 هان؛ زینهار؛ به هوش باش عدم تطابق ار و آگاهیهشد

مترجم، با توجه به بافت زبانی و بافت موقعيتی این حکمت،  ترجمۀکه مشخص است چنان
گفتنی است ، هشدار دادن و تنبيه است. گفتارپارهکارکرد کنش واقعی این  آنکهتطابق ندارد؛ چه 

در کلام پيامبر گرامی اسلام )ص( نيز البلاغه نيست گاه کاربرد چنين تعبيری مخصوص نهج
درباره عملی که انسان « معاذ بن جبل»در پاسخ سؤال صحابی خود  که چنانکاربرد داشته است؛ 
گوید آیا به واسطه ، معاذ می«نگهداری زبان است»فرماید: آن عمل، سازد میرا به بهشت وارد می

کَ أمُّکَ یا مُعاذ، وَهَل یُکبُِّ النّاسَ في النّارِ على ثَکَلَتْ»دهند: شویم، حضرت پاسخ میزبان مواخذه می

(. 322: 2004؛ عثيمين، 45: 1387)مکارم شيرازی، « إلّاحصَائِدُ ألسْنَِتهِِم؟ -أو قال: على مَنَاخرِهِمِْ -وُجوههِِم

هایی وجه ضمنی بر معنای ظاهری تعبير غلبه دارد و مشخص است در چنين گزاره که چنان
و « پند»شأن گوینده آن اقتضای چنين تعابيری را ندارد؛ بنابراین باید آن را از باب جایگاه و 

در ادامه عبارت نيز با چنين هشدار و تنبيهی هماهنگی « یا معاذ»دانست. ندای « بخشیآگاهی»
 هذه الکلمة یقولها العرب للإغراء والحثّ ولایقصدون بها المعنی»دارد. در شرح این حدیث آمده است: 

 (.322)همان: « الظاهر
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يَّةٍ أوَْ قيَْئهَِا. فَقُلتُْ أعَْجبَُ منِْ ذلَِکَ طَارقِء طرَقََناَ بِمَلفْوُفةٍَ فيِ وِعَائهِاَ وَ مَعْجُونَةٍ شَنئِْتهَُا، کَأَنَّمَا عُجنِتَْ برِیِقِ حَ»ـ 

وَ لَکِنَّهَا هَدیَِّةء؛ فَقُلتُْ هَبِلتَْکَ الهْبَُولُ،  لبَْيتِْ. فقََالَ لاَ ذَا وَ لَا ذَاكَ،أَصِلةَء أَمْ زکََاةء أمَْ صَدَقَةء؟ فَذَلکَِ مُحرََّمء علَيَْنَا أَهلَْ ا

در این بخشی از خطبه (. 224)خطبه: « أَعَنْ دیِنِ اللَّهِ أتََيتَْنيِ لِتَخْدَعَنيِ، أَمُختَْبِطء أَنتَْ، أَمْ ذوُ جِنَّةٍ، أَمْ تهَْجرُُ؟
وی، برای امام حلوا هدیه ـيدن به یک هدف دنيـکه برای رس« ساشعث بن قي»، داستان 224
آورد، آمده است که امام از آن رشوه )ظرف پر از حلوا( ابراز تنفّر کرده و آن را بسان معجونى می
در تعابير « هبلتک الهبول»گفت پارهداند که با آب دهان مار یا استفراغ خمير شده است. می

و فعل حاصل شده اظهار شگفتی و سرزنش شدید مخاطب  است یبيترغکاربردشناختی، کنش 
گفت پيشين، افاده انزجار و است. دو کنش پرسشی در ادامه متن نيز ضمن تشدید و تقویت پاره

پذیر از نادرستی کار باخبر گردد. این درخواست غيرمستقيم و ضمنی از کند تا کنششگفتی می
 کند.ترک عمل نادرست خود ترغيب می جنبه اجباری گزاره کاسته و مخاطب را به

 طانيشای که مرا بفریبی؟ آشفته خردی یا گرمارودی: مادرت به عزایت بنشيند! از راه دین خداوند آمده ترجمۀـ 
 گویی؟یا یاوه می یا زاده

 بررسی ترجمه

 معادل پيشنهادی ارزیابی ترجمه کارکرد کنش پذیرکنش

 وای بر تو عدم تطابق سرزنش اظهار شگفتی و اشعث بن قيس

 (3)خطبه: « دِرُ عَنِّي السَّيْلُأمََا وَاللَّهِ لقََدْ تقََمَّصهََا فُلَانء وَإِنَّهُ لَيَعلَْمُ أنََّ مَحَلِّي مِنهْاَ محََلُّ القُْطبِْ مِنَ الرَّحىَ یَنْحَ»ـ 
و نکوهش بيان شایستگی امام )ع( در امر خلافت  دیآ یبرماز فضای کلیّ این خطبه  کهچنان

ای است سازی و مؤکد کردن کلام و رفع هر شبههگفت با سوگند برای برجستهخلفاست. آغاز پاره
به شکل کنایی، بر بار نکوهشی کلام « فلان»عدم ذکر نام خليفه و آوردن اسم مبهم  کهچنان

 مچونهبه این نکته اشاره دارد که خليفه اول از مسأله خلافت « قميص»افزوده است. تعبير به 
پيراهنى براى پوشش و زینت خود بهره گرفت در حالى که خلافت، نياز به محور نيرومندى دارد 

ها، حافظ آن باشد و که نظام آن را در حرکت شدیدش حفظ کند و از انحراف باز دارد و در بحران
 به نفع اسلام و مسلمين بچرخد. خلافت پيراهن نيست که کسى او را بر تن کند و پوشش خود

و « شتاب»شناسی این واژه، دو مفهوم علمای لغت در ریشه(. 301: 1390/1)مکارم شيرازی، قرار دهد 
ترین ترین و سریعرا هم از آن جهت که سبک« قميص»اند؛ را در اصل آن یادآور شده« سبکی»

صرفی گزینش ساختار (. 76: 1404)عطاردی، اند هاست، به این نام نهادهنوع پوشش در ميان جامه
که « تفعيل»برای افاده این مطلب نيز قابل درنگ است، چراکه این باب بر خلاف باب « تفعّل»

دلالت بر تکثير و نوعی مبالغه دارد، بر تدریجی بودن امر و تکلّف و سختی بر خود نهادن دلالت 
بر به تن کردن لباس و یا در  صرفاً« تقمصّ»در ميراث زبانی نيز فعل  (.34: 2006)سامرائی، دارد 

این واژه، تحوّل حوزه معنایی قالب استعاری در تکفّل فرمانروایی و امارت به کار رفته است. با 
: 2017)خضير، مفهوم ادعا کردن و دعوی امری را داشتن نيز به دایره دلالی آن افزوده شده است 

بوده است رائن سخن و آگاهی شنونده نيز بر اساس ق«( ها»)ضمير « خلافت»عدول از اظهار (. 61
مقصود از این کنش کلامی بيان گزارش و مطلع ساختن شنونده نبوده و اظهار ناخشنودی و و 

 رساند.شِکوه از غصب خلافت را می
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یا مضمونی نزدیک به آن را ذکر « جامه خلافت را پوشيد»غالب مترجمان معاصر عبارت 
های این کنش و و از انعکاس ظرافت ، مکارم شيرازی، انصاریان(الاسلام)دشتی، شهيدی، فيضاند کرده

 اند.غافل بوده« تقمصّ»ساختار صرفی فعل 
 «آگاه باشيد! سوگند به خداوند، فلانی پيراهن خلافت را ناروا به تن کرد» گرمارودی: ترجمۀـ 

 بررسی ترجمه

 معادل پيشنهادی ارزیابی ترجمه کارکرد کنش نوع کنش

پيراهن خلافت را )با تکلّف(  تطابق شنودی و نکوهشناخ اظهاری
 به تن کرد

برای نشان دادن این »نویسد: در تعليق خود بر ترجمه می« ناروا»گرمارودی با افزودن قيد 
آوردم؛ زیرا « به تن کرد»، «پوشيد»را افزودم و هم به جای « ناروا»نکته در کلام امام، هم کلمه 

اندام بود، لباس را ؛ ولی اگر قامتی برای لباس ناساز و بی«پوشندمی» لباسی را که اندازه تن است
ارودی به نظر ـگرم مۀـترجبا دقت در (. 78: 1399)گرمارودی، « کنندبه تن می»در چنين اندامی، 

و بازآفرینی تأثير آن را در  حفظ نقش اصلی متن مبدأآید راهبرد کلیّ مترجم تکيه بر می
اشد. به نحوی که این انتقال با قراردادهای زبانی، فرهنگی و کاربردی مخاطبان زبان مقصد ب

های موجود اللفظی، از معادلرو اغلب به جای ترجمه تحتزبان مقصد تناسب داشته باشد؛ از این
  جوید.در فرهنگ مقصد که به لحاظ موقعيتی مناسب هستند سود می

لقَْهُ تَجِدْهُ کَالثَّوْرِ عَاقصِاً قرَْنَهُ یرَْکبَُ الصَّعبَْ وَ یقَُولُ هُوَ الذَّلُول؛ُ وَ لَکِنِ الْقَ الزُّبَيْرَ إنِْ تَ لَا تَلقَْيَنَّ طَلْحَةَ، »ـ 

 (.31)خطبه:  «!ا مِمَّا بَداَ؟فَمَا عَدَفإَِنَّهُ ألَْيَنُ عرَیِکَةً، فقَُلْ لَهُ یقَُولُ لَکَ ابْنُ خَالِکَ عرََفتَْنيِ بِالْحِجاَزِ وَ أَنْکرَتَْنيِ بِالْعرَِاقِ، 
، قبل از آغاز جنگ جمل، در )ع( فضای کلیّ خطبه: این عبارات بخشى از کلامى است که امام

خطاب به ابن عباس فرمود و او را برای ارشاد زبير و انصراف از جنگ به سویش فرستاد. در این 
یکدیگر توصيف شده است. در تقابل با « زبير»و « طلحه»های فردی و شخصيتی گفته، ویژگی

دارد و طلحه را امام به خاطر سرسختی و لجاجت طلحه، ابن عباس را از رفتن به سوی او باز می
خویی و مقابل، از نرم در دهد.به علت پيروی از هوای نفس و سرکشی مورد نکوهش قرار می

تناسب با مخاطب و موقعيت م« ابْنُ خَالِکَ»پذیری زبير یاد کرده است. گزینش تعبير عاطفی انعطاف
، به کار رفته است تا ضمن انگيزش عاطفه و «اميرالمؤمنين»بوده و به جای تعابيری چون 

پيام امام )ع(  دهدشواهد تاریخی نيز نشان می که چناندلجویی از زبير، وی را از منازعه باز دارد. 
که به « مَا عدََا ممَِّا بَداَ؟»گفتار کند. پارهدر زبير مؤثّر گشته و از مشارکت در جنگ خودداری می

اعتراف سيد رضی نخستين بار بر زبان امام جاری شده است، یک کنش ترغيبی است که از آن 
شود. قطب الدّین راوندى براى گيری و اعتراض برای بازگشت و بيعت استنباط میمفهوم خرده

ازداشت از آنچه در مورد بيعت از خود، چه چيز تو را ب الف( :دو معنا را بيان کرده استگزاره این 
ها اى که براى انسانچه چيز تو را واداشت به تغيير اراده پيش از این حالت آشکار نمودى؟ ب(

کند که چه چيز سبب شد که این پرسش اشاره به این نکته مى (.263: 1406)راوندی، آید؟ پيش مى
ها شى بسپارى و چشم دل را به روى واقعيتحقيقتى را که بر تو آشکار شده بود، به دست فرامو

ببندى و آگاهانه از راه حق باز گردى و در طریق باطل قدم نهى؟ با توجه به بافت زبانی و آگاهی 
 ، هشدار دادن و تنبيه است.گفتارپارهاز بافت موقعيتی خطبه، کارکرد کنش واقعی این 
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 «.ز نظر انداختی، چه پيش آمد که نوش نيش آمد؟در حجاز مرا شناختی و در عراق ا»گرمارودی:  ترجمۀـ 
 بررسی ترجمه

 معادل پيشنهادی ارزیابی ترجمه کارکرد کنش پذیرکنش

 ـ تطابق ترغيب، تقاضا زبير
 

 (.97)خطبه: « عَنهَْا رُعَاتهَُا یا أهَْلَ الْکُوفَةِ، منُِيتُ مِنکُْمْ بِثَلاَثٍ وَ اثنْتََيْنِ، ... ترَِبتَْ أیَْدیِکُمْ یَا أَشْبَاهَ الإِْبِلِ غَابَ»ـ 

های خفته مردم کوفه پرداخته فضای کلیّ خطبه: امام )ع( در این بخش از خطبه، به ملامت روح
قول شارحان این خطبه پس از  بر اساسکند. ها را یکى پس از دیگرى بيان مىو نقاط ضعف آن

کاربست . کر معاویه بيان شده استجنگ نهروان و در جریان سرپيچی مردم کوفه در مقابله با لش
در این بخش از جمله، معنای نفرین و نکوهش اهل کوفه را دارد که با « تربت أیدیکم»گفتار پاره

لا »های تشبيه بعدی همنشين گشته است. گفتنی است این عبارت از نظر لغوی همچون عبارت

 /1400)هاشمی خوئی، دح و ذم را در بر دارد و غيره، معنای دوگانه م« الله کقاتل»، «لکلا أمّ »، «کأبا ل

گفت با هم اما در اینجا با توجه به فضای کلیّ خطبه، دلالت منظوری و منطقی پاره؛ (128: 7
 تطابق دارد.

 البلاغه به شکل زیر آمده است:های مختلف نهجترجمه این تعبير کنایی در ترجمه
)گرمارودی(، « نفرین بر شما!»يدی؛ دشتی(، ـ)شه« يدتهى دست مان»)آیتی( « هایتان پر خاك بادتـدس»

خواه(، ـمعادی ترجمۀ« )تاوردتان مبادـيره دسـجز خاک ت»حجتی(،  ترجمۀ« )های شما هميشه خالی باددست»
 افتخارزاده(. ترجمۀ« )بهره باشيدبی»پرور(، دین ترجمۀ« )هاتان خشکيده باددست»

کوفه در جنگ با اهل  انگاری اهلل سستی و سهلالمثل را حضرت علی )ع( به دلي این ضرب
شود که در این های یادشده ملاحظه میشام بيان فرمودند. مفهوم دعائی عبارت در همه ترجمه

رفت گرمارودی بر مفهوم تکيه دارد. برای برون ترجمۀآیتی مبتنی بر ظاهر عبارت و  ترجمۀميان 
ها یابی یا تعدیل در برگردان آنزان ترجمه، معادلپرداهای ترجمه چنين عباراتی، نظریهاز چالش

المثل یا کنایه، از نظر بازتاب کنند؛ به عبارتی دیگر، هنگامی که یک نماد، ضربرا پيشنهاد می
مفهومی و شکل و تصویر عاطفی به کار گرفته شده، یکسان باشد، جایگزینی معادل همسنگ آن 

نقش و تأثير معادل ادبی یا عنصر فرهنگی در زبان  گيرد تادر زبان مقصد در اولویت قرار می
 مقصد محسوس باشد.

ای کوفيان گرفتار شمایم که سه چيز دارید و دو چيز ندارید...نفرین بر شما! که چون »گرمارودی:  ترجمۀـ 
 «ساربان، از هر سو جمعتان کنندشتران بی

 بررسی ترجمه

 نهادیمعادل پيش ارزیابی ترجمه کارکرد کنش پذیرکنش

 ـ تطابق هشدار و آگاهی کوفيان

أَ شهُُودء »در ابتدای همين این خطبه، ملامت یاران در گزاره پرسشی ذیل ابراز گشته است: 

با اینکه  چراو  4ا در ميان جمع و دلتان جای دیگر استچرا شم»گرمارودی:  (؛97)خطبه: « کَغُيَّابٍ وَعَبيِدء کَأَرْباَبٍ؟!

)به جای آیا( و تکرار آن « چرا»در این بخش مترجم با قيد پرسشی ، «نمایيد؟باب میاید، خود را اربرده
بر مفهوم توبيخی کارگفت تمرکز داشته و آن را در ترجمه برجسته ساخته است. این در حالی 

رنگ باخته است؛ برای نمونه:  کاملاًگفت های معاصر کارکرد این پارهاست که در اغلب ترجمه
 )آیتی(.« يد به مثابه غایبان و بندگانى هستيد چون خداوندانحاضرانى هست»
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 یَکْذِبُ! قَاتَلَکمُُ اللَّهُ تعََالىَ، فَعلَىَ یاَ أهَْلَ الْعرَِاقِ فإَنَِّماَ أنَْتُمْ کَالمَْرْأةَِ الحَْامِلِ حمََلتَْ،...وَلقََدْ بَلَغَنيِ أَنَّکُمْ تقَُولُونَ عَليٌِّ»ـ 
ا لهَْجةَء غبِْتمُْ عَنهْاَ وَ لمَْ ى اللَّهِ؟ فَأنََا أوََّلُ منَْ آمَنَ بِهِ، أَمْ عَلىَ نبَِيِّهِ؟ فَأنََا أوََّلُ منَْ صَدَّقَهُ. کلََّا وَ اللَّهِ لَکِنَّهَمَنْ أَکذِْبُ؟ أَعَلَ

 (.71: )خطبه« تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهَا، ویَْلُ أُمِّهِ کَيْلًا بِغَيرِْ ثَمَنٍ لَوْ کَانَ لَهُ وعَِاءء

کوتاهی است که امام )ع( پس از جنگ صفين، در  عبارت بالا بخشی از خطبه :خطبه یکلّفضای  
ها بيان داشته است. در این خطبه مردم مذمتّ ناسازگاری مردم عراق و ترک جهاد خطاب به آن

 شوند، چراکه آنها اینبه دليل آمادگی اوليه برای جنگ، به زن باردار همانند می« عراق»
شایستگى را داشتند که با اطاعت از فرمان رهبر خود پيروزى را به ارمغان آورند و دست 
غارتگران شام را، از دامان اسلام کوتاه سازند. نزدیک بودن پيروزی نيز به نزدیک بودن وضع 

بينی یاران، روی دیگر سکه جنگ نمایان وفایی و کوتهاما به دليل بی؛ حمل همانند شده است
هاى . برخی از صحابه منافق نيز توهّمات فاسدى داشته و از روى جهل، صدور حکمتشودمی

ها ساختند. آنگوئى متّهم میدانستند و وی را به دروغمفيد از جانب امام )ع( را نادرست می
هنگامى که شنيدند امام از یک سرى وقایع آینده مانند جنگ با ناکثين، قاسطين و مارقين خبر 

کند، در بين مردم شایع کردند که على )ع( در بيان این امور رنوشت خوارج را بيان میو س دهدمى
 (.418: 2/ 1375)ابن ميثم بحرانی،  گویدها به رسول خدا )ص( دروغ مىو نسبت آن

است که « ویَْلُ أُمِّهِ کَيْلًا بِغَيرِْ ثَمَنٍ»گفت ای که در این بخش از خطبه، مد نظر ماست پارهگزاره
های متنوعی دارد؛ برخی از مترجمان معنای اظهار شگفتی و برخی معنای نفرین از رح و ترجمهش

« واى بر مادر او»)مکارم شيرازی(؛ « مادرِ آن گوینده به عزایش بنشيند»اند؛ برای مثال: آن برداشت کرده

اى »)دشتی(؛ « ى، سر دهدواى، وا»مادرتان در سوگ شما زارى کند »)شهيدی(؛ « واى بر شما»الاسلام(؛ )فيض
 )افتخارزاده(.« مادر بادابی»)آیتی(؛ « شگفتا، شگفتا...

کلمه افسوس و دریغ است که برای ابراز شگفتی و بزرگ شمردن به « ویل»در این تعبير،  
مرتبه به کار رفته است. این کلمه در لغت عرب به معنای دعای به  6 البلاغه نهجرود و در کار می

اضافه شده است معنای نفرین مادر « ام»به کلمه « ویل»دادن از امر شرّ است و چون  شرّ یا خبر
برای خواست « ویل»اند کلمه برخی گفته (.349: 1979/1)مغنيه،  استبرای از دست دادن فرزندانش 

معتقد است این  منهاجراوندی در شرح (. 417: 1375/2)ابن ميثم بحرانی، رود آمرزش به کار می
قوله )ویل امه( کلمه تعجيب، والضمير فی أمه للعلم او »کند: دلالت ضمنی تعجب را افاده می عبارت

)راوندی، « للکلام. وکيلا یعنی علمه وکلامه، فأشار بقوله )کيلا بغير ثمن( إلی کثرة ما یعظم ولایرید منهم جزاء

یکی معنایی مطابق لفظ که  اسلوبی یکپارچه است که دو گونه کاربرد دارد؛»این تعبير  (.301: 1406
و یکی معنایی در تعجب یا تحسّر و برای مدح و استعظام که بر  همان ذم و نفرین و تحقير است

خلاف لفظ آن به کار رفته است و شواهد بسياری در کلام عرب دارد. این اسلوب در کلام امام بر 
مانه علم و دانشی که به خلاف لفظ است و معنای مدح و استعظام و تحسر و تعجب دارد از پي

جایشش را ندارند. معنای کلام چنين ـشود که قدرش را ندانند و گنرایگان به کسانی عطا می
« بود!گردد، کاش/ اگر برایش ظرفی میبها عطا میشود: دریغا و شگفتا از این پيمانه که بیمی

 (.70: 1396)فراتی، 
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 «.را در آن رایگان پيمودند دریغا این سخن که پيمانه»گرمارودی:  ترجمۀـ 
 بررسی ترجمه

 معادل پيشنهادی ارزیابی ترجمه کارکرد کنش پذیرکنش

 شگفتا؛ عجبا تطابق اظهار شگفتی یاران منافق

لهَُ إِمْرَةً کَلَعقْةَِ الکَْلبِْ أَنفْهَُ وَهُوَ أَبوُ لَا حَاجَةَ ليِ فيِ بيَْعَتِهِ، إِنَّهَا کفٌَّ یهَُودیَِّةء لَوْ بَایَعَنيِ بِکفَِّهِ لَغَدرََ بسِبََّتِهِ. أمََا إنَِّ » ـ

 (.73)خطبه: « الْأَکْبُشِ الْأَرْبَعةَِ وَسَتَلقْىَ الْأُمَّةُ مِنْهُ ومَِنْ وَلدَِهِ یَوْماً أَحْمرََ

این بخش از کلام را امام )ع( در خطاب به مروان حَکَم در بصره  :خطبه یکلّفضای 
روز جنگ جمل اسير شد و او را « مروان بن حکم»اند که نين نقل کردهراویان اخبار، چ فرمود.

ها نزد پدر براى او شفاعت آن خدمت امام آوردند. از حسن )ع( و حسين )ع( شفاعت خواست و
 ريامکردند و درباره عفو او سخن گفتند، امام )ع( او را آزاد فرمود. آن دو بزرگوار عرض کردند: اى 

 .يد او با شما بيعت کند؟ امام )ع( این خطبه را ایراد فرموددهاجازه مى مؤمنان
ناسب خودداری ـ، از تصریح به تعابير نام«کنایه»در زبان ادبی، گاه ادیب به واسطه کاربرد 

سهم عمده در استعمال کنایات در همين حوزه مفاهيمی باشد که بيان مستقيم »کند؛ و شاید می
نسبت دادن به دست یهودی به (. 141: 1375)شفيعی کدکنی،  «ها مایه تنفر خاطر استعادی آن

نوعی اهانت و « سَبّة»ها بوده است و ذکر کلمه وفایی در ميان آنخاطر فراوانی نقض عهد و بی
 (.220: 5/ 1400)هاشمی خوئی، رود تحقير به شمار می

. در نسخه محمد شودالبلاغه ملاحظه میهای نهجدر نسخه« سبّة»های مختلف از واژه روایت
ثبت شده است. « سُبَّت»و در نسخه صبحی صالح به ضم سين « سَبتْ»عبده این واژه به فتح سين 

و کنایه  ذکر کرده« گاهنشيمن»و « تهيگاه»البلاغه نيز معنای اصلی این واژه را اغلب شارحان نهج
ابن شرح در  (.219: 5/ 1400خوئی، ؛ هاشمی 124: 1تا/ )نک: عبده، بیاند از نقض پيمان و خيانت دانسته

، دیالحد یابن اب)« السَّبَّة: الإست، بفتح السين، سَبَّه ویسَبُّهُ أي طَعنَه فی الموضع»آمده است:  دیالحد یاب

« سَبّة»خوئی نيز  منهاج البراعهو مفهوم کلام نشان از اهانت بر وی دارد. در شرح  (؛147: 6/ 1959
)به فتح « بسَبته»اما از نظر مترجم ؛ (219: 5/ 1400)هاشمی خوئی، ست به فتح سين شرح داده شده ا

« شنبه»سازگاری بيشتری دارد؛ زیرا سَبت  )کف یهودیة(سين و سکون باء(، با بافت و بلاغت تعبير 
« اعراف»سوره  163نزد یهود مشهور است و قيام یهود به سنتی است که خدای تعالی در آیه 

گيری برای یهود در روز شنبه و خيانت یهود به این حکم است: فرموده و آن حرمت ماهی
 لَا ویَوَْمَ شُرَّعًا سبَْتهِِمْ یوَْمَ حيِتَانهُُمْ تَأتِْيهِمْ إِذْ السَّبتِْ فيِ یَعْدوُنَ إِذْ الْبَحرِْ حاَضِرَةَ کَانتَْ الَّتيِ القْرَیَْةِ عَنِ وَاسْأَلهُْمْ﴿

 (.165)اعراف/  ﴾یسَْبتُِونَ

اند به اینکه دست مروان، تر است؛ یعنی امام اشاره بلکه تصریح فرمودهن روایت دقيقپس ای
کند، دست یهودی است و اگر از ترس با دست بيعت کند، با یهودیت خویش آن را نقض می

 65گفته شده پدر مروان )حَکَم( در یمامه یهودی بوده است. قرآن کریم نيز در آیه  آنکهخاصه 
وَلقََدْ ﴿ضيه شنبه اشاره کرده است که در این روز به دستور خداوند خيانت ورزیدند: بقره به ق ۀسور

از نظر گرمارودی این (. 65)بقره/  ﴾عَلمِْتُمُ الَّذیِنَ اعتَْدوَْا مِنْکمُْ فيِ السَّبتِْ فقَُلْنَا لهَُمْ کُونُوا قرَِدَةً خَاسِئيِنَ
 تر است.برداشت با بلاغت امام هماهنگ
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دست او، دستی یهودی و فریب کار است اگر او با دست خود امروز بيعت کند، در روز شنبه »گرمارودی:  ترجمۀـ 
 «شکند)ی یهودیت خود( آن را می

 بررسی ترجمه

 معادل پيشنهادی ارزیابی ترجمه کارکرد کنش پذیرکنش

 ـ تطابق توبيخ مروان بن حکم

 های دیگرترجمه
« را ماند. اگر دست بيعت به من دهد، غدر کند و در نهان بيعت خویش بشکند وفایى دست یهودىدست او در بی»

مرا به »)دشتی(؛ « شکنددست او دست یهودى است، اگر با دست خود بيعت کند، در نهان بيعت را مى»)آیتی(؛ 
 ت خودبا دس -مکار اگر آشکارا-با دستى چون دست جهود،  -که بيعت شکن است و غداّر-بيعت او نيازى نيست 

زیرا دست دادن او براى بيعت مانند دست »)شهيدی(؛  «آن را بشکند -با ریشخند-بيعت کند، روگرداند و در نهان 
خود با من بيعت کند هر آینه با  به دستدادن یهودى است )که بمکر و حيله و پيمان شکنى مشهور است( اگر 

یهودى است! اگر )امروز( با دستش بيعت کند )فردا( دست او دست »(؛ الاسلام ضيف« )دبرش مکر و حيله بکار برد
 )مکارم شيرازی(.« دهد یمبا پشت خود پيمانش را بر باد 

 (.28)نامه « أَ لاَ ترَْبَعُ أیَُّهَا الإِْنسَْانُ عَلَى ظَلعِْکَ وَ تعَرْفُِ قصُُورَ ذَرعِْک؟َ»ـ 

بر قصور و نقصان از درجه  او را»در این نامه امام علی )ع( به معاویه، به شيوه استفهامی 
کند که لازم است با نفس گذشتگان آگاه کرده و در مقابل ادعایش وى را سرزنش و ملامت مى

و با این حالت قصور و کوتاهى که دارى  خود مدارا کنى و آن را در این امر به زحمت نياندازى
را « ظلع»، واژه نجایادر  خواهى روح خود را از سير کردن و راه رفتن با اهل فضل معاف کنى،مى

که شخص لنگ از  طورهماناست استعاره از نقصان و قصور آورده یعنى « لنگى»که به معناى 
، ناتوان است، تو نيز در جهت فضایل، از وصول رسد یمرسيدن به مقصدى که انسان درست اندام 

به  نکهیا، کنایه از به درجه پيشينيان عاجز و ناتوانى و همچنين است جمله و تعرف قصور ذرعک
به معنای ایستادن و « ربع« »ناتوانى نيروى خود و عجز از رسيدن به این درجه، آگاهى دارى

و بفتح: العرج و  با سکون اللّام: العيب« ظلع»و « اربع عليک، أو على نفسک أو على ظلعک»منتظر نشستن است 

ثالهم: ظالع یعود کسيرا، یعود من العيادة، یضرب و من أم و هو مصدر ظلع البعير کمنع أى غمز في مشيه الغمز

 .للضعيف ینصر من هو أضعف منه کما في مجمع الأمثال للميداني
 «شناسی؟دستی خود را نمینهی و کوتاهای آدمی چرا پا از گليم خویش فراتر می»گرمارودی:  ترجمۀـ 

 های دیگرترجمه
اى مرد چرا » )آیتی(؛« هاى خود را بشناسی؟خواهى که کاستینشينى و نمىاى آدمى، چرا به جاى خود نمى»آیتی: 

-نشينى و کوتاهاى مرد چرا خود نمى»)دشتی(؛ « آورى؟هایت را به یاد نمىنشينى و کوتاهى کردنبر سر جایت نمى

 )دشتی(؛« بينى؟دستى خویش را نمى
 ت:این مثل به معنای از حد خود تجاوز کردن است. در شعر عطار هم آمده اس

 تو که باشی تا در آن کار عظيم
 

 یک نفس بيرون کنی پا از گليم 
 (189: 1353)عطار نيشابوری،           

کمُْ وَ لاَ کُمْ، أمََا دیِنء یَجْمَعُمنُِيتُ بِمَنْ لَا یطُِيعُ إِذَا أَمَرْتُ وَ لاَ یُجيِبُ إِذَا دَعوَْتُ. لَا أَباَ لَکُمْ، مَا تَنتَْظرِوُنَ بِنَصرِْکُمْ رَبَّ»ـ 

 (.39)خطبه:  «حمَِيَّةَ تُحْمشُِکمُ؟ْ

نعمان بن »این خطبه در زمانى ایراد شد که یکى از غارتگران شام به نام  :خطبه یکلفضای 
، از سوى معاویه مأموریت یافت که به بعضى از مناطق عراق حملات ایذایى داشته باشد تا «بشير



 (یگرمارود یموسو ترجمۀ)با تمرکز بر  کاربردشناسی منظر از البلاغهنهج هاینیتحليل وجوه پنهان معنا در نفر                            85 

 

را به مقابله با او دعوت کرد، ولى متأسّفانه بر اثر  روحيه مردم را تضعيف کند و امام )ع( مردم
ضعف و زبونى مردم عراق، پاسخ مثبتى به امام ندادند و امام ناچار شد این سخنان کوبنده را برای 

کاربرد (. 304 ـ 301: 2/ 1959، ابن ابی الحدید)نک: بيدار ساختن روح خفته مردم عراق  ایراد فرماید 
، از دلتنگی امام )ع( دارد که برای «لا أبا لکم» گفتارپارهانگيز بعد از لالتدو استفهام توبيخی و م

 انگيزش غيرت مخاطبان و اصحاب بيان کرده است.
رود، به نظر صاحب معجم که در زبان عرب به کار مى« لا ابا لکم»عبارت  گفتار نفرین:کنش

قول دیگرى، منظور از آن ذم  بنا براما ؛ (2261: 6/ 1984)جوهری، مفيد معناى مدح است  الصّحاح
باشد چون وصل نشدن فرد به پدر، باعث ننگ و عار اوست. قول دیگر آن است که نفرینى در مى

حق انسان است که پدرى که باعث قدرت و تقویت اوست نداشته باشد از آنجا که نفى پدر 
ه ذلت و نداشتن یار و یاور مستلزم نفى عشيره است لذا این جمله، نفرینى به معنى گرفتار شدن ب

دو معنى مختلف مدح و ذم همزمان استنباط شود، مصداقى از باب « لا ابا لکم». اگر از عبارت است
زوزنی این تعبير را در معلقه زهير برای ایجاد حس آگاهی و  (.275: 1376)خاقانی، توجيه است 

: 1983)زوزنی، « وإنّما یراد بها التنبيه والإعلام کلمة جافية لا یراد بها الجفاء»نویسد: داند و میهشدار می

150.) 
 سَئمِتُْ تَکاَليِفَ الحَْياَةِ ومَنَْ یعَشِْ

 
 ثَماَنيِنَ حوَلاً لاَ أَباً لکَِ یسَأْمَِ 

 (150)همان:                          
گمان از خبر ـ بیـ ای بی بگذردام؛ آری کسی که هشتاد سال از عمرش های زندگی رنجور گشتهترجمه: از سختی
 گردد.زندگی ملول می

-بنابراین، با توجه به بافت زبانی و آگاهی از بافت موقعيتی این خطبه، کنش واقعی این پاره

اند و مردم عراق است که در یاوری کوتاهی کرده گفتارپارهگفتار، نفرین نيست. مخاطب این 
رودی با توجه به این مطلب، در گزینش معنا دقت توان آن را نفرین جمعی ترجمه کرد. گرمانمی

من همين کلمه را هنگامی که امام آن را »نویسد: لازم را داشته است؛ وی در حاشيه ترجمه می
برد که در گلایه دوستان به کار می آنگاهو « پدرانبی»برد برای دشمنان خود به کار می

هر چند اصل این معادل )پدرآمرزیده( نيز  (.170: 1399)گرمارودی، « امترجمه کرده« پدرآمرزیدگان»
غيرمؤدبانه است که هنگام انکار، گله و شکایت گفته  نسبتاًگزندگی خاص خود را دارد و عنوانی 

گرچه برای نکوهش « کلا أبا ل»نویسد: همچنين این مترجم می(. 1283: 2/ 1382)انوری،  شودمی
لا أمّ »رود؛ اما عرب گاه آن را و مشابه آن چون ار میوضع شده و در تحریض یا بازدارندگی به ک

بدین معناست که کاش « لکلا أبا »برد. را در تعظيم و تفخيم به کار می )= ویل لأمّه(« ویلمه»و « لک
)یعنی در واقع ضمن نکوهش، غير مستقيم برای او قائل به داشتن پدر پدر نداشتی که وضع امروز تو را ببيند 

به دليل وامداری به متن های دیگر، این در حالی است در ترجمه (.166است( )همان:  و اصل و نسب
 گفتار ذکر شده است:دلالت مستقيم این پارهمبدأ، 

ها چرا در یارى ریشهاى بىگرمارودی: پدرآمرزیدگان! در یاری پروردگارتان منتظر چه هستيد؟ )گرمارودی(؛ 
اصل و ریشه، در یارى پروردگارتان براى چه در انتظارید؟ اى مردم بىکنيد؟ )آیتی(؛ پروردگارتان درنگ مى

پدرها براى نصرت و یارى پروردگار خود منتظر چه )شهيدی(؛ اى بى اى ناکسان! براى چه در انتظارید؟)دشتی(؛  
 الاسلام(.هستيد؟ )فيض
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به مانند « ا لکلا أب»گفت که در مثال بالا ملاحظه شد، دلالت منظوری و اجرائی پارهچنان
رو، یک گردد. از همينو بافت تعيين می یبرون زبانهای نفرین، مطابق با شرایط گفتسایر پاره

مثال امام در  یبرا آميز باشد؛بخش پيام محبتتواند تحت شرایطی، تداعیتاب میگزاره نفرین
سرِنا معََ »داشته است: بيان  گونه نیا« جویریه بن مُسهرِ عبدی»خطاب به یکی از یارانش به نام 

 كَ! ألا تَعلَمُ أَنِّي أَهواَکَیَا جُویریةُ! ألحِق بيِ لا أباً ل :السلام یَوماً، فَالتفَتََ فِإذَا جُویَریةُ خَلفَهُ بَعِيداً، فَناَدَاهُ عَليٍّ عليه

لا »گفت پاره (.290: 1959/2، ابن ابی الحدید)« بأُمورٍ فَاحفِظهَا کَ؟ قَالَ: فرََکَضَ نَحوَه، فقَالَ لَه: إنيّ محدثُّکَوَاُحِبُّ

در بافت این روایت، کنش عاطفی به شمار آمده و فعل گفتاری انجام شده، ستایش و « کَلأبا 
رساند. گزاره استفهامی ادامه متن نيز برای تقریر و واداشتن مخاطب به تأیيد اظهار محبت را می

های این عبارت به شمار دح را یکی از دلالتنظر گوینده است. اصحاب لغت و شارحان غرض م
خودت به تنهایی کافی هستی، »در موقعيت مدح به معنای « لا أبا لک»آورده و معتقدند عبارت 

)راوندی،  «في معرض المدح أي لا کافي لک غير نفسک« لا أبا لک»أکثر ما یستعمل » است:« مانندییبی

1406/3 :137.)  
 بررسی ترجمه                             

 معادل پيشنهادی کارکرد کنش پذیرکنش گرمارودی ترجمۀ گفتپاره
 خبران ای بی زداییغفلت خوارج )نهروان( پدرانای بی (36لَا أبَاَ لَکُمْ )خطبه 

 زدگانای غفلت زداییغفلت مردم عراق پدرآمرزیدگان (39لَا أبَا لَکُم )خطبه: 

 نتيجه .3
گيرد؛ یعنی کاربست گفت از کلّ ارتباط کلامی نشأت میشناسی دلالت یک پارهاز منظر کاربرد

ها در توجهی به این دلالتسازد. بییک گزاره در یک زمينه تعاملی، وجه مقصود را شفاف می
سازد و نظم منطقی متن را از هم ترجمه، منظور گوینده را از خط سير طبيعی خود منحرف می

 ترجمۀالبلاغه، با تکيه بر های نفرین در نهجهایی از برگردان گزارهش نمونهپاشد. در این پژوهمی
ها گاه نزدیکان و مردم شهرهای تحت موسوی گرمارودی، تحليل شد. مخاطبان این گزاره

ها به اند که اغلب امام در هنگام شکوه و گلایه از آنفرمانروایی امام بوده و گاه دشمنان وی بوده
-مخاطبها همراه با ها این است که کاربست آن. نکته قابل توجه در این گزارهاست کار برده

بوده و امام )ع( با تکيه بر کنش ترغيبی یا عاطفی، مخاطبان خود را به طور غير مستقيم  یسنج
ها به دليل وجوه دلالی متنوع و بار اعتقادی و خواند. این گزارههایی فرا میبه انجام یا ترک کنش

در این بررسی مشخص گردید  که چنانی خاصی که دارند، در ترجمه اهميتی خاص دارند. فرهنگ
هاست که دریافت شود به نوعی مکمل معنای صریح آنمعانی ثانوی که از این تعابير دریافت می

ست ـنی کاربـيتی و متـ. بررسی بافت موقعاست یکلامعيت و بافت ـازمند بررسی موقـآن ني
زدایی، هایی چون هشدار و غفلتالبلاغه، حاکی از ترسيم انگيزهفرین در نهجگفتارهای نپاره

 تحقير و توبيخ، اظهار شگفتی و ترغيب و غيره، است.  

گفتارها، به جایگاه گرمارودی برخلاف بيشتر مترجمان معاصر در برگردان برخی از این پاره
ه کافی داشته است، برای نمونه در ترجمه ها توجگوینده، تنوّع مخاطبان و بافت کاربرد این گزاره

و  )در نکوهش یاران(« پدرآمرزیدگان»مطابق با موقعيت کاربرد آن، به معنای « لا أبا لکم»عبارت 
های یابی کرده است؛ در حالی که در اغلب ترجمه)در توبيخ دشمنان( معادل« پدرانبی»معادل 
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ها در نظر و دلالت صریح عبارت در ترجمه شودیابی ملاحظه نمیمعاصر این تمایز در معادل
مانند مترجمان دیگر معنای « کأم کثکلت»ها نيز چون برگردان گرفته شده است. در برخی از گزاره

است؛ در حالی که این مفهوم با مقصود گوینده  را در برگردان عبارت آورده خواهی()مرگصریح 
تاب گاه اغلب افاده تعجب البلاغه تعابير نفرینجدر سبک بيانی نه سازگاری ندارد. فضای گفتگوو 

ویلمه کيلا »کند و گرمارودی با در نظر گرفتن این مطلب در ترجمه تعابيری چون و سرزنش می

 ترجمۀمعنای درست تعجب و نه نفرین را در نظر گرفته است. نکته دیگری که در تمایز « بغير ثمن
های مترجم در آید، دقتبه چشم می البلاغه نهجهای معاصر گرمارودی نسبت به دیگر ترجمه
هاست، مترجم در حاشيه ترجمه خود، ضمن مقایسه ميان نسخ گزینش قرائت راجح برخی از واژه

در ترجمه جمله کنایی خطبه  که چنانمختلف، ترجمه خود را بر اساس قرائت درست آورده است، 
 ملاحظه گردید.  73

 هانوشتپی
گيرند. ز جمله واژگان مترادفی هستند که با وجود دلالت و مصادیق خاص، در حوزه معنایی واحد قرار میا« سبّ»و « لعن» .1

(. حساب 11 - 1986/6اند )محمدی و دشتی، البلاغه به کار رفتهمرتبه در نهج 8هر کدام از این دو واژه با مشتقات مختلف 
نهی در جنگ صفين یاران خود را از سبّ و دشنام دشمنان  206 لعن، از حساب سبّ و شتم جداست. امام علی )ع( در خطبه

 (.206)خطبه: « إِنِّي أکَرَْهُ لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّابِينَ»فرماید: کرده و می

 (.190: 1 ج، 1371رود )راغب اصفهانی، برای تعجب به کار می« قَاتَلَهُ اللهُ»برای دشنام و « قَتَلَهُ اللهُ»اعرابی گفته است  ابن .2

های ، در آغاز جلد هشتم شرح خود، برخی از نکوهشبَهجُ الصَّباغة في شرح نهج البلاغةتقی شوشتری، صاحب کتاب محمد .3
ها گرد آورده و به شرح و ارائه گزارش تاریخی از آن« فِي عتاباتِهِ لعُمّالهِِ وغيرهِم»امام عليه السلام را در فصلی با عنوان 

 پرداخته است.

 ترجمه برگرفته از مصرع غزلی از سعدی است. این .4

 منابع
 قرآن کریم

الدین عبدالحميد، قاهره، مطبعة شرح محمد محي المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر،(، 1939ابن اثير، ضياءالدین )
 مصطفي البابي الحلبي.

 التراث العربي.، بيروت، دار إحياء 3ج ، المخصص(، 1996ابن سيده، ابوالحسن بن اسماعيل )

 ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، دار إحياء الکتب العربية.شرح نهج البلاغة(، 1959) ابن ابی الحدید
محمدصادق عارف و دیگران، مشهد، بنياد  ترجمۀ، البلاغه شرح نهج(. 1375الدین ميثم بن علی )ميثم بحرانی، کمال ابن

 های اسلامی. پژوهش

، شرح و تعليق احمد حسن الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في کلامها(، 1997احمد بن فارس )
 بسج، بيرت، دارالکتب العلمية.

 شمارۀ، سال نهم، پژوهیحدیث، «البلاغهشناسی و تحليل فرامتنی برخی از کنایات نهجنشانه»(، 1396اقبالی، عباس )
 .239 ـ 256هجدهم، صص 

 تهران، سخن. ،فرهنگ سخن(، 1382انوری، حسن )

 چاپ سوم، قاهره، مکتبة الانجلو المصریة. دلالة الألفاظ،(، 1976انيس، ابراهيم )

 ، تهران، نشر علمی.فرهنگ توصيفی تحليل گفتمان و کاربردشناسی(، 1392زاده، فردوس )آقاگل

 ، بيروت، دارالکتب الجدیدة المتحدة.وليةاستراتيجات الخطاب مقاربة لغویة تدا(، 2004ظافرالشهری، عبدالهادی )بن

، «های فارسی و انگليسیگفتار نفرین: مقایسه زبانشناختی به کنشنگاهی جامعه»(، 1393قدم، رضا و همکاران )پيش
 .45 ـ 71دوم، صص  شمارۀ، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه
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، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، بيروت، دارالعلم بيةتاج اللغة العربية وصحاح العر(، 1990جوهری، اسماعيل بن حماد )
 للملایين.

 محمدرضا بياتی، تهران، علمی. ترجمۀ، معنی کاربردشناختی(، 1398چپمن، شيوان )

 البلاغه. ، تهران، بنياد نهجالبلاغههای بلاغت در نهججلوه(، 1376خاقانی، محمد )

 ، عمان، دار کنوز المعرفة.التداولية أصولها واتجاهاتها(، 2016ختام، جواد )
، کربلاء: مؤسسة علوم ( مقاربة دلاليةالسلام عليهاستراتيجيات الخطاب عند الإمام علي )(، 2017خضير، باسم خيری )

 نهج البلاغة.
 شرح محمد الطاهر ابن عاشور، تونس، الشرکة الوطنية للنشر والتوزیع.  دیوان النابغة الذبياني،(، 1976ذبيانی، نابغة )

محمد صالح قزوینی،  ترجمۀ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء(، 1371راغب اصفهانی، حسين بن محمد )
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Metafiction is a post-modern narrative method in which the author tries to 

show its fictionality and story-likeness in different ways and reduce his 

god-like authority in narrating the events of the story. In this narrative 

method, the author avoids the rules of traditional and classic narration and 

highlights the artificiality of the story with metafictional techniques. This 

method of narration was also noticed by the writers of Arabic literature 

and many writers created famous meta-stories with this method of 

narration. Amjad Nasser, a Jordanian writer, is also one of the authors 

who used the metafictional technique in the novel "Hona Al Warde". 

Therefore, the present research has analyzed the application of the 

metafiction narrative method in the mentioned novel with a descriptive-

analytical and statistical method and stated the author's goals of using this 

narrative method. Based on the findings of the research, with the help of 

metafictional techniques such as short connection, criticism of the story 

and reference to the way of writing the story, combining genres and styles 

and the uncertainty and multi-completion of the story, Nasser highlights 

the constructedness of his novel and with his interventions and 

metafictional comments, the imaginary world It connects the story and the 

world of reality and gives the reader an active role in the narrative process. 
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Introduction 
Postmodern writers created new and distinctive works with new and different narrative 

methods from classic and modern novels, in which attention was paid to the relationship 

between the structure of the story and the world of reality. "The birth of postmodernism was 

synonymous with the definitive death of the half-life body of the author, and in fact, it was the 

completion of the process announced by Roland Barthes. If before and during the period of 

modernism, the reader participated in the meaning of the text, in the postmodern era, the 

characters also interfere in determining the course of the story and direct the story to a 

direction that is not his will" (Yazdanjo, 2014: 145-123). The reader also somehow plays a 

role in the formation of the novel. One of the postmodern narrative methods is metafiction, in 

which the author tries to highlight the artificiality of the novel and make the reader understand 

that this novel is the creation of his mind, to challenge his mind and discover the connection 

between the world inside the story and the outside world. . The postmodern trend entered 

Arabic literature as well, and Arab writers wrote works based on the principles of Western 

postmodern novels and used the narrative style of metafiction in their stories. Amjad Nasser, a 

Jordanian poet, and writer, is one of the post-modern writers who avoids the usual and classic 

narrative methods and uses the meta-narrative method to portray the atmosphere of Arab 

countries when leftist and Marxist ideas prevailed over the revolutionary struggles. The novel 

"Hona Al-Warda" is Nasser's famous novel, which was nominated for the Booker World Prize 

in 2018, and in which it narrates the life events of one of the left-wing fighters named 

"Younes Al-Khatat". In this novel, many features of metafiction appear, so this research tries 

to investigate the goals of using the metafiction narrative method in the novel "Hona Alvarda" 

and explain how the world of the story is connected with the outside world. Considering that 

the theme of this novel is placed in the framework of the Arab-Islamic awakening category 

and metaphorically and ironically refers to the revolutionary currents in Arab countries, 

especially the resistance of Hezbollah in Lebanon, therefore, studying the narrative structure 

of this novel can identify the political, intellectual and The Middle East region's society 

should help and be effective in strengthening the ideas of resistance. 

Methodology 
metafiction is a novel that the author explicitly mentions as fake. "Superstition turns to 

artifacts to raise questions about the relationship between fiction and reality". In these novels, 

the author does not have the authority of the author of classic novels and sometimes it is 

included in the text of the story. The postmodern writer calls the author's comments and 

interventions "metafictional comments" and "metafictional conversations" addressed to the 

reader. 

Findings 

The novel "Hona Al Warde" is an original metafiction that Amjad Nasser, by violating the 

norms of traditional story writing and with the help of metafictional techniques such as short-

circuiting, criticism of the story and its writing style, combining genres and styles and 

uncertainty, implements the narrative method of metafiction in this novel. he does. 

Discussion and results 

With his sudden entry into the world of the story and addressing the reader directly, Nasser 

creates a connection between the message, the sender of the message, and the receiver of the 

message and connects the imaginary world of the story and the outside world and gives the 

reader an important role in the process of creating the story grants. With his comments, he 
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mixes the boundaries of reality and fantasy so that they cannot be separated, and by doing 

this, he emphasizes to the reader that this story and its characters and events are all made up 

by his mind and do not appear in the real world in this way. By referring to the style of 

writing his story, Nasser shows that the events of the real world can become a story, but in the 

novel "Hona Alwarde" he does not seek to discover a specific reality, but the reality is 

something created by the audience's mind and literary ability The power of his interpretation. 

By combining literary criticism and using critical terms, she increases the self-awareness of 

the text of her novel, and by mixing her awareness of literary criticism with the creative 

imagination of the story maker, she strengthens her Fardastan narrative style. With the vague, 

metaphorical, and ambiguous title of the novel, and the creation of surreal spaces and 

ambiguity in the history of the characters, Nasser creates many possibilities and hypotheses in 

the mind of the audience and causes there is no certainty in the level of narration and narrating 

the events of the story, and he with unexpected events It surprises the reader and leaves him in 

doubt until the end of the story. By placing an open ending and uncertainty about the fate of 

the characters in the story, especially Yunus, he multiplies this uncertainty and puts the 

audience in front of many questions and allows him to rely on his imagination and literary 

ability to The novel "Hona Alwarde" imagines an ending or endings and in this way 

strengthens the meaning of the novel and shows its fakeness to the audience. 
 



 

 

 
 اثر امجد ناصر« هنا الوردة»تحلیل فراداستانی رمان 

 2 مسلم خزلی، 1 پیمان صالحی 
  p.salehi@Ilam.ac.ir                                        رایانامه: ایران. ایلام، ،ایلامدانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  ،عربیزبان و ادبیات  گروه استادنویسنده مسئول،  .1
 moslem_khezeli@yahoo.com                  رایانامه: ، ایران.ایلام ، ایلامدانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ، عربی زبان و ادبیاتگروه آموخته دکتری، مدرس  دانش .2

 

 اطلاعات مقاله          چکیده
 

 :نوع مقاله
 پژوهشی -لميع

 
 تاریخ دریافت:

01/05/1402 
 

 تاریخ بازنگری:
28/06/1402 

 
 :تاریخ پذیرش

 10/09/1402 

 
 :انتشار تاریخ

01/04/1403 

  

 
 

 

 :های کلیدی واژه
 

 

وارگی آن را  کوشد خیالی بودن و داستان روایی پسامدرنی است که نویسنده در آن به اشکال مختلف می ۀفراداستان شیو
خود در نقل و روایت حوادث داستان بکاهد. در این شیوه روایی نویسنده از قواعد  ۀگون د و از اقتدار خدانمایان ساز
 ۀسازد. این شیو داستانی برجسته میفرا یها فنپردازی سنتی و کلاسیک دوری کرده و تصنعی بودن داستان را با  روایت

های  روایی، فراداستان ۀسیاری از نویسندگان با این شیوب روایی مورد توجه نویسندگان ادبیات عربی نیز واقع شد و
فراداستانی  یها فناز « هنا الوردة»مشهوری را خلق کردند. امجد ناصر نویسنده اردنی نیز از نویسندگانی است که در رمان 

 رمان در را نفراداستا روایی شیوۀ کاربست آماری و  تحلیلی –توصیفی  ۀکرده است. لذا پژوهش حاضر با شیواستفاده 
های پژوهش،  اساس یافته بر. کند می بیان را روایی شیوۀ این کارگیری به از نویسنده اهداف و کند می بررسی و نقد مذکور

نگارش داستان، تلفیق ژانرها و  ۀوتاه، نقد داستان و اشاره به شیوفراداستانی همچون اتصال ک یها فنناصر به کمک 
ها و  کند و با دخالت رمانش را برجسته می برساخته بودنکردن داستان،  یجامچند فرها و عدم قطعیت و  سبک

کند و به خواننده نیز در فرایند  اظهارنظرهای فراداستانی خود، جهان خیالی داستان و جهان واقعیت را به هم متصل می
 دهد. روایت، نقش فعالی می
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 مقدمه .1
های  رمان یناکارآمدهای ادبی است که پیوسته در حال دگرگونی است. پس از  رمان، از گونه
روایی  ۀن از شیوهای مدرن در عرصه ادبیات داستانی ظهور کردند و نویسندگا کلاسیک، رمان

های کهن، فهم  های کلاسیک دور شدند و با توجه کردن به ناخودآگاه و اسطوره رمان ۀساد
پس از دو جن   ۀزد ت روانی و اجتماعی انسان جن ن را سخت کردند و در آن مشکلاداستا

اما با رشد صنعت و دانش و مکاتب فکری و فلسفی جدید، ضرورت ؛ جهانی را به تصویر کشیدند
بازبینی در آثار روایی مدرن بیشتر شد و مکاتبی همچون پسامدرن به تغییر در سبک زندگی 

های  با شیوه1 ن مسأله در ادبیات نیز نمود یافت و نویسندگان پسامدرنانسان دعوت کردند. ای
ها به  های کلاسیک و مدرن، آثاری نو و متمایز آفریدند که در آن روایی جدید و متفاوت از رمان

تولد پسامدرنیسم مترادف بود با مرگ قطعی » .نمودندارتباط ساختار داستان و جهان واقعیت توجه 
بود. اگر پیش   اعلام کرده 2شدن روندی بود که رولان بارت  ؤلف و در واقع، کاملجان م پیکر نیمه

کرد، در عصر پسامدرن  مدرنیسم، خواننده در معناگذاری متن مشارکت می ۀاز این و در دور
کنند و مسیر داستان را به سمتی هدایت  ها نیز در تعیین روند داستان دخالت می شخصیت
خواننده نیز به نوعی در پس  .(145ـ  123: 1394)یزدانجو، « یستکنند که خواست او ن می
است که در آن  3های روایی پسامدرن، فراداستان کند. یکی از شیوه گیری رمان نقش ایفا می شکل

واننده بفهماند که این کند تصنعی و برساخته بودن رمان را برجسته کند و به خ نویسنده تلاش می
ذهن او را به چالش بکشد و ارتباط جهان درون داستان با جهان ذهن اوست تا  ۀرمان ساخت

 بیرون را کشف کند. 
های  جریان پسامدرن به ادبیات عربی نیز وارد شد و نویسندگان عرب بر اساس مبانی رمان

روایی فراداستان در روایت داستانشان  ۀی را به نگارش درآوردند و از شیوپسامدرن غربی آثار
اردنی از جمله نویسندگان پسامدرنی است که با گریز  ۀشاعر و نویسند 4امجد ناصراستفاده کردند. 

روایی فراداستان فضای کشورهای عربی  ۀایی معمول و کلاسیک و به کمک شیوهای رو از شیوه
کشد. رمان  گرایی و مارکسیستی بر مبارزات انقلابی را به تصویر می در دوران غلبه تفکرات چپ

 2018جهانی بوکر در سال  ۀان معروف ناصر است که در فهرست نامزدهای جایزرم« هنا الوردة»
روایت  «یونس الخطاط»گرا بنام  ارزان چپمیلادی قرار گرفت و در آن حوادث زندگی یکی از مب

کوشد  هش مییابد، لذا این پژو های فراداستان نمود می د. در این رمان بسیاری از ویژگیشو می
بررسی کند و چگونگی پیوند « هنا الوردة»روایی فراداستان را در رمان  ۀیوکارگیری ش اهداف به

ه مضمون این رمان در به اینک با توجهمیان جهان داستان با جهان بیرون را تشریح کند. 
های  گیرد و به شکلی استعاری و کنایی به جریان اسلامی قرار می -بیداری عربی ۀچارچوب مقول

ساختار  ۀکند، بنابراین مطالع ان اشاره میالله لبن ویژه مقاومت حزب ی بهانقلابی در کشورهای عرب
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خاورمیانه کمک  ۀولات سیاسی، فکری و اجتماعی منطقتواند به شناخت تحروایی این رمان می
 .واقع شودهای مقاومت مؤثر  شایانی کند و در تقویت اندیشه

 های پژوهش . پرسش1-1

را « هنا الوردة»فراداستانی و چگونه برساخته بودن رمان  یها فنیک از  امجد ناصر با کدام  -1
 کند؟ برجسته می

کند و اهداف او از این  وی چگونه میان جهان واقعیت و جهان درون داستان، پیوند برقرار می -2
 پیوند چیست؟

 پژوهش ۀ. پیشین1-2

نسرین محمود  ۀنام ایانپ-1از:  اند عبارترفته که هایی انجام گ اشعار امجد ناصر پژوهش ۀدربار
عبدالسلام عبدالکریم أخو  ۀمقال-2(. 2010« )الاغتراب في شعر أمجد ناصر»محمد الشرادقة با عنوان 

« جمالیات التشکیل الایقاعي في قصیدة النثر عند أمجد ناصر»غالب الخرشة با عنوان  ارشیدة و احمد
-4(. 2022« )الوجیا في کتابات أمجد ناصرملامح النوست»نهی جعفر عوفي با عنوان  ۀمقال-3(. 2022)

اما ؛ (2012« )من التمرد علی سلطة الأب إلی إعادة إحیائهأمجد ناصر: »مقاله سلطان الزغول با عنوان 
ها انجام گرفته که به  هایی به صورت مقالات کوتاه در برخی سایت های او پژوهش رمان ۀدربار

های نو به کار رفته در داستان  اند، ولی به روش هسبک فراداستان به صورت مستقیم اشاره نکرد
به خیالی « هنا الوردة لأمجد ناصر: أسالیب سردیة حدیثة»عمر شبانة در مقالۀ  -1اند.  اشاره کرده

هنا الوردة »لیندا نصار در مقالۀ  -2کند.  اشاره می آنبودن این داستان و سرعت کند روایت 
به شعرگونگی متن رمان هنا الوردة و معنای استعاری عنوان  « لأمجد ناصر روایة الإرباک النقدي

روایة »حاتم الصکر در مقالۀ -3کند که ارتباط بینامتنی با داستان دون کیشوت دارد.  آن اشاره می
ها و  به توجه ناصر در توصیف دقیق فضاها و مکان« عن الأحلام والأوهام وما بینهما .«هنا الوردة»

فراداستان نیز  ۀکند. دربار ای این رمان اشاره میه اجتماعی شخصیتجزئیات زندگی فردی و 
 ۀصدری خانلو و همکاران در مقال-1 از: اند عبارتها  ترین آن هایی انجام گرفته که مهم پژوهش

( عبدالله براده با کاربست شگردهای 1400« )تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان»
بخواهی  گذاری دل زی شگرد، شورشگری شخصیت، کولاژ فراداستانی و ناماتصال کوتاه، آشکارسا

بررسي » ۀشیرخانی و خزلی در مقال -2نگری و چندچهرگی حقیقت اعتقاد دارد.  به اصل نسبی
اند که ابراهیم  ( به این نتیجه رسیده1400« )روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة ۀشیو

را نمایان کرده رمان وارگی این  داستان ،های چاپی تاه و بازیگوشینصرالله به کمک اتصال کو
الفراشة »های فراداستانی رمان  تحلیل و بررسی جنبه»زاده و ابراهیمی در مقاله حاجی-3است. 
صریح راوی  ۀاند که ربیع جابر با کمک اشار ده( به این نتیجه رسی1397« )اثر ربیع جابر« والزرقاء
مخاطب قرار دادن مخاطب، توصیف و ادغام خیال و واقعیت، توانسته است نویسی،  به داستان

مند این پژوهش غیرواقعی بودن رمانش را به خوانندگان القا کند. بر اساس مطالعات نظام
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فراداستان در  های فنهای امجد ناصر است که به بررسی بازتاب  رمان ۀدربارنخستین پژوهش 
های مشابه در این است که برخی  و تفاوت اساسی آن با پژوهش پرداخته است« هنا الوردة»رمان 
اند یا به رویکرد تخیلی، شعرگونگی و استعاری بودن  ها به بررسی شعر امجد ناصر پرداخته از آن

دیگر نویسندگان عربی بررسی آثار روایی فراداستان را در ۀ برخی نیز شیو اند و آن اشاره کرده
 اند. کرده
 پژوهشچارچوب نظری  .2
 . فراداستان2-1

 1970در سال  5های روایی پسامدرن است که نخستین بار ویلیام هوارد گاس فراداستان، از شیوه
هایش را آشکار کند.  و در آثارش کوشید که تصنعی بودن داستان به کاربرداین اصطلاح را 

فراداستان به . »کند ، رمانی است که نویسنده صریحاً به ساختگی بودن آن اشاره میفراداستان
مند توجه خواننده را به ماهیت یا وضعیت خود به عنوان امری ساختگی و  شکلی خودآگاه و نظام
میان داستان و واقعیتّ مطرح  ۀرابط ۀهایی را دربار از این طریق پرسش کند تا مصنوع معطوف می

 ۀر برابر متنی کاملاً ساختمخاطب دیعنی ؛ (25: 1401نک: صدری خانلو و همکاران، ؛ 8: 1390)وو، « کند
های  کوشد به مخاطب بفهماند که شخصیت گیرد که در آن نویسنده می ذهن نویسنده قرار می

ها، نویسنده از  اندر این رم پس»این داستان غیرواقعی هستند و در عالم واقعیت، مصداقی ندارند. 
شود.  ن داستان وارد میمت گاهی درهای کلاسیک برخوردار نیست و گه رمان ۀاقتدار نویسند

های  صحبت»و « نظرهای فراداستانی»های نویسنده را  نظرها و دخالت پسامدرن، اظهار ۀنویسند
 (.216: 1400؛ نک: شیرخانی و خزلی، 168-152: 1393)لاج، « نامد خطاب به خواننده می« فراداستانی

در  یست و به خواننده نیزهای قدیمی حاکم بلامنازع و متکلم وحده ن پس نویسنده همچون رمان
 . دهد مینقش  فرایند تولید متن

گونه که هست نشان دهد، بلکه  کوشد که جهان واقعیت را همان در فراداستان نویسنده نمی
خواهد میان جهان داستان و جهان بیرون ارتباط برقرار کند و موضوعی را به شکلی داستانی  می

: 1386)مارتین، « دانند داستان به موضوع بحث می -اقعیتو ۀفراداستان را تبدیل رابط»عرضه کند. 

پس رمان، گزارشی از مشاهدات بیرونی نیست و جهان بیرونی به همان شکلی که  (.15و  14
 ذهن نویسنده ۀی در جهان برساختهای یابد، بلکه به شکلی استعاری واقعیت هست بازتاب نمی

شود، در واقع فراداستان  ضد رمان شناخته می آنچهبسیاری از »شود. گروهی معتقدند  بازگو می
یعنی فراداستان ساختاری هنجارشکنانه دارد که از واقعیت صرف ؛ (Currie, 2014: 22)« است
ها از هم بسیار سخت است.  آمیزد که تفکیک آن گریزد و واقعیت و خیال را چنان باهم درمی می
زند و لذا با  گی واقعی جلوه کند سرباز میفراداستان از اینکه در نظر خواننده همچون زند»پس 

گرایانه و  در رئالیسم، متن رمان، گزارشی واقع رایز (؛75: 1388)پاینده، « رئالیسم سرِ سازش ندارد
کند و به  ا بیان میبینی خود ر های جامعه است و نویسنده در آن تنها جهان ژورنالیستی از واقعیت
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سو دنیایی شبیه  داستان، از یکنویسنده در فرا»دهد.  نمیمشارکت در خلق رمان  ۀخواننده اجاز
: 1382)پاینده،  «کند سازد و از سوی دیگر غیرواقعی بودن آن را به خواننده گوشزد می واقعیت می

شود.  هایی تخیّلی بازنمایی می یعنی جهان بیرون با قدرت خیال نویسنده در قالب شخصیت؛ (40
ای آن  راه ادغام خیال و واقعیتّ، ادبیات و تاریخ را از وضعیت حاشیهکوشند تا از  ها می فراداستان»

یعنی از ؛ (269: 1383)هاچن، « گیرد ر مضامین و هم در شکل صورت می جدا کنند. این ادغام هم د
 انگیز و ادبی آن را تقویت کند. ها بکاهد و بُعد خیال مندی رمان گرایی صرف و تاریخ واقعیت

ترین  های کلاسیک و مدرن است که مهم های عام و مشترک با رمان ژگیفراداستان دارای وی
نظمی زمانی در روایت رویدادها، اقتباس،  ، بیشناسانهوجودمحتوای »از:  اند عبارتها  آن
، دور باطل، اختلال زبانی، یگونگ فتهیشها، پارانویا یا  گسیختگی، تداعی نامنسجم اندیشه ازهم

های زبانی، نداشتن قطعیت، پراکندگی و نداشتن مرکزیت، ترکیب،  ینداشتن طرح یا پیرن ، باز
تصاویر،  ۀروی، اتصال کوتاه، بازنمایی سلط جایی، فقدان قاعده، زیاده مشارکت، تناقض، جابه
رفتن هویت   ، بینامتنیت، از بینیپرداز ضهینقها، آشکار کردن تصنع،  روایت بازنمایی فروپاشی فرا

گرچه برخی از این (. 28ـ 27: 1388)تدینی، « ۀ دیدتکه و تغییرات زاوی لجاد هویت چهفردی و ای
های منحصر به  ها دارای ویژگی یابد، ولی فراداستان میها نیز نمود  ها در دیگر انواع رمان ویژگی
ها اشاره  های کلاسیک و مدرن تمایز یابد که به آن شود از رمان که باعث می هستندخود 
هاي  ترین ویژگي نویسي، از مهم تمهیدات داستان سخره گرفتنت و به افشاي صنع»شود.  می

دنیاي متن  ۀرابط ۀدربار شناسانهوجودهایي  ختن پرسشموجب برانگی  فراداستان است. این ویژگي
 ۀپس نویسند. (Waugh, 1996: 4)« شود و دنیاي خارج از متن )دنیاي نویسنده و خواننده( مي

شود که این داستان و  ان و جهان درون آن به خواننده یادآور میفراداستان با ورود به داست
داند. سه روش اصلی  واقعی است و واقعیت را مولود ذهن انسان می ها و حوادث آن غیر شخصیت

برجسته  -2ورود نویسنده به متن یا همان اتصال کوتاه.  -1»اند.  برای فراداستان را برشمرده
وار کتاب و کاربرد افراطي  برساختن ماشین -3هاي چاپي.  گوشيکردن بعُد فیزیکي کتاب و بازی

بودن  وار ها تأکید بر داستان در این روش(.  Klinkowitz, 1988: 836)« نویسي فنون داستان
وضوعی در هایشان، م های داستان و کنش فراداستان با شخصیت ۀداستان است و اینکه نویسند

 دهد. تان قرار میداس آفرینش ۀمای جهان واقعیت را دست
 داستان خلاصه .2-2

رخ « الحامیه»در سرزمین « یونس الخطاط»پیرامون قهرمان داستان « هنا الوردة»حوادث داستان 
اند و جد بزرگ او با پادشاه و  ها خطاط بوده دهد. یونس در خاندانی به دنیا آمده که نسل می

تا زمان پدر او ادامه داشته است. او  ارتباط صمیمی داشته است و این ارتباط« الحامیه»مؤسس 
گرا و مارکسیستی است که در  جوانی بلندپرواز و ادیب و شاعری است که عضو یک سازمان چپ

شود تا به مقصد  ای محرمانه به او داده می با دبیرکل سازمان ملاقات کرده و نامه« سندباد»شهر 
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شود و  تری محول می تر و مهم یت سختدیگری برساند و پس از انجام این مأموریت به او مأمور
قصد واقع شده است. یونس با دو  است که بارها مورد سوء« الحامیه»آن ترور و قتل پادشاه وقت 

ها کشته و دیگری به  فکرانش اقدام به ترور پادشاه کرده و پس از درگیری یکی از آن تن از هم
رود و در آنجا ابوطویله بدون آگاهی  کند و به مرز می شود و یونس نیز فرار می شدت زخمی می
پیوندد و با وانت مهاجران به صورت قاچاقی به سمت شهر ساحلی در کشور  قبلی به او می
که صورت خود را پوشانده و رئیس « ادهم»اش  رود، ولی در نزدیکی مرز با دیدن دایی همسایه می

در کشور همسایه به سمت  شود و جهت مسیر ماشین از شهر ساحلی کاروان است، غافلگیر می
 یابد. گونه داستان پایان می یابد و این الحامیه تغییر می
نخست متشکل از اعضای  ۀکه دست ندشو های این داستان به چند دسته تقسیم می شخصیت

خانواده او هستند: عدنان پدر یونس که خطاط معروفی است، مادر یونس، برادر بزرگ او سند که 
ان یونس هستند دوم، دوست ۀکوچک او شهاب و رلی همسر او. دستبرادر  رئیس چاپخانه است و
وگوهایی دارند: الحناوی، ابوطویله، عقلة الإصبع، سیاست و ادبیات با او گفت ۀکه اکثراً در زمین

عر و حامد علوان شاعر معروف. حسیب مرتضی، خلف. همچنین استاد سلیمان استاد یونس در ش
برخی از اعضای سازمان از جمله دبیر کل سازمان و هانی کسی که ها نیز  سوم شخصیت ۀدست

مأموریت دوم را به یونس ابلاغ کرد و نیز مروان جوانی که نامه را در سندباد به یونس داد. 
 شود. معرفی می« الحفید»همچنین پادشاه الحامیه که در داستان با عنوان 

 فراداستانی در رمان هنا الوردة های فن لیتحل .3
 ۀاز: اتصال کوتاه، نگارش شیو اند عبارت« هنا الوردة»های فراداستان در رمان  بارزترین ویژگی

ها  داستان، تلفیق ژانرها و کاربرد اصطلاحات نقدی و عدم قطعیت که امجد ناصر به کمک آن
های فراداستان همچون بینامتنیت،  آفریده است. البته برخی دیگر از ویژگی یرمانی فراداستان

 ۀتر شیو ارد، ولی برای بررسی دقیقپریشی نیز نمود د ریان سیال ذهن، پارانویا، اپیزود و زمانج
نیز در این  ییها فنکارگیری چنین  شود. لذا بسامد به روایی فراداستان بر چهار مورد اول تأکید می
ارد آن شده بهترین مو شود و به صورت نمونه و گلچین رمان به صورت نمودار آماری ارائه می

 شود. تحلیل می
 . اتصال کوتاه3-1

فراداستان با آن برساخته بودن و خیالی بودن آن را  ۀداستانی که نویسند های فنرین یکی از بارزت
در آثار فراداستانی، خودآگاهی حضور نویسنده در متن که » کند، اتصال کوتاه است. برجسته می

مطرح « اتصال کوتاه» فناست، تحت عنوان  واقعیت -همان مسأله چگونگی رابطه و پیوند متن
شناختی میان واقعیت و  تاه به بحث تخطی از مرزهای هستیبه عبارتی، اتصال کو .شود می

پس نویسنده به عنوان نماد جهان بیرون، وارد جهان  (.Cazzato, 2002: 23)« گردد داستان برمی
شوند. اتصال کوتاه به سه شکل  یشود و خیال و واقعیت به هم متصل م خیالی درون داستان می
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از نوع « هنا الوردة»یابد. در رمان  ارتباط با رمان، ارتباط با خواننده و ارتباط با شخصیت نمود می
 اول و دوم استفاده شده است. 

 . ارتباط نویسنده با متن3-1-1

ن داستان را هاشود و حضور خود در ج اول، ناصر بارها به اشکال مختلف وارد داستان می ۀدر شیو
در جایی از داستان، فضای درون ذهن معلم احسان الشطی یکی از  او کند. اعلام می
اختیار  دهد که با پدر یونس از قدیم ارتباط داشته و بی های داستان را نشان می شخصیت

پدر یونس ذکر شده بود به ذهن او  ۀهای قبلی دربار تکراری که در بخشموضوعات و مفاهیمی 
ها را نشان دهد خود وارد داستان شده و  اهمیت بودن آن کند، ولی ناصر برای اینکه کم خطور می

فبسبب علاقته القدیمة، والوطیدة، بأبي »کند:  با ضمیر اول شخص جمع به این مسأله اشاره می
ام یونس تسلّلت إلیه بعض الرؤی والأفکار الصوفیّة، کالرسائل التي تعبرنا ولا نولیها أهمّیّة، الأرق

یونس، پدر یل ارتباط قدیمی و محکم او با ترجمه: )به دل (.144: 2017)ناصر، والحروف ودلالاتهما... 
ها  کنند و ما به آن هایی که از ما عبور می یانه در او رخنه کرد، مانند نامهفها و افکاری صو بینش

 ها(. های آن کنیم، اعداد و حروف و معانی و دلالت توجهی نمی
اهمیت بودنشان  ها به خاطر کم ای بالا بردن سرعت روایت از ذکر جزئیات نامهنویسنده بر
افکار و شخصیتش  دهد که پدر یونس و کند و با ضمیر اول شخص جمع نشان می خودداری می

 او هستند و خواننده در مقابل یک داستان ساختگی است. ۀهمگی مولود قریح
ها او  چرخد و ناگهان بوی غذاها و ادویه باد میدر بخشی از داستان، یونس در بازار شهر سند

شود و با ضمیر اول  نویسنده وارد داستان می باره یکبرد و به  را به خاطرات دوران کودکی می
الروائح، لسبب ما، تذکّر المرء بما یرغب »کند:  شخص جمع، نقش انسان در برابر ناخودآگاه را تشریح می

ترجمه: )بوها به  (.46)همان: « ر. محظوظ من تذکرّه الروائح بما یرغب فقطوبما لایرغب. لا نستطیع الاختیا
کنند که چه چیزی را دوست دارند و چه چیزی را دوست ندارد. ما  دلایلی به انسان یادآوری می

خواهد به خاطر  طور که می شانس است کسی که بوها را همان توانیم انتخاب کنیم. خوش نمی
 آورد. می

کند و  فراداستانی ناصر، ذهنیت مخاطب را نسبت به جهان داستان دگرگون می این اظهارنظر
شود و نزدیک است  که خواننده غرق در داستان است و با یونس در بازار سندباد همراه می در حالی

 شکند. باورمندی داستان و شخصیت را در هم می ،او را باور کند، نویسنده با ورود ناگهانی
اش از  ورزشکاری ۀخاطر چابکی و سابق شود، او به میای تعقیب  أمور ویژهوقتی یونس توسط م

کند. ناصر در این بخش توصیفی نیز لحن کلام را از سوم شخص به اول  دست او فرار می
ای  دهد و با شرطی کردن جمله و واردکردن نظر خود در جمله، برای لحظه شخص تغییر می

کن القول أنّه ریاضيّ سابق إذا أخذنا في الاعتبار لعبه کرة السلّة، یم»شود:  کوتاه وارد جهان داستان می
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است، اگر در  قدیمیتوان گفت که او یک ورزشکار  ترجمه: )می (.74)همان: « بتقطّع، مع فریق مدرسة
 کرد(. بسکتبال مدرسه بازی می گروهطور نامنظم با  نظر بگیریم که به

ز ریزد و تشخیص واقعیت ا مخاطب را در هم میاین اظهارنظر فراداستانی، ساختار ذهنی 
و کلاسیک خواننده  در واقع ناصر به دنبال آن است تا تلقی عادی .کند خیال را برای او دشوار می

 دگرگون کند و تخیلی بودن داستانش را نمایان سازد. را رسانی آن پیام ۀاز رمان و نحو
کند که  اطی در خاندان یونس اشاره میخط ۀتاریخی پیش ۀناصر به پیشین ،در جایی از رمان

شخصیت  ،ای مخاطب شده بوده است و برای لحظه منقرض یامپراتورجد یونس نیز خطاط دربار 
کند، ولی نویسنده  پندارد که در جهان واقعیت زندگی می یونس را شخصیتی حقیقی و تاریخی می

اهمیت  لی یونس را سخت و بیهای قب با ورود ناگهانی به متن داستان، اثبات خطاط بودن نسل
هذا یعني أنّ کان والد جدّه خطّاطاً في دائرة المساحة المرکزیّة في عاصمة الأمبراطوریة. »خواند:  می

 (.18)همان: « الخطّ حرفة متوارثیة في عائلة یونس وصولاً إلی جدّ جدّه، وقبل ذلک، یصعب التعقبّ، وربّما لا یهمّ
این بدان برداری  پایتخت امپراتوری خطاط بوده است.  رۀ نقشهپدر پدربزرگش در اداترجمه: )

 قدمت آن به زمان پدربزرگ است و یونس ۀخوشنویسی صنعتی موروثی در خانوادمعناست که 
 و قبل از آن ردیابی آن دشوار است و شاید اهمیتی نداشته باشد(. رسد میپدربزرگش 

 ۀسابق یونس و ۀنام کند که محو در زندگی لگیر میای را غاف این صحبت فراداستانی، خواننده
خواهد باور کند که این شخصیت در جهان  نویسی شده و می خوش ۀتاریخی خاندانش در زمین

پاشد. عبارت  واقعیت نیز وجود دارد، ولی نویسنده با دخالت در روایت، ذهنیت خواننده را از هم می
بودن اثبات سابقۀ خطاطی در خانوادۀ یونس اهمیت  آخر این سطر، اظهار نظر نویسنده دربارۀ بی

نظری  های گذشته است، زیرا تا پیش از بخش پایانی این سطر، راوی بدون هیچ اظهار در قرن
دیدگاه خود را برای  ،دهد، ولی در بخش پایانی گزارشی از  سابقۀ خطاطی خانوادۀ یونس ارائه می

در خاندان یونس مشتاق باشد، بیان  خطاطی که ممکن است نسبت به قدمت بیشتر ای خواننده
 کند. می

رابطه با نامزدش  تهمتشود و به او  حناوی مشکوک میابوطویله به  ،در بخشی از داستان
زند. نویسنده در قالب یک اظهارنظر فراداستانی وارد داستان شده و به درستی یا  هاله را می

ها، ذا أردنا أن نمدّها علی استقامتأبوطویلة، إ كفشکو»زند:  نادرستی شک ابوطویله نقبی می
ترجمه: )شبهات ابوطویله، اگر بخواهیم  (.98)همان: طالت یونس نفسه بسبب معرفته بهالة قبله، ...

اش از هاله تحت تأثیر قرار  ها تعمیم دهیم، خود یونس را نیز به خاطر شناخت قبلی به تمامیت آن
 دادند...(.

د که این اتهام درست یا نادرست است، پس نویسنده بر مخاطب در شک و تردید به سر می
با تغییر لحن کلام از سوم شخص به اول شخص وارد جهان داستان شده و با اشاره به تردید 

گیری و  میزانی به یک نتیجهبه کند تا  یونس دربارۀ رابطۀ هاله و حناوی به مخاطب کمک می
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به داستان را  سندهینویر راوی و ورود خوبی تغی د. ضمیر اول شخص جمع بهبرداشت صحیح برس
 دهد. نشان می

روزه در  کند که برای توقف سه ناصر به محتویات کیف یونس اشاره می ،در بخشی از داستان
هتل در شهر سندباد تدارک دیده است. او در ادامه با تغییر لحن روایت به اول شخص به شکل 

یُمکن أن نضیف إلی ذلک هیئة خنفس بشَعره »کند:  یاش اشاره م ظاهری یونس و موهای بلند و ژولیده

یک سوسک را با موهای بلند و  ظاهر ،توانیم به این ترجمه: )می (.67)همان:  «الطویل وثیابه الملوّنة
 های رنگارنگش اضافه کنیم(.  لباس

را  بیند. این توصیف دقیق، خواننده وضوح می هبرابر ناصر قرار گرفته و او را بگویی یونس در 
اندازد و او که در ذهنش به دنبال  نسبت به واقعی یا تخیّلی بودن شخصیت یونس به شک می

تواند مرز خیال و  خورد و نمی چنینی در جهان واقعیت است شکست می یافتن شخصیتی این
 واقعیت را از هم تفکیک دهد.

 . ارتباط نویسنده با خواننده3-1-2

داستان را  ۀا عبارات به صورت مستقیم، خوانندف و بدر نوع دوم، نویسنده به اشکال مختل
ها، طرح پرسش از مخاطب  کند. یکی از این روش دهد و با او ارتباط برقرار می مخاطب قرار می

های داستان و حکایتی مربوط به  شخصیت ۀهایی دربار او گاهی با طرح پرسش است.
کند و خود نیز به آن  جهان داستان می شود و خود را وارد شان، نظر مخاطب را جویا می نوجوانی
أبوطویلة، یونس، خلف. الأصدقاء الثلاثة. الفرسان الثلاثة. ألیست هذه حکایة تقمصّوها في أیام »دهد:  پاسخ می

أبوطویلة، یونس، خلف. سه دوست. سه شوالیه. آیا این )ترجمه:  (.177)همان: « المراهقة الهنیّة؟ بلی
 شیرین نوجوانی آن را مرور کردید؟ بله(. داستانی نیست که در دوران

ارتباط میان جهان  ۀپرسد و  پرسشی وجودگرایانه دربار نویسنده این سؤال را از مخاطب می
دهد که این حوادث  و نشان میاندازد  کند و او را به شک می بیرون و جهان داستان طرح می

 یابد.  به این شکل مصداق نمیذهن او هستند و حکایت این سه شخص در عالم واقعیت  ۀساخت
شده غرق خواندن  مرغداری که در آن مخفییک های پایانی داستان، یونس در  در بخش

 ۀود و یونس که خود را همسان شوالیش است که غباری بلند می« الفارس حزین الطلعة»رمان 
وهی از سم گیرد که غبار انب دارد و به سمت لشکری می کند، سلاحش را برمی داستان تصور می

شود که چوپان  ای گوسفند نمایان می هایشان بالا آمده است، اما پس از چند لحظه، گله اسب
کند. ناصر از طریق این توصیف، طنز تلخی در رمانش وارد  ها پرتاب می آن سمت سن  به
 کند شود و از مخاطب این سؤال را می وارد داستان می باره یککند و در پایان این بخش به  می

ترجمه: )این  (.209)همان: «. هل هذا یضحک أم یُحزن؟»...  ؟آور است یا اندوهناک که این اتفاق خنده
 انگیز؟(.  دار است یا غم خنده
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شخصیت یونس  ۀکند و نظر او را دربار داستان میناصر با این پرسش مخاطب را نیز وارد 
خصیت برساخته را ببیند. این خواهد واکنش عاطفی مخاطب نسبت به این ش شود و می جویا می

کند که یونس  برد و نویسنده تأکید می اتصال کوتاه، باورپذیری این متن خودآگاه را از بین می
 واقعی نیست و قرار نیست که در جهان واقعیت نیز شخصی همچون او وجود داشته باشد.

دهد و به  یح میتعداد زیاد شاعران در شهر سندباد توض ۀدر بخشی از داستان، ناصر دربار
گوید اگر  دهد و به مخاطب می لحن کلام را از سوم شخص به دوم شخص تغییر می باره یک

)همان:  «إن ألقیتَ حجراً سیقع علی رأس شاعر! کهنا إنّ»افتد:  سنگی را پرتاب کند بر سر شاعری می

 افتد(. می یترجمه: )در اینجا اگر تو سنگی بیندازی بر سر شاعر (.11
نشاند و حوادث داستان را  نشیند و او را در مکانی می وگو میگونه با مخاطب به گفت نناصر ای

دهد  کند. ناصر با این کار به مخاطب اجازه می آنها را مشاهده می مخاطبدهد و  برایش شرح می
زندگی  آن که بر اساس ذهنیت خود معنایی برای واقعیت برشمارد و ارتباط جهان بیرونی که در

  را با جهان درون داستان که ناصر ساخته است، بیابد. کند می
اند و جزئیات  کنار هم نشسته دهد که ناصر در بخشی از داستان، رلی و یونس را نشان می

کند، ولی روایت را از سوم شخص به اول  ها را بیان می میزان مسافت آن ،ها نشستن آن ۀنحو
زند و به توصیف نشستن رلی و  ل( صدا میدهد و مخاطب را با فعل امر )قُ شخص تغییر می
 (.121)همان:  «لم یَجلسِ یونس ورلی متواجهینِ بل متجاورینِ. قُل متلاصقین»بخشد:  یونس پایان می

 نشستند. تو بگو چسبیده به هم(. بلکه در کنار هم  نهروی هم  ترجمه: )یونس و رلی روبه
داستان قرار دارد به جهان درون داستان دستوری، مخاطب را که بیرون از  ۀناصر با این جمل

دهد که آن دو شخصی که  کند و به او نشان می دهد و او را در روایت داستان سهیم می راه می
 اند واقعی نیستند و مخلوق ذهن او هستند.  کنار هم نشسته

 . نقد داستان و شیوه نگارش آن3-2
کند و با تشریح  می داستانش اعتراف بودن در فراداستان، نویسنده عامدانه به تخیلی و غیرواقعی

فراداستان، داستانی »کند. بر این پایه  خود معرفی می ۀنگارش داستانش عملاً آن را آفرید ۀشیو
یعنی نویسنده در  داستان خودش به داستانی که در حال ؛ (49: 1387)وارد، « داستان ۀاست دربار

فراداستان، داستانی است : »گوید فراداستان می ۀرنیز دربا 6کند. هاچن نوشتن آن است، اشاره می
« اوست  خود از راوی یا هویت زبانی  خودش؛ داستانی که شامل گزارش رویدادهای درونی ۀدربار
(Hutcheon, 2013: 1) کند  نگارش داستانش صحبت می ۀنحو ۀیعنی راوی داستان صریحاً دربار؛

دهد و تصنعی بودن داستانش را آشکار  ح میبرای مخاطب شر در فرایند روایت را و نقش خود
 ۀوگو درباراستانی بودن اثر و گفتمستقیم به د ۀمنظور از آشکار کردن تصنع، اشار» کند. می
رو  کند که با واقعیت روبه داستانی است و به این وسیله، نویسنده به خواننده تأکید می های فن
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فهمد که هدف نویسنده از برساخته کردن  نده میپس خوان (.216: 1393هیل و همکاران،  )مک« نیست
 شکلی استعاری و خیالی است. های جهان بیرون از متن به واقعیترمانش، روایت 

نوشتن داستانش را  ۀن نحونویسان، صراحتاً در آغاز داستا ناصر به تبعیت از فراداستان
های داستان  کند به اینکه در برخی از بخش کند و اشاره می د و خود را راوی معرفی مینویس می

کند و با خروج  شود و با اظهارنظرهایش برساخته بودن رمانش را نمایان می وارد داستان می
هذا ما »گرداند:  داستان به شکل راوی سوم شخص بازمی ۀخواننده را به خواندن ادام ،دوباره

، أنا الراوي / الراوي )کما تعرفون، بالتأکید( واحدة من ذری حبکتي السردیّة وأسرارها «أفسدتُ»حقاً، بعدما سنعرفه، لا
التي یجب الاحتفاظ بها جیّداً لمزید من التشویق الذي لا یسُتخف به في أيّ عمل روائيّ. قد یقول قائل إنيّ فعلت 

ت متأکّداً، بصراحة. ... سأرجع خطوة، أو أکثر، إلی الوراء، هذه المفاجأة في مستهل السرد. لس« تفجیری»العکس ب 

« وأترک للسرد أن یتوجّه إلی مجهول بدل خطابي هذا الذي یتوجّه إلی معلوم هو أنتِ أیتها القارئة / أیُّها القارئ
 های تکه از یکی راوی ( دیدان یم البته) راوی من، اینکه از بعد که است چیزی ترجمه: )این (.8: 2017)ناصر، 

 داستانی اثر هیچ در آنکهشود  حفظ خوبی به باید بیشتر تعلیق برای که است آن اسرار و من داستانی پیرن  و طرح
 برعکس روایت ابتدای در شگفتی این «منفجر کردن» با من که بگوید کسی است ممکن. شود ینم گرفته کم دست
 به روایت که دهم می اجازه و دارم برمی عقب به بیشتر یا قدم یک من . ...صادقانه نیستم، مطمئن من. کردم عمل
خواننده خانم / آقا، به امری ناشناخته و مجهول گرایش  ای تو هستی که روی آورد به امری مشخص اینکه جای
 یابد(.

دهد که جهان داستان بازتابی از درون  ناصر با تشریح سبک روایت خود به مخاطب نشان می
یابند. او  ها در جهان واقعیت به این شکل نمود نمی های آن ها و کنش تذهن اوست و این شخصی

فهماند که حوادث جهان واقعیت نیز شبیه  با اشاره به طرز نوشتن داستانش به مخاطب می
 شوند.  رخدادهای درون داستان هستند و با زبان رمان  بازنمایی و روایت می

رود که هیچ اطلاعاتی نسبت به آن ندارد  ی میا سازمان به خانه کل ریدبیونس برای ملاقات 
برد.  کند که مخاطب را نیز در ابهام فرومی و همین مسأله سؤالات متعددی در ذهن او ایجاد می

نویسی و میزان  داستان ۀشود و به شیو نده وارد داستان مینویس باره یکها به  پس از این پرسش
وایت را از سوم شخص به اول شخص تغییر کند و ر دخل و تصرّف خود در روایت اشاره می

لقد اجتزتُ، بنجاح تام، حدوداً لا یطیر فوقها الطیر من دون أن ینُتف ریشه، وها إنني علی وشک تضییع : »دهد می

ترجمه: )من با  (.38)همان: « کل شیء بخطأ بسیط في تقدیر الموقف! لم یعد هناک مجال للاستدراک
کند و اینجاست  پر از آن عبور نمی کنده شدنای بدون  پرنده موفقیت کامل از مرزی گذشتم که
دهم! اینجا دیگر مجالی برای   چیز را هدر همه  محاسباتی سادهکه ممکن است با یک اشتباه 

 تصحیح نیست(.
ناصر با این نظرگاه فراداستانی خواننده را که در فضای داستان محو شده و با یونس و 

گردد که این اتفاقات در کدام مکان  شده و در ذهنش دنبال این میاحساسات و افکار او همراه 
بینی او بازبینی رفتار کدام شخصیت حقیقی در جهان  یا شخصیت یونس و جهان داده رخواقعی 
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کند که او  کند که در جهانی غیرواقعی سیر می کند و به خواننده تأکید می واقعی است، غافلگیر می
ر وگو با خواننده به او نقش مهمی دداستانی و گفتفراین نظرگاه خالق همه اتفاقاتش است. ا

پیام( و  ۀتن رمان )پیام( و خواننده )گیرنددهد و میان م آن می ۀروایت داستان و اظهارنظر دربار
 کند. پیام( ارتباط ایجاد می ۀنویسنده )فرستند

بهم بودن سرنوشتش اش و م اضطراب یونس برای خانواده ۀناصر در بخشی از داستان، دربار
راوی از سوم شخص  باره یکدهد، سپس در سطر پایانی این بخش به  اطلاعاتی به مخاطب می
روایتش توضیحاتی  ۀشیو ۀشود و دربار سنده وارد داستان مییابد و نوی به اول شخص تغییر می

طیع أن لا أست»خواهد خودش را به عنوان راوی لو دهد:  گوید که نمی دهد و به مخاطب می می

ردپایی را که به توانم  . ترجمه: )من نمی(175)همان: « أترک أثراً یؤدّي إليّ. هذا هو الأمر. آسف یا صدیقي!
 جای بگذارم. این، همان مسأله است. متأسفم دوست من!(. هشود ب من ختم می

رد  های کلاسیک را نویسنده ۀگونخدادهد که او اقتدار  ان میروایت نش ۀناصر با تشریح شیو
دهد بسیار کوتاه وارد جهان داستان شود و نوعی بازی میان خود و مخاطب  کند و ترجیح می می

 ایجاد کند و ساختار ذهنی مخاطب را نسبت به جهان داستان برهم بزند.
ایی درونی ه گویی کند و به تک از اصطلاح مونولوگ استفاده می ،وی در بخشی از داستان

کأن في داخل یونس أکثر من یونس، ولکل واحد »کند:  ایت خود اشاره میرو ۀنوعی به شیو یونس و به

ترجمه: )گویی در درون  (.187)همان:...« منهم مونولوجه، ففي الوقت الذي حضر في ذهنه، من غیر استدعاء
یونس وجود داشت و هر کدام مونولوگ مخصوص به خود را داشتند، بنابراین یک یونس بیش از 

 رسید...(. دعوت به ذهنش میدر آن لحظه بدون 
یای درون کند که به کمک آن وارد دن روایت جریان سیاّل ذهن اشاره می وۀر به شیناص
شود و  ، به تصویر کشیده میداده رخاو تحت تأثیر اتفاقاتی که برایش  ۀشود و ذهن آشفت یونس می

 برد. با تکیه بر ناخودآگاه یونس روایت داستان را به جلو می
 یق ژانرها و کاربرد اصطلاحات نقدی. تلف3-3

فضای روایی جدید و کند و برای ایجاد  در فراداستان، نویسنده تنها به ژانر رمان بسنده نمی
بي ادتاً با نقد ن ذاستادا ا»فرگیرد.  روایت از دیگر ژانرهای هنری کمک می ۀنوآوری در شیو

و  برد یمبین را از نقد و بي ادینش فرن آمیاي تمایزهان، ستادا اگاهي فردآخو زیرا؛ ستاعجین 
. ناصر در (Waugh, 1996: 6)« کند زي، مجدداً در هم ترکیب میسازباو با تفسیر ع را نودو ین ا

از دیگر ژانرهای هنری همچون شعر، نقاشی، سینما و نقد ادبی در رمانش « هنا الوردة»متن رمان 
ادبیات و  ۀقولبه دو م« هنا الوردة»تمام رمان کند. در  ها را با رمان تلفیق می برد و آن بهره می

ادبی مهارت دارند.  ۀهای سیاسی در یک زمین یشتر شخصیتشود و در آن ب سیاست اشاره می
 مرتضی حسیبیونس، الحناوی، ابوطویله، حامد علوان و استاد سلیمان همگی شاعر هستند و 
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داستان نیز میان یونس و هایی از  های پلیسی است. در بخش رمان ۀدوست یونس نویسند
 گیرد.  مباحثات نقدی زیادی شکل می« الزنبقة السوداء» ۀخان قهوهویله در الحناوی و ابوط
شی از داستان به ـبرد. او در بخ می به کارش ـطلاحات نقد ادبی را در رمانـناصر نیز اص

کند و  شان اشاره میی اشعار جدید شاعر مورد علاقه ۀیونس، الحناوی و ابوطویله دربار وگویگفت
هذه نظریة نقدیة یدین بها أبوطویلة »... داند:  نقدی خاصی می ۀاز یک نظری نظرات ابوطویله را متأثر

ترجمه:  (.125: 2017)ناصر، « لیونس، وتحدیداً، للحناوي الذي یتقدّم علی یونس في فهمه الشعر، قدیمه وحدیثه
کند که در فهم  ویژه الحناوی را محکوم می و به با آن یونس ابوطویله )این نظریه نقدی است که

 شعر قدیم و جدید از یونس جلوتر است(.
)فرافکنی ادبی( « الإسقاط الأدبي»وگوی ادبی، نویسنده به اصطلاح نقدی این گفت ۀدر ادام
کند که یونس و دوستانش حامد علوان شاعر معروف را متمایل به این مکتب شعری  اشاره می

المتهالک الذي یتحتمّ علی « الإسقاط الأدبي» لقصیدة ورأوا فیها نموذجاً لمذهباقشوا هذه ان»دانند:  می

وگو کردند و در آن این شعر گفت ۀها دربار ترجمه: )آن (.126)همان: « الشعر والکتابة الأدبیة الحدیثة
 ی است(.را دیدند که برای شعر و نوشتار ادبی نو، ضرور« فرافکنی ادبی»ای از مکتب  نمونه

های داستان، ژانر رمان و نقد ادبی را با هم ترکیب   ناصر با توصیف نقدهای ادبی شخصیت
اند، در  ها واقعی کند که این شخصیت ای در ذهن خود تصور می کند و خواننده برای لحظه می
 شود. می سختکه همگی ساخته ذهن ناصر هستند، پس تشخیص حقیقت از خیال،  حالی

های معنایی و  نوآوری ۀدربارکند و  وگو میستان، ابوطویله با حامد علوان گفتدر بخشی از دا
کند  کار برده نظراتش را بیان می به« الأسد والثور»معروف  ۀفرمی و هنجارگریزی که او در قصید

تحدّث أبوطویلة عن مشروع حامد علوان »کند:  )هنجارگریزی( استفاده می« الانزیاح»و از اصطلاح نقدی 

شعريّ واستخدامه مجازات جدیدة في نقد الوضع العامّ غیر مسبوقة، خصوصاً في قصیدته عن الأسد والثور التي ال

شعری حامد  ۀپروژ ۀابوطویله دربارترجمه: ) (.125)همان: « صنع فیها انزیاحاً فارقاً عن القصّة المعروفة
سابقه صحبت کرد،  به شکلی بی های جدید او برای نقد اوضاع عمومی علوان و استفاده از استعاره

ویژه در شعر شیر و گاو که در آن هنجارگریزی متمایزی نسبت به آن داستان معروف ایجاد  به
 کرد(.
انگیز  باعث شده تا خواننده از طریق جهان خیال« هنا الوردة»کارگیری نقد ادبی در داستان  به

های ادبی واقعی و  رسد که شخصیتدرون داستان به جهان واقعیت توجه کند و به این نتیجه ب
گونه که ناصر با واردکردن  خلق یک رمان شود، همان ۀمای تواند دست ها می آنهای نقدی  گفتمان

دهد که متن رمان  نشان می وگوهای نقدی یونس و دوستانشگفت نقد ادبی به ساختار رمانش و
 .او مدام در حال نوسان میان جهان بیرون و جهان درون رمان است

کند. او در  می ترکیبسینما از دیگر ژانرهایی است که ناصر در داستان خود با ژانر رمان 
کشد و  خواهد سوار بر وانت شود به تصویر می های پایانی داستان، یونس را در حالی که می بخش
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شود و در  کند که گویی روحش از جسمش جدا می حالت پریشانی و دلتنگی او را توصیف می
کند. این فضای فراواقعی، گویی سکانسی  ی کاملاً همسان یونس از دور به او نگاه میقالب شبح
کند و مخاطب نیز  است که شخصیت اصلی آن از واقعیت و باورمندی دوری می یرئالرسواز فیلم 

وکما یحدث في الأفلام، عندما تخرج »شود:  در جهانی مبهم، اسرارآمیز و پر از علامت سؤال رها می

ص من جسده، أو یخرج منه شبحه، أو قرینه، خرج شخص واحد من جسد یونس له ملامحه وانفصل عنه. روح شخ

طور که در  ترجمه: )و همان (.222)همان: ...«  رآه، رغم العتمة، وهو یطلع منه، وینسلخ عنه، بلا صوت، بلا ألم
آید،  ز او بیرون میشود، یا شبحی ا افتد، وقتی روح شخصی از بدنش خارج می ها اتفاق می فیلم

یک نفر با ظاهر یونس از بدن او بیرون آمد و از او جدا شد. باوجود تاریکی او را دید، وقتی از آن 
 بیرون آمد، بدون صدا و بدون درد از او دور شد(.

ناصر با ادعای همسانی میان شخصیت داستانی یونس و شخصیت سینمایی، واقعیت و خیال 
افتد و  آفریند و مخاطب در باور کردن آن به شک می تی فراداستانی میآمیزد و شخصی را باهم می

بیشتر « هنا الوردة»وارگی  تواند مرزهای واقعیت و خیال را تفکیک دهد و ویژگی داستان نمی
 شود. می
 . عدم قطعیت3-4

عدم قطعیت ویژگی ذاتی اغلب »های فراداستان، عدم قطعیت و ابهام است.  یکی دیگر از ویژگی
گیرد و بیشتر در سطح روایت  های پسامدرنیستی است؛ عدم قطعیتی که تمام متن را فرامی انرم

هنا »در رمان  (.96: 1401گفتار و همکاران،  ؛ نک: خوش156: 1393)لاج، « یابد تا در سطح سبک نمود می
مان فرماست و این عدم قطعیت از عنوان ر نیز عدم قطعیت و ابهام بر تمام رمان حکم« الوردة

کشد و اینکه  دارد به چالش می« الوردة»شود و ذهن مخاطب را نسبت به معانی که  شروع می
چیست و استعاره از چه چیزی « الوردة»کند که منظور نویسنده از  چرایی در ذهن او ایجاد می

 ای است که تمام کشورهای عربی را دربرگرفته است یا خواهانه آیا استعاره از قیام آزادی»است؟ 
« اینکه استعاره از استعمار و استثماری است که انسان عربی را زیر یوغ خود برده است؟

(www.al-binaa.com). کند و او را در برابر  این عنوان شاعرانه ابهامی در ذهن خواننده ایجاد می
 چیزی از قطعیت برخوردار دهد که احتمال هرگونه اتفاقی در آن وجود دارد و هیچ متنی قرار می

یابد و نویسنده با طرح  نیست. عدم قطعیت و ابهام در سطح روایت داستان نیز نمود می
 اندازد. های متعدد مخاطب را نسبت به اتفاقات داستان و صحت و سقم آن به شک می پرسش

های  شخصیت ۀزندگی و پیشین ۀقطعیت در این رمان، ابهام دربار یکی از بارزترین وجوه عدم
لحناوی، ابوطویله و حسیب مرتضی است. حسیب مرتضی که شخصیتی پیچیده و ویژه ا داستان به
ها اطلاعی از  ها ارتباط دارد، ولی آن کار است با وجود آنکه با یونس و دیگر شخصیت مخفی

أله گذشته او ندارند، جز اینکه در جن  زخمی شده و بعد از مدتی بهبودی یافته است. همین مس
این شخصیت، سبک زندگی و واقعیت امر دچار شک و ابهام  ۀربارشود مخاطب نیز د باعث می
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گیری کلی و قطعی  به نتیجه شود و پیرامون او احتمالات زیادی در ذهنش ایجاد شود و نتواند
وأنقذ حیاته راهب في دیر، اعتکف فیه حسیب بعدها ولم یخرج؟ الحقیقة؟ لا أحد یعرف. من »او برسد:  ۀدربار

کسانی که گفتند او در آن جن   ۀترجمه: )و دربار (.173: 2017)ناصر، « یّة حال؟یعرف الحقیقة علی أ
ای که حسیب سپس از آن خارج نشد جانش را نجات داد چه؟  مجروح شد و راهبی در صومعه

شود که  این ابهام باعث میداند؟(.  لاً چه کسی حقیقت را میداند. اص کس نمی واقعیت؟ هیچ
خواهد یک واقعیت مشخص را  است و نمی تیفرا واقعین رمان در پی مخاطب استنباط کند که ا
کند که واقعیت نسبی است و بستگی به چارچوب ذهنی خواننده دارد.  تشریح کند، بلکه تأکید می

است که تکثر واقعیت را در این رمان نشان  یا شناسانهوجودهای  های ناصر، پرسش پرسش
هان بیرون و تکیه بر ذهن و میان جهان داستان و جدهد تا مخاطب با کاوش در ارتباط  می
پس از آنکه خلف متوجه  های ممکن بیافریند و برگزیند. یتخود واقعیتی را از میان واقع ۀاندیش

سرنوشت یونس و اینکه  ۀذهن خلف دربارهایی در  شود، پرسش علت خروج یونس از کشور می
کم من »شود:  شود، ایجاد می رانجام او چه میشود و س چه زمان و در کجا از این قطار پیاده می

 (.182)همان: « الوقت سیلبث یونس في بطن هذا القطار، وأین سینزله في نهایة المطاف؟ قال خلف في نفسه
ترجمه: )یونس تا کی در شکم این قطار خواهد ماند و سرانجام کجا آن را پیاده خواهد کرد؟ خلف 

ویی و سرگشتگی شخصیت داستانش، عدم قطعیت حاکم بر این گ ناصر با این ابهام با خود گفت(.
فهماند که قرار نیست حقیقتی را کشف کند و کلاف  کند و به مخاطب می تر می رمان را برجسته

های  سردرگم این حوادث به جایی ختم شود، زیرا در این صورت نظر نویسنده بر تمام دیدگاه
دهد و خواننده به حاشیه  کلاسیک رخ می ۀنویسند همان دیکتاتوری یا اقتدارچربد و  دیگر می
های مختلف  شود. ناصر به کمک طرح پرسش رود و در فرایند روایت داستان نادیده گرفته می می

دهد و ذهن او را  های داستان، مخاطب را در برابر احتمالات مختلفی قرار می در ذهن شخصیت
دارد. پس از آنکه  ه احتمال به کاوش وا میبرای کشف حقیقت یا برداشت صحیح از میان این هم

دهد در یک مرغداری نزدیک مرز به یونس ملحق و با دیدن  اتفاقات زیادی برای ابوطویله رخ می
شود:  های فراوانی در ذهنش بدون پاسخی قطعی ایجاد می شود و پرسش او بسیار متعجب می

طویلة إلی أین هو ذاهب؟ ومن سیقابل؟ کانت مفاجأة حتی وصوله إلی مزرعة الدواجن النموذجیّة، لم یعرف ابو»

برؤیة مثل مفاجأة یونس برؤیته. هو أیضاً أصبح أکثر توازناً عندما رأی یونس، وتوقّع أن یفهم منه ما الذي یجري. 

 (.208)همان: « لِمَ هما موجودان هنا علی الحدود؟ ما هي الخطوة التالیة؟ بل أین کان الأیّام العشرة الماضیة؟

رود و چه کسی را دانست کجا مینمونه نمیهای  مرغترجمه: )ابوطویله تا رسیدن به مرغداری 
انگیز بود مانند تعجب یونس از دیدن او. او همچنین با  ملاقات خواهد کرد؟ دیدن یونس شگفت

آن دو اینجا سر مرز تر شد و از او انتظار داشت که بفهمد چه خبر است. چرا  دیدن یونس متعادل
اطلاعی از  بعدی چیست؟ بلکه او در ده روز گذشته کجا بوده است؟(. این بی ۀهستند؟ برنام

رساند که این رمان به دنبال کشف واقعیت  سرنوشت ابوطویله و یونس، خواننده را به این مهم می
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خواهد با اعطای نقش به خواننده او را در روایت داستان شریک کند تا او نیز  نیست، بلکه می
یکی  های متعدّد برسد. از میان برداشتواند با تکیه بر توانش ادبی خود، به برداشت مد نظرش بت

چند برد، پایان باز و  می به کارنویس برای ایجاد عدم قطعیت  که فراداستان یهای دیگر از راه
طرح چندین پیامد براي یک  ۀهاي چندگانه با ارائ ده در فرجامنویسن»برای داستان است.  یفرجام

تا به خواننده امکان  (.91: 1383)لوئیس، « ورزد داستانی واحد در مقابل فرجام قطعی مقاومت می
 هایی تصور کند. دهد که خودش برای داستان، پایانی یا پایان

دهد و ماهیت سرکاروان که  روایت داستانش را با یک اتفاق غیرمنتظره پایان می ،ناصر 
کند و آن ادهم، دایی یونس است که وانتی که قرار بود یونس  صورتش را پوشانده بود آشکار می

و دیگر مهاجران را به شهر ساحلی در کشور مجاور الحامیه برساند، مسیرش را به سمت الحامیه 
های متعددی را در ذهن خواننده ایجاد  دهد. این صحنه و تغییر مسیر به الحامیه، پرسش تغییر می
باعث شده که یونس به الحامیه بازگردانده شود؟ سرنوشت او کند که چه کسی و چه چیزی  می

؟ سرنوشت رلی، ابوطویله کند شود؟ محکوم به مرگ یا حبس ابد؟ یا کسی به او شک نمی چه می
میرد؟ شخص دوم عملیات ترور  ماند یا می شود؟ حفید یا پادشاه زنده می یونس چه می ۀو خانواد

ویترجّل من السیاّرة التي ستأخذه ورفاقه بعیداً عبر » ؟دهد یا نه میپادشاه که زخمی شده بود یونس را لو 

تلک الأرض الوعرة، متجنبةّ المدن، متوقفّة في بعض البلدات للتزود بالوقود والمؤن، التي تنطلق منها سیّارات 
یقاوم ریحاً شدیدة،  الأجرة في اتجاه المدینة التي تطلّ علی البحر...ثم رآه بقامة طویلة منحنیة بعض الشیء، کأنّه
هم قائد الرحلة... دیصعد إلی الجانب الخلفيّ المکشوف من سیّارة نصف النقل حیث یجلس بجانب سائقها خاله أ

ترجمه: )از ماشینی که او و همراهانش را در آن سرزمین  (.222: 2017)ناصر، « ویعود إلی الحامیة
د، در برخی از شهرها برای تأمین سوخت و شو شود، از شهرها دور می برد، پیاده می ناهموار می
 کنند. ها به سمت شهر مشرف به دریا حرکت می ایستد که از آنجا تاکسی تدارکات می

بیند، انگار در حال مبارزه با باد شدید است،  سپس او را با قدی بلند و تا حدودی خمیده می 
... و به نشیند  می ار رانندهدر کنکه ادهم سرکاروان رود، جایی  به سمت عقب وانت، بالا می

 گردد(. الحامیه برمی
شود که عدم قطعیتی که از همان آغاز رمان شروع شد  باعث می یچند فرجاماین پایان باز و 

های مختلف جای یک پایان مشخص را بگیرد. پس  تا پایان آن ادامه یابد و احتمالات و برداشت
تا بر اساس فهم خود، برای داستان پایانی یا دهد  رمانش این امکان را می ۀناصر به خوانند

یابد و خواننده در خلق داستان و توسعه  هایی تصوّر کند و فرایند زایش معنایی رمان ادامه  پایان
 شود. جهان درونی آن نقش ایفا کند و متن رمان تبدیل به برساخته ذهن نویسنده و خواننده 
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 هنا الوردة فراداستانی در رمان های فنجدول بسامد 
کارگیری  تلفیق ژانرها و به اتصال کوتاه عدم قطعیت فراداستانی های فن

 اصطلاحات نقدی
نقد داستان و شیوۀ 

 نگارش

، 98، 83، 68، 57، 39، 13، 12 شماره صفحات رمان
132 ،144 ،169 ،173 ،182 ،
183 ،207 ،208 ،208 ،209 ،

214 ،220 ،222 

11 ،18 ،23  ،38 ،46 ،
66 ،74 ،79 ،98 ،117 ،
121 ،123 ،144 ،161 ،
162 ،173 ،175 ،177 ،

209 

29 ،53 ،54 ،89،93 ،104 ،107 ،
125 ،126 ،127 ،168 ،169 

 187و  38، 8

 فراداستانی در رمان هنا الوردة های فننمودار بسامد 

 
 جهینت .4
 فراداستان اصیلی است که امجد ناصر با تخطی از هنجارهای« هنا الوردة»رمان  -1

 ۀاتصال کوتاه، نقد داستان و شیوفراداستانی از جمله  های فننویسی سنتی و به کمک  داستان
روایی فراداستان را در این رمان پیاده  ۀم قطعیت، شیوها و عد نگارش آن، تلفیق ژانرها و سبک

 کند. می
صورت  بهناصر با ورودهای ناگهانی خود به درون جهان داستان و خطاب قرار دادن خواننده  -2

کند و جهان خیالی داستان و  پیام اتصال ایجاد می ۀپیام و گیرند ۀمستقیم، میان پیام، فرستند
 کند. زند و به خواننده در فرایند خلق داستان نقش مهمی اعطا می جهان بیرون را به هم پیوند می

قابل تفکیک آمیزد که  او با اظهارنظرهای خود، مرزهای واقعیت و خیال را چنان درهم می -3
 ۀها و حوادثش همگی ساخت ن و شخصیتکند این داستا نیستند و با این کار به خواننده تأکید می

 یابند. ذهن او هستند و در جهان واقعیت به این شکل نمود نمی
دهد که اتفاقات جهان واقعیت، قابلیت  ناصر با اشاره به سبک نوشتن داستانش نشان می -4

به دنبال کشف یک واقعیت مشخص « هنا الوردة»ا دارند، ولی او در رمان تبدیل شدن به داستان ر
 ذهن مخاطب و توانش ادبی و قدرت تفسیر اوست.  ۀنیست، بلکه واقعیت چیزی است که ساخت
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کارگیری اصطلاحات نقدی، خودآگاهی متن رمانش را بیشتر  وی با تلفیق نقد ادبی و به -5
روایی  ۀداستان، شیو ۀقد ادبی و تخیّل خلاّق و سازندن کند و با آمیزش آگاهی خود از می
 کند.  اش را تقویت می داستانیافر
و ابهام در  رئالیسورناصر با عنوان مبهم، استعاری و چندمعنایی رمان و خلق فضاهای  -6

دهد و  های بسیاری را در ذهن مخاطب شکل می ها، احتمالات و فرضیه سرگذشت شخصیت
شته باشد و او با روایت و نقل حوادث داستان، هیچ قطعیتی وجود نداشود در سطح  باعث می

 دهد.  کند و تا آخر داستان در شک و تردید قرار می خواننده را غافلگیر می ۀحوادث غیرمنتظر
ویژه یونس  های داستان به وی با قرار دادن یک پایان باز و ابهام در مورد سرنوشت شخصیت-7

دهد و به  های متعددی قرار می کند و مخاطب را در برابر پرسش بر میاین عدم قطعیت را چند برا
پایان « هنا الوردة»اش، برای رمان  دهد تا با اتکا بر قدرت تخیل و توانش ادبی او این امکان را می

گونه معنازایی رمانش را تقویت کند و ساختگی بودن آن را به  هایی تصور کند و این یا پایان
 مخاطب نشان دهد.

 نوشت یپ
1. Postmodernism 

2.Roland Barthes 
3.Metanarrative 

به  1971( نویسنده و شاعر اردنی است و پس از مبارزه با بیماری سرطان فوت کرد. او در سال م 2019-1955امجد ناصر )» .4
شد و « هدف»نگی مجله لبنان سفر کرد و پس از آن به فلسطین رفت و به گروه فداییان فلسطین پیوست و سردبیر بخش فره
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Macro metaphors are a kind of conceptual metaphor that is not present in the 
structure of the text; Rather, it appears in the whole text in a conceptual form 
and forms the mental structure of the text. the macro metaphors give 
coherence to all the micro metaphors used in the text and gather them around 
a fixed axis. the widespread use of machine and machine learning algorithms 
in football and their increasing influence on player selection and training 
design made the connection between football and machine in language more 
visible, and this caused the machine to appear in the conceptualization 
process of many metaphors related to football. In this research, with an 
emphasis on the descriptive-analytical method, an attempt is made to 
investigate the mechanism of the macro metaphor "football as a machine" in 
the Arabic language, and to extract and analyze the methods of mapping the 
concepts of the source domain to the destination domain in this macro 
metaphor. for this reason, the reports and oral and written words of football 
analysts were examined and the most important propositions that somehow 
express the relationship between football and the car were collected and their 
metaphors were extracted. The results show that in the metaphorical chain of 
football language, a significant part of what is related to the world of football 
has a mechanical nature. also, in this chain, the conceptual metaphor "football 
as a machine" was recognized as the most prominent conceptual metaphor. 
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1.Introduction 
Macro metaphors refer to overarching metaphors that shape our understanding of complex concepts 
and systems in society. These metaphors often influence our beliefs, attitudes, and behaviors on a 
larger scale. Analyzing macro metaphors can provide valuable insights into how societal norms and 
values are constructed and perpetuated. sure, when analyzing discourse, macro metaphors can reveal 
underlying ideologies and power dynamics that shape societal structures and norms. By examining 
how these metaphors are used in communication, we can better understand the larger cultural 
narratives at play. This can help us identify and challenge dominant discourses that may perpetuate 
inequality or oppression. 

The widespread use of machine and machine learning algorithms in football has significantly 
influenced the way the game is played, coached, and analyzed. These technologies are being used to 
enhance performance analysis, player scouting, injury prevention, and tactical decision-making. By 
utilizing big data and advanced analytics, teams can gain valuable insights into their opponents' 
strategies and optimize their game plans. the integration of machine and machine learning algorithms 
in football has the potential to not only improve the on-field performance of teams but also 
revolutionize the way the sport is understood and analyzed. It will be interesting to see how these 
technologies continue to shape the future of football at both professional and grassroots levels. 
2.Methodology 
In this research, with an emphasis on the descriptive-analytical method, an attempt is made to 
investigate the mechanism of the macro metaphor "football as a machine" in the Arabic language, and 
to extract and analyze the methods of mapping the concepts of the source domain to the destination 
domain in this macro metaphor. for this reason, the reports and oral and written words of football 
analysts were examined and the most important propositions that somehow express the relationship 
between football and the car were collected and their metaphors were extracted. 
Discussion and Results 
Metaphors are commonly used in the language of football to describe various aspects of the game. For 
example, phrases like "he's a rock at the back" or "they're chasing shadows" are metaphors that evoke 
images and emotions related to defensive stability or dominance in possession, respectively. These 
metaphors not only help to communicate complex ideas in a simple and impactful way but also shape 
the way that fans, players, and coaches perceive and understand the game. furthermore, the use of 
metaphor in football language can also reflect cultural values and beliefs associated with the sport. For 
instance, metaphors that liken football to warfare or battles may highlight the competitive spirit and 
intensity that is valued in the game. On the other hand, metaphors that draw on themes of teamwork 
and strategy may emphasize the importance of collaboration and intelligence in the field. overall, the 
use of metaphor in the language of football adds richness and depth to the discourse surrounding the 
sport, allowing for nuanced interpretations and emotional connections to be made. It serves as a 
powerful tool for expressing ideas, shaping narratives, and capturing the essence of the beautiful game. 
metaphors in football language can also highlight the physicality and athleticism of the game. For 
example, phrases like "he ran rings around the defense" or "she has a rocket in her boots" evoke 
images of speed, agility, and power on the field. These metaphors not only capture the excitement and 
energy of the game but also contribute to the overall narrative and storytelling of football. additionally, 
the use of metaphors in football language can help build a sense of community and belonging among 
fans. Shared metaphors and expressions create a common language that fans can use to connect, 
players, and the game itself. It fosters a sense of unity and identity within the football community, 
enhancing the overall fan experience. understanding the role of metaphor in the language of football 
can provide valuable insights into the cultural significance and symbolism of the sport. It allows us to 
appreciate the creativity and artistry involved in both playing and talking about football. 
The macro function of the metaphor "football as a car" in the Arabic language is that the small 
metaphors used in the language of football are connected like a chain and can be examined under a 
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macro metaphor. In this chain, everything related to the world of football becomes a machine; So 
football analysts and media members compare players who perform their duties with a certain order to 
machine parts and attribute football posts as well as common football tactics and behaviors to the 
performance of machine parts. In these metaphors, the regular and systematic method of playing along 
with coolness, patience, tenacity, stability, planning, and organization of the football team is related to 
the systematic integration of the machine. Based on the macro metaphor of "football as a car", there is 
a connection that the domain of origin of that car is an objective, tangible and inanimate phenomenon. 
This statement appears as a macro metaphor in the discourse of football language. In addition to this 
macro-metaphor, there are several conceptual metaphors in football language, all of which are 
included in the macro-metaphor "football as a car". These conceptual metaphors are used as a suitable 
context for analyzing and explaining the abstract categories in football, just as they are sometimes 
used to explain and analyze some concrete categories such as football players (humans) or sports 
equipment (objects). on the other hand; The most prominent conceptual metaphors of the Arabic 
language in the epistemic model of football and machine are respectively: "football actions as a 
machine", "football components as machine components" and "football player as a machine". 
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 :های کلیدی واژه

در تمام متن به شکلی مفهومی حضور  مفهومی است که در روساخت متن حضور ندارد؛ بلکه ۀنوعی استعار استعاره کلان

متن را انسجام  ۀهای مورداستفاد استعاره تمامی خرُده استعاره کلاندهد.  کند و ساختار ذهنی متن را تشکیل می پیدا می

های یادگیری ماشینی در فوتبال  آورد. کاربرد فراگیر ماشین و الگوریتم ها را حول یک محور ثابت گرد می ن بخشد و آ می

ها در انتخاب بازیکن و طراحی تمرین، ارتباط فوتبال با ماشین در زبان را بیشتر نمایان ساخت و  افزون آن أثیر روزو ت

های مربوط به فوتبال نمود یابد. در این پژوهش با  سازی بسیاري از استعاره این امر سبب شد ماشین در فرایند مفهوم

در زبان عربی بررسی گردد و » ماشین ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلانار شود سازوک تلاش می تحلیل محتواتأکید بر روش 

استخراج و تحلیل گردد. به همین جهت  استعاره کلانمقصد در این  ۀمبدأ بر حوز ۀهای نگاشت مفاهیم حوز شیوه

یانگر ارتباط نوعی ب هایی که به ترین گزاره ها و سخنان شفاهی و مکتوب تحلیلگران فوتبال بررسی شد و مهم گزارش

استعاری  ۀدهد در زنجیر ها استخراج گردید. نتایج نشان می های آن استعاره آوری شد و خرُده فوتبال با ماشین است جمع

کند. همچنین در این  با جهان فوتبال ارتباط دارد سرشتی ماشینی پیدا می آنچهتوجهی از  زبانِ فوتبال، بخش قابل
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 . مقدمه1

با یکدیگر  سهیامورد مق ۀانسان است که در آن دو پدید ۀای برای بازنمایی اندیش استعاره شیوه

کند. در بلاغت سنتی، استعاره با هدف تزیین متن (گفتار و نوشتار)،  پیوندی ناگسستنی پیدا می

 ۀدر دور. )111: 1402(دهقان و همکاران،  برد سیاق کلام را از سطح عادی و معمولی زبان فراتر می

شیده شد و استعاره تنها شناسی شناختی، رویکرد سنتی استعاره به چالش ک معاصر و با ظهور زبان

اندیشه و عمل را نیز دربرگرفت. بر اساس این رویکرد  ۀزبان محدود نشد؛ بلکه حوز ۀبه حوز

انسان با کمک استعاره و برای انتقال و بازنمایی مفاهیم انتزاعی، از امور عینی و محسوس 

 ۀرایند به تولید استعاردهد. این ف کند و از این طریق به مفاهیم انتزاعی ساختار می استفاده می

شود که در  ای گفته می به استعاره استعاره کلان). 16: 2002(الحرّاصي،  شود مفهومی منجر می

روساخت متن (گفتار و نوشتار) به شکل ظاهری و صوری نمود ندارد؛ بلکه در تمام متن حضوری 

تمام  استعاره کلان ).119: 2009(البوعمراني، دهد  مفهومی داشته و ساختار ذهنی متن را تشکیل می

ها را حول یک محور ثابت  ن بخشد و آ متن را انسجام می ۀهای مورداستفاد استعاره خُرده

 آورد. ) گرد میاستعاره کلان(

فوتبال  یها گروههای متعدد  های فوتبال پس از قهرمانی رقابت ۀسو؛ در تاریخچ دیگر از

ترین  ها در برابر بزرگ های چشمگیر آن یهای ملی و باشگاهی و پیروز آلمانی در رقابت

آلمانی  یها گروههای فوتبال جهان، تحلیلگران فوتبال اصطلاح فوتبالِ ماشینی را به  قدرت

در کنار خونسردی، حوصله، سرسختی، ثبات،  سامانمنداطلاق کردند. روش بازی منظم و 

مانی باعث شد این یکپارچگی نظیر فوتبال آلمان و بازیکنان آل بی یده سازمانریزی و  برنامه

که بر اساس  ییها گروهرفته اصلاح فوتبال ماشینی به دیگر  به ماشین اطلاق شود. رفته سامانمند

همچنین کاربرد فراگیر  ).124-93: 1397(ر.ك: زیبرت، کردند اطلاق شد  این تاکتیک بازی می

ها در  افزون آن و تأثیر روزهای یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در فوتبال  ماشین و الگوریتم

انتخاب بازیکن، تاکتیک و حتی طراحی تمرین، ارتباط فوتبال با ماشین را بیشتر نمایان ساخت و 

این امر در ساختارهای زبانی مربوط به فوتبال نیز جلوه یافت. از این پس ماشین در فرایند 

؛ قرار گرفترداستفاده های مربوط به فوتبال مو سازی و تجسم بسیاري از استعاره مفهوم

که تحلیلگران فوتبال و اصحاب رسانه بازیکنانی را که با نظمی خاص به وظایفشان  طوری به

ها و  های فوتبال و همچنین تاکتیک کنند به قطعات ماشین تشبیه کرده و پُست عمل می

اء و لوازم های رایج فوتبالی را به عملکرد قطعات ماشین نسبت دادند. فراتر از این، اشی کُنش

های  ها از استعاره مربوط به فوتبال را نیز با اجزایی از ماشین مقایسه نمودند و برای توصیف آن

هایی بیانگر مفاهیم ذهنی و ساختار روانی تحلیلگران فوتبال   ماشینی استفاده کردند. چنین استعاره

این دو با هم است. این  فوتبال با ماشین و چگونگی تعامل ۀمواجه ۀنحو ۀو اصحاب رسانه دربار
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دهد با پیشرفت علوم، باورهای ذهنی بشر که فوتبال نیز جزئی از آن است،  امر نشان می

 هایی سازگار با تغییر باورهای بشر خلق گردید. دستخوش دگرگونی شد و به تبع آن، استعاره

سازی  مفهوم گر نگاه استعاري به فوتبال و همچنین استیلاي ماشین بر زبان عربی نیز تداعی

شود آن دسته از تعابیر عربی رایج در  جهت در این پژوهش تلاش می نیبه همدر فوتبال است. 

فوتبال استخراج و تحلیل گردد که نشانگر تأثیرگذاری ماشین بر ساختارهای زبان است.  ۀحوز

 :های زیر پاسخ داده شود شود به پرسش برای تحقق این هدف، تلاش می
چگونه » ماشین ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلانمقصد در  ۀمبدأ بر حوز ۀوزنگاشت مفاهیم ح -

 گیرد؟ صوت می

 مفهومی زبان عربی در الگوی شناختیِ فوتبال و ماشین کدام است؟ ۀترین استعار برجسته -

ای به  های مورداستفاده در زبانِ فوتبال همانند زنجیره در این مقاله فرض بر این است که استعاره

بررسی کرد.  استعاره کلانهای مفهومی را ذیل یک  توان برخی از استعاره اند و می یگر متصلیکد

مفهومی استفاده شد. پس از استخراج مفاهیم  استعارۀ کلان ۀبرای اثبات یا رد این فرضیه، نظری

 ارهخرده استعطور جداگانه بررسی شد تا ارتباط مفاهیم استعاری در هر  استعاری، روابط هر یک به

 مشخص شود. استعاره کلانو سرانجام در 

 پژوهش ۀپیشین. 1-1

ویژه  های ورزشی و به های متعددی در زمینۀ بررسی ساختارهای زبانی رسانه تاکنون پژوهش

اش با  ) در بخش کوتاهی از مقالهش 1378فر ( شریفی جمله: آن ؛ ازگرفته استال صورت فوتب

ها را ناشی از تصور  زبان فوتبال ارائه کرده و این مثالهایی از  مثال» زندگی-استعاره«عنوان 

که زبان فوتبال جزو زبان زندگی  داند و معتقد است از آنجایی می» فوتبال جنگ است«استعاریِ 

 ۀ) در مقالش 1395روزمره است به جاری بودن استعاره در زندگی واقف است. طوسی و روشن (

با بررسی » فوتبال ۀورزشی ایران: بررسی موردی استعارهای  استعاره در عناوین خبری روزنامه«

دریافتند  1393خبر ورزشی و پیروزی در پاییز  ۀعبارت استعاری در عناوین خبری دو روزنام 108

 ۀبندی است که استعار استعاری قابل دسته ۀهای مفهومی مربوط به فوتبال در ده حوز که استعاره

ا در بین عبارات استعاری مربوط به عناوین اخبار فوتبال بالاترین بسامد ر» فوتبال جنگ است«

های ورزشی از دیدگاه  بررسی تیتر روزنامه« ۀ) در مقالش 1396دارد. کریمی فیروزجایی (

» پرسپولیس ایران و الهلال عربستان های گروهموردی مسابقات  ۀشناسی انتقادی: مطالع گفتمان

شناختی و هم از بعُد  حیث استفاده از راهکارهای زبان بر این باور است که تیترهای ورزشی هم از

) در ش 1398ای دارند. آقاگلزاده و همکاران ( گیری فرهنگی و ایدئولوژیک، سبک ویژه جهت

های اجتماعی و  الگوی تولید و انتخاب خبر در حوزه ۀشناختی و ارائ توصیف، تحلیل زبان« ۀمقال

نشان » دو خی«معتقدند ارزیابی کارایی آزمون » یکایدئولوژیک وندا ۀورزشی در چارچوب نظری

عنوان مرجعی برای  تواند به های ارتباطی می شناسی و نظریه دهد که این الگو به لحاظ زبان می
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فوتبال جنگ « ۀ) در مقالم 2011اجتماعی و ورزشی مورد استفاده قرار بگیرد. برگ ( ۀفعالان حوز

توجهی  دهد که انتقال مفهومی قابل نشان می» وتبالییک گزارش ف ۀاست: تفسیر دقیقه به دقیق

دهد فوتبال جنگ است؛ به همین جهت  میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد وجود دارد که نشان می

 2011های فوتبال مشهود است. العیثاوی ( نگاشت استعاری برای ساختن صحنۀ جنگ در گزارش

في تحلیل الخطاب الإعلامي الریاضي  ةعن طریق التلفزیون: دراس ةالریاض ةسلط« ۀ) در مقالم

نامحسوس  صورتی بهدهد  ان تلویزیون عراق نشان میمعتقد است تحلیل گفتم» العراقي الرسمي

 ۀ) در مقالم 2017. البلالی (کرده استهای رسانه نفوذ  خبری ورزش در دیگر حوزه ۀحوز

است که نگارندگان  بر این باور» ةمعرفی ةمقارباستعارات الحرب في الخطاب الریاضي: «

برند  سازی متن از عبارات استعاری بهره می های ورزشی به منظور ایجاد جذابیت و روان روزنامه

های  سازی مفهوم« ۀ) در مقالش 1401است. اسدی و همکاران (» جنگ ۀمثاب بهفوتبال «که بیانگر 

به » انتقادی استعاره بنیاد به تحلیل-استعاری در گفتمان ورزش فوتبال بر اساس رویکرد پیکره

های جنگ بیش از  های ورزشی موردبحث از استعاره این نتیجه رسیدند که خبرنویسان روزنامه

 های مبدأ استفاده کردند. سایر حوزه

ارتباط  ۀادعا کرد که تاکنون پژوهشی دربار درستی بهتوان  پژوهش می ۀبا بررسی پیشین

و این نخستین پژوهشی است که به  نشده استنجام های فوتبالی زبان عربی ا ماشین با استعاره

 پردازد. این موضوع می

 . ضرورت و روش پژوهش1-2

استعاره به خودی خود یک شگرد بلاغی است که در هجوم و دفاعِ یک رویکرد و ایجاد ثبات و 

معناشناسی شناختی بر این باور است نگرشی ذهن، تأثیری شگرف دارد.  ۀبازدارندگی در محدود

های  های زبانی و ذهنی از پدیده بندی ها، استعاره و مجاز و مقوله تکوین مفاهیم و گزاره«که 

» شوند بخشی از روند کلی شناخت آدمی از جهان خارج محسوب می عنوان بهجهان همگی 

فوتبال در زندگی و روحیات انسان  یرگذاریتأثبه اهمیت و  با توجه). 83: 1402چالسری و همکاران، (

سو و عدم پژوهش بنیادین که به بررسی  های فوتبالی از یک استعاره در گفتمان ۀبرجست و حضور

 استعارۀ کلاندر زبانِ فوتبالی بپردازد ازدیگرسو، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی  استعاره کلان

 بپردازد.» ماشین ۀمثاب بهفوتبال «

شناسی  و مبتنی بر زبان ادیبن رهکیپبر روش تحلیل محتوا، پژوهشی  پژوهش حاضر با تکیه

های خبری حاوی استعاره در  های پژوهش متشکل از عنوان داده ۀشناختی است. پیکر

های عربی  های کاربران اینترنتی و همچنین برخی از گزارش های ورزشی عربی و کامنت روزنامه

بندی شد و  قهها طب فوتبال است. در گام نخست اطلاعات مربوط به تحلیل نظام استعاری آن

که  این بر اساسپژوهش بیان گردید. پس از آن، هریک از این تعابیر  ۀمشخصات متن در پیکر

هایی جداگانه  انتزاعی است یا عینی به اجزایی همچون بند، جمله و عبارت تجزیه شد و در جدول
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خرده ها،  ل. در هریک از جدوآورده شدآن  ۀشد فوتبالی، ساختار زبانیِ ماشینی ۀبرای هر گزار

و نوع آن اعم از انتزاعی یا عینی مشخص گردید. در نهایت، نظام استعاری هریک از این  استعاره

 های پژوهش تحلیل و ارزیابی شد. تعابیر، بر اساس پرسش

 . بحث و بررسی2

 . ارتباط فوتبال و ماشین2-1

فر برای رسیدن به ن یازدهفوتبال، ورزشی است که بازیکنان در آن باید به تیمی متشکل از 

حریف است تلاش کنند. در این بازی هماهنگی، سرعت، دقت و  گروههدفشان که شکست 

، بازیکنان باید به شناخت درست گروهتاکتیک بسیار مهم است. همچنین برای دستیابی به هدف 

ه های خود برسند. در ماشین نیز به همان انداز تیمی ها، حرکات حریف و همچنین هم از موقعیت

که برای رسیدن به مقصد، نیاز به هماهنگی و دقت میان قطعات ماشین است، درک درست از 

رسد. با توجه به  محیط پیرامون ماشین و تعامل مناسب با عوامل دیگر نیز ضروری به نظر می

مفهومی برای ماشین مورد استفاده قرار  ۀیک استعار عنوان بهتوان گفت که فوتبال  رد فوق میموا

هایی مانند هماهنگی، دقت،  نشان دهد که برای دستیابی به هدف، نیازمندی وضوح بهیرد تا گ می

 شناخت محیط و تعامل مناسب با عوامل دیگر وجود دارد.

آن طور مجازی ممکن است بر اساس چندین جنبه باشد. از  ارتباط ساختار ماشین با فوتبال به

ال دارای یک ساختار سازمانی هستند. در فوتبال، فوتب گروه: ماشین و گروه: الف. ساختار جمله

وظایف خاص  یکهرو پشتیبانان فنی است که  گروهشامل بازیکنان، سرمربی، مدیران  گروهیک 

مند  نظامدهد. در ماشین نیز قطعات مختلفی وجود دارد که همگی در راستای  خود را انجام می

 مراتبی  سلسلهمعمولاً ساختاری  ها گروه کنند. همچنین، ساختار ماشین انجام وظیفه می کردن

مشابه، ماشین نیز دارای ساختاری سلسله مراتبی  طور بهکه شامل سرپرستی مدیریتی است. دارند 

عامل است. ب.  یها نظامها و  کننده های فیزیکی و الکترونیکی، کنترل منظا است که شامل

با یکدیگر  خوبی بهبازیکنان باید  هماهنگی و همکاری: در فوتبال برای رسیدن به موفقیت،

مشابه، در ساختار ماشین نیز  طور بهی تیمی به اهداف مشترک برسند. هماهنگ شوند و با همکار

طور کارآمد عمل کند. مثلاً، سنسورها،  اجزای مختلف باید با هم هماهنگ شوند تا ماشین به

حرکت کند. ج.  درستی بهماشین  اها باید با همکاری صحیح عمل کنند ت کننده موتورها و کنترل

ها و  شود و استراتژی توسط سرمربی تعیین می گروهگیری: در فوتبال، ساختار  استراتژی و تصمیم

شود.  ، روش بازی و تغییرات در طول بازی اتخاذ میگروههایی در خصوص تشکیل  تصمیم

های  ها و الگوریتم برنامه هایی وجود دارد که توسط گیری مشابهاً، در ماشین نیز ساختار و تصمیم

هایی در خصوص  گیری ها ممکن است شامل تصمیم شود. این تصمیم کنترلی مشخص می

های  : در سالیفنّاوررانندگی، تشخیص موقعیت و تصمیمات ایمنی باشد. د. هوش مصنوعی و 

فوتبال و صنعت  ۀپیشرفته نقش مهمی در هر دو حوز یها یفنّاوراخیر، هوش مصنوعی و 
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 یها نظامکنند. در فوتبال، تجهیزات مانیتورینگ و تحلیل عملکرد،  سازی ایفا می ینماش

های پردازشی در حال ظهورند. در ماشین نیز، هوش مصنوعی و  گیری هوشمند و ربات تصمیم

خودکار و اتومات نقش مهمی ایفا  یها نظامهای هوشمند،  پیشرفته شامل ماشین یها یفنّاور

 کند. می

 »ماشین ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلان . بررسی2-2

بسیاری از تعابیر  تنها نهی دوطرفه است؛ به این معنا که ا میان فوتبال و استعاره رابطه ۀرابط

گیرد؛  های فعالیت انسانی شکل می استعاری است و بر اساس دیگر حوزه ۀفوتبالی دارای ریش

اهمیت و  ۀدهند آید. این امر نشان ه شمار میبلکه خود فوتبال نیز منبعی برای پیدایش استعاره ب

 جایگاه مهم فوتبال در مطالعات مربوط به استعاره است.

هایی که پیش از این بدان اشاره شد، در زبان نیز  ارتباط فوتبال و ماشین به دلیل شباهت

نگر آن بیا» گیربکس بازیکنان بعد از این بازی خُرد شد« ۀمثال گزار عنوان به. است افتهیتسری 

کیفیت چمن ورزشگاه نامرغوب است که عضلات اصلی درگیر با چمن مثل مچ  قدر آناست که 

 ۀخرده استعاربنابراین از این گزاره، ؛ پا، زانو و عضلات دوقلو دچار کشیدگی و مصدومیت گردید

وزمره عابیر زبانی رتواند در بسیاری از ت آید که می پدید می» عضلات مانند جلوبندی ماشین است«

طور ناخودآگاه در حین  گفته شد تحلیلگران و گزارشگران فوتبال به آنچهبه  با توجه انعکاس یابد.

با ماهیت فوتبال و  آنچهابزاری برای تبیین هر  عنوان بهماشین  ۀصحبت از فوتبال، از استعار

م استعاری ذهن که بتوان نظا گیرند. برای این ها و رفتارهای فوتبالی ارتباط دارد بهره می کنش

های مفهومی  ارهگردد تحلیل نمود، از مدل شناختیِ مطرح در استع ها را که بر مدار ماشین می آن

نگاشتی پدید » ماشین ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلاندر زبان عربی بر بنیان  کنیم. استفاده می

 عنوان بهاین گزاره جان است.  ای عینی و محسوس و بی مبدأ آن ماشین، پدیده ۀآید که حوز می

، چندین استعاره کلاناین  علاوه بریابد.  ساخت زبانِ فوتبالی نمود می در ژرف استعاره کلان

 ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلانمفهومی در زبانِ فوتبالی وجود دارد که همگی درون  ۀاستعار

و تبیین مقولات  های مفهومی بستری مناسب برای تحلیل گیرد. این استعاره قرار می» ماشین

گاهی برای تبیین و تحلیل برخی از مقولات عینی و  که نیکما اانتزاعی موجود در فوتبال است، 

گیرد. در  محسوس همچون فوتبالیست (انسان) و یا لوازم ورزشی (اشیاء) نیز مورداستفاده قرار می

دارد سرشتی ماشینی پیدا  با جهان فوتبال ارتباط آنچههر » ماشین ۀمثاب بهفوتبال « ۀکلان استعار

 ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلانهای مفهومی زیر که از  کند. چگونگی این تفکر در استعاره می

 شود قابل دریافت است: ناشی می» ماشین

 ماشین) ۀمثاب بههای فوتبالی  . انتزاعی به عینی (کنش2-2-1

ها را فوتبالیست به هنگام بازی و  نهای فوتبال تمامی فعل و انفعالاتی است که آ منظور از کنش

فوتبال، کنش  های گروهدهند. همچنین به نتایج و دستاورهای  مربی به هنگام کوچینگ انجام می
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شود. اصطلاحاتی همچون حمله، تاکتیک، تمرین، بازی، قدرت، سرعت، برد،  فوتبالی اطلاق می

گیرد. از  های فوتبالی قرار می کنش ۀباخت، نتایج، پیشرفت، رقابت، رکورد، ارنج و غیره در دایر

مفهومی چنین تعابیری ماهیتی ذهنی و انتزاعی دارد و با حواس پنجگانه قابل درك  ۀمنظر استعار

مفاهیمی به مفاهیم عینی و ملموس ارتباط داده  نیچن نیا، یساز استعارهنیست؛ بنابراین به هنگام 

وتبال و همچنین برخی از کاربران اینترنتی به مثال تحلیلگران و گزارشگران ف عنوان بهشود.  می

ها را به ماشین و قطعات ماشین که کاملاً عینی و ملموس  هایی آن هنگام توصیف چنین وضعیت

 شود: ها اشاره می دهند. در جدول زیر به برخی از این گزاره است نسبت می

 ماشین ۀمثاب بههای فوتبالی  کنش -1جدول 

 استعاره خرده نوع استعاره خرده گزاره

خزاّن وقود المنتخب الوطني فارغ للانطلاق نحو الفوز 

 في الکأس الآسیویة.

 انتزاعی به عینی توانایی مانند سوخت است.

 انتزاعی به عینی تاکتیک مانند سوخت ماشین است. وقود جدید لبرشلونة نحو الفوز بلقب البطولة.

تمرین فشرده مانند دنده معکوس  لکأس.یسحب ریال مدرید العتاد العکسي للوصول إلى ا

 است.

 انتزاعی به عینی

 انتزاعی به عینی پیروزی مانند سبقت آزاد است. یرمِّش باریسان جیرمان لریال مدرید: نهایة منع التجاوز.

مانند روی  گروههای  آغاز پیروزی یعود محرك یوفنتوس إلى الدوران من جدید.

 دورافتادن موتور است.

 ه عینیانتزاعی ب

یعود الاتحاد إلى سکة الانتصارات ویقترب من الاحتفاظ 

 باللقب.

مانند روی ریل  گروههای  آغاز پیروزی

 افتادن است.

 انتزاعی به عینی

 انتزاعی به عینی باخت مانند پنچرشدن لاستیک است. فجرّت برشلونة عجلات فریق لوکوموتیو موسکو.

طرفه  یک ۀقطبی مانند جاد لیگ تک حد لبایرن میونیخ.الطریق السریع لبوندسلیغا: باتجاه وا

 است.

 انتزاعی به عینی

 انتزاعی به عینی پیشرفت فوتبال مانند قطار است. الفرق الأسیویة تسیر على قطار التنمیة السریع.

ضغط فریق نابولي على دواّسة البنزین بشدة في سعیه 

 لنیل اللقب.

 انتزاعی به عینی است. گاز دادنقهرمانی سریع مانند 

بازی ضعیف مانند ریپ زدن ماشین  تعطّل محرك فریق باریسان جیرمان منذ فترة.

 است.

 انتزاعی به عینی

للدخول في دائرة الصراع على اللقب یجب القیادة بالدبل 

 الثقیل.

رقابت سخت مانند حرکت دنده سنگین 

 است.

 انتزاعی به عینی

ول وقود سباقات بواسطة محمد صلاح أصبح وقود لیفرب

 السرعة.

سرعت مهاجم مانند سرعت ماشین 

 رالی است.

 انتزاعی به عینی

أخذ الفریق المنافس الرجوع للخلف من تکتیکه المعتاد 

 علیه.

تغییر ارنج قدیمی مانند دنده عقب 

 گرفتن است.

 انتزاعی به عینی

 انتزاعی به عینی ند قطار است.مان گروهپیشرفت  نحن مستعدون لوضع القضبان لقطار المنتخب الوطني.

خطة المنتخب الإسباني في کأس العالم بقطر لم تکن 

 تیکي تاکا، بل کانت مَسَّاحة الزجاج الأمامي.

 انتزاعی به عینی کن است. تاکتیک بد مانند برف پاك

 عینی انتزاعی به توانایی مانند سوخت است. انتهى وقود اللاعبین بعد التمارین الریاضیة المکثّفة.
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رکوردشکنی مانند گرفتن فرمان ماشین  لم یترك لیونیل میسي مقود الأرقام القیاسیة.

 است.

 انتزاعی به عینی

نتایج خوب مانند حرکت چرخ ماشین  منذ سنین تدور عجلة النتائج لهذا الفریق وفقاً لما یرام.

 است.

 انتزاعی به عینی

کرة القدم فاز منتخب الماکینات باللقب في کأس العالم ل

2014. 

بازی منظم مانند ساختار منظم ماشین 

 است.

 انتزاعی به عینی

الماکینة الألمانیة تتفوق على منتخب البرازیل لکرة 

 القدم.

بازی منظم مانند ساختار منظم ماشین 

 است.

 انتزاعی به عینی

إیه سي میلان لیس لدیه ما یکفي من البنزین للوصول 

 وبا.إلی نهائي دوري أبطال أور

 انتزاعی به عینی تاکتیک درست مانند بنزین است.

مبدأ (حمله، تاکتیک، تمرین، بازی، قدرت، سرعت، برد،  ۀهای فوق، حوز جاکه در مثال از آن

مقصد (ماشین و لوازم  ۀباخت، نتایج، پیشرفت، رقابت، رکورد، ارنج) انتزاعی است، لزوماً باید حوز

مفهومی بر این اصل استوار است که امری انتزاعی  ۀعارآن) عینی و ملموس باشد؛ زیرا است

). 16: 2008سازی آن در قالب امری مادی و عینی درك گردد (الصفرانی،  مفهوم ۀواسط به

شباهت  ۀهای جدول فوق برخلاف دیدگاه سنتی، بر پای استعاره مبدأ در خُرده ۀانتخاب نوع حوز

های غیرعینی و  های تجربی است که شباهت نیانب ۀمبدأ و مقصد نیست؛ بلکه بر پای ۀمیان حوز

 عنوان به). 134: 1393کند (کوچش،  مقصد منعکس می ۀمبدأ و حوز ۀای را میان حوز ناشناخته

وقتی که » انتهى وقود اللاعبین«و » وقود جدید لبرشلونة نحو الفوز«های  مثال در گزاره

کند و سلامت و  اشین را تأمین میهای مختلف م سوخت ماشین، انرژی لازم برای عملکرد بخش

کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیم بر بازدهی ماشین دارد، تاکتیک مناسب و توانایی و قدرت بدنی 

ناخودآگاه میان این  صورت بهشود؛ بنابراین ذهن انسان  ل میبازیکنان نیز سبب بازدهی زیاد فوتبا

ماشین را به عملکرد تاکتیک و قدرت  کند و عملکرد سوخت دو حوزه، ارتباطی تجربی ایجاد می

توانایی «و » تاکتیک مانند بنزین است« ۀخرده استعاردهد. از این پس  بدنی بازیکن ارتباط می

به ذهن تحلیلگر فوتبال تداعی شده و با تکرار آن در مجامع » مانند سوخت ماشین است گروه

 گردد. در ذهن مخاطب تثبیت می خرده استعارهورزشی، این 

نیز باید گفت قهرمانی » ضغط فریق نابولي على دواّسة البنزین بشدة« ۀتوضیح گزار در

پایانی قهرمان  ۀدهد که تیمی پیش از رسیدنِ هفت سریع و زودهنگام در فوتبال زمانی رخ می

توان آن را به تخته گاز دادن ماشین  جذاب و هیجانی است که می قدر آنشود، چنین رخدادی 

نیز همچنین » بواسطة محمد صلاح أصبح وقود لیفربول وقود سباقات السرعة« ۀرارتباط داد. گزا

ویژه، مهاجم  ای که داشتن سرعت یکي از عوامل موفقیت هر بازیکني؛ به گونه عملکردی دارد، به

آفساید فرار کند و در هنگام گلزني  ۀاز تل راحتي بهتواند  رخورداری این فاکتور میاست. مهاجم با ب

طور ناخودآگاه سرعت  ي حرکات تدافعي، آزادی عمل بیشتری داشته باشد. ذهن انسان بهو یا حت

ترین رخدادهایی که آن را تجربه کرده است (رالی مسابقات) ارتباط  بالای بازیکن را به سریع
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 در کند. را خلق می» الی مسابقات استسرعت بازیکن مانند سرعت ر« ۀاستعار خردهدهد و  می

توان گفت روش بازی منظم و  نیز می» الماکینة الألمانیة«و » منتخب الماکینات« ۀارارتباط با گز

 های گروه یده سازمانریزی و  در کنار خونسردی، حوصله، سرسختی، ثبات، برنامه سامانمند

های اخیر با پیشرفت  مند و دقیق ماشین نسبت داد. طی سال توان به ساختار نظام آلمانی را می

تواند به  که می است دهیرسکامپیوتر به چنان سطحی از توانایی  یها نظامفناوری در فوتبال، 

های هوشمند در  ها و ماشین جای مربی یک سری کارها و وظایف را انجام دهد. امروزه رُبات

های  تدریج جای برخی از کنش خورند و به ن تمرین و انجام مسابقات فوتبال به چشم میحی

و یا » فوتبال ماشینی« ۀکند که استعار عادی جلوه می قدر آنگیرند. این مسئله  فوتبالی را می

های تحلیل فوتبال مورداستفاده  تعابیر و اصطلاحات پرکاربرد عرصه عنوان به» های فوتبالی ربات«

هایی مشابه  توان تحلیل های مندرج در جدول فوق نیز می استعاره دیگر خُرده ۀدربار گیرد. ار میقر

بحث خارج است. از  ۀها از حوصل آن ۀهای بالا ارائه نمود که البته توضیح هم های مثال با تحلیل

تخراج اس» ماشین ۀمثاب بههای فوتبالی  کنش«مفهومی  ۀ، استعارهای استعاره خردهپیوند این 

 گردد. نمودار زیر شمای کلی از این ارتباط است: می

 

اجزای ماشین) ۀمثاب بهاجزای فوتبال . عینی به عینی (2-2-2
 

عینی و  صورت بهدهد و  ازی فوتبال را تشکیل میمنظور از اجزای فوتبال هر آن چیزی است که ب

بان، مدافع، هافبک و مهاجم)  (دروازه های بازیکنان فوتبال مثال پسُت عنوان  بهملموس قابل درك است. 

و برخی از حرکات فوتبالی که ملموس و عینی است (دریبل، شوت، آفسایدگیری، پاس، ضربه و گل) و 

اجزای  ۀهمچنین لوازم ورزشی مختص فوتبال (توپ، زمین بازی، پرچم کرنر، دروازه، تور، سوت) در دایر

 ۀاز استعار» ماشین ۀمثاب بههای فوتبال  کنش«مفهومی  ۀگیرد. علت جداکردن استعار فوتبال قرار می

ها از لحاظ انتزاعی یا  مقصد آن ۀدر این است که حوز» اجزای ماشین ۀمثاب بهاجزای فوتبال «مفهومی 
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مقصد و  ۀترین نوع پیوند حوز مفهومی نخست که رایج ۀمقصد در استعار ۀعینی با هم تفاوت دارند. حوز

مقصد و تجسم جامع آن  ۀ، تقریر و توضیح حوزاستعاره کلانزیرا غرض از این  مبدأ است، انتزاعی است؛

 ۀمفهومی دوم، عینی است و لازم ۀمقصد در استعار ۀدر ذهن مخاطب است. این درحالی است که حوز

 ارتباط است. ظاهراً بی ۀایجاد آن، فعالیت ذهنی گوینده برای برقراری ارتباط میان دو حوز

ها بخشی از اجزای فوتبالی به اجزای ماشین نسبت  هایی آمده است که در آن هدر جدول زیر گزار

اجزای  ۀمثاب بهاجزای فوتبال «مفهومی  ۀتوان تحت استعار ها را می آن ۀکه؛ هم طوری داده شده است؛ به

 قرار داد:» ماشین

 اجزای ماشین ۀمثاب بهاجزای فوتبال  -2جدول 

 عارهاست خردهنوع  استعاره خرده گزاره

 عینی به عینی دفاع فشرده مانند اتوبوس است. رکن الحافلة. ۀاتهم یوفنتوس فریق روما بخط

جوزیه مورینیو أمر اللاعبین بخطة رکن الحافلة والتکتل في 

 الدفاع.

 عینی به عینی دفاع فشرده مانند اتوبوس است.

 عینی به عینی دافع مانند اتوبان است.پُست م الطریق السریع لفریق برایتون مفتوح أمام مهاجم لفریبول.

أصبح هاري ماغوایر طریقاً سیاراً لمهاجمي الدوري الإنجلیزي 

 الممتاز.

 عینی به عینی پُست مدافع مانند اتوبان است.

های پرُبازیکن مانند اتوبان  پُست تعرفّْ على الطریق السریع في المنتخب الإسباني.

 پرترافیک است.

 عینی به عینی

 عینی به عینی مسدود است. ۀپُست مهاجم مانند جاد اد طریق تسجیل الهدف لکیلیان مبابي.انسد

 عینی به عینی سیو پنالتی مانند موتور محرکه است. أصبح التصدي لضربة جزاء رونالدو محركَ المنتخب الوطني.

قال حارس المرمى للمهاجم: من فضلک دوّسْ الفرامل وارجعْ 

 إلى الخلف.

 عینی به عینی جم مانند دنده عقب است.حرکت مها

گیر کردن توپ در چمن نامرغوب مانند  احتکت الکرة مرات عدیدة بسبب العشب غیر المرغوب للملعب.

 گریپاژ کردن ماشین است.

 عینی به عینی

أوساسونا یکسر سلسلة نتائجه الضعیفة بإسقاط قطع غیار 

 الریاضیة.

امکانات فوتبالی مانند لوازم یدکی 

 است.

 عینی به عینی

شطب الاتحاد الإیطالي لکرة القدم اسم فیورنتینا من طریق قرعة 

 کأس إیطالیا ومسارها.

فوتبال مانند ماشین است (که از  گروه

 شود). جاده خارج می

 عینی به عینی

بین الشوطین یجب على المدرّب أن یأخذ تشکیلة فریقه إلى 

 المرأب.

 عینی به عینی ست.ضعیف مانند ماشین خراب ا گروه

 عینی به عینی شوت سنگین مانند راکت است. أجمل أهداف صاروخیة في تاریخ کرة القدم.

 عینی به عینی شوت سنگین مانند راکت است. صاروخ محمد صلاح في شباك مرمى تشیلسي.

گلزنی مانند روی دورافتادن موتور  أصبح محرك احتراق هاري کین للتدویر.

 است.

 نیعینی به عی

جوزیه مورینیو أمر «و » رکن الحافلة اتهم یوفنتوس فریق روما بخطة«های  در توضیح گزاره

باید گفت تاکتیک دفاع اتوبوسی اساساً برای گرفتن » اللاعبین بخطة رکن الحافلة والتکتل في الدفاع

یک تفکر  فضا تنها با هدف نرسیدن حریف به گل است. حمله کردن در تاکتیکِ دفاعِ اتوبوس بیشتر

عملکرد این تاکتیک حول تخریب تاکتیک حریف و حفظ کلین شیت است. اگر بازی  ۀثانویه است. عمد

ای  ای که اعتقاد ویژه به پایان برسد این تاکتیک به هدف خود رسیده است. برای سرمربی 0-0 ۀبا نتیج
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د، همیشه اتوبوسی از بازیکنان را کن بازی می گروهبه تاکتیک دفاع اتوبوسی دارد، تفاوتی ندارد که با کدام 

هایی بدین صورت است که دفاع  در چنین گزاره سازی استعاره ۀکند. شیو خودی پیاده می ۀجلوی درواز

شود که جلوی دروازه  گرفته می در نظرفشرده و پرتعداد بازیکنان در کنار همدیگر همچون اتوبوسی 

 پارك است.

» للمهاجم: من فضلک دوّس الفرامل وارجع إلی الخلف قال حارس المرمى« ۀدر ارتباط با گزار

های نفوذ مهاجم  بان تمامی راه بان گل بزند و دروازه توان چنین گفت که وقتی مهاجم نتواند به دروازه می

جریمه نباید حضور داشته باشد؛ لذا  ۀکند دیگر در منطق را بسته باشد، در این صورت مهاجم احساس می

 کند. نشینی می کم از آن منطقه عقب کند کم مستقیم را دنده عقب حرکت می ۀجاد به مانند ماشینی که

گیرد و وظایف خاصش را در  جا قرار می های فوتبال، مکان و جایگاهی است که یک بازیکن در آن پسُت

مخصوص  ۀدهد. جاده نیز مکانی است که ماشین در آن حرکت کرده و عملکرد و وظیف جا انجام می آن

ماشین تصور کنیم، پسُتی که بازیکن در آن  عنوان بهدهد. اگر بازیکن را  انجام می جا را در آن به خود

ای باشد که بازیکن در آن مدام در حال حرکت است. اگر  جاده ۀمثاب بهتواند  کند، می ایفای نقش می

دی را در اختیار انجام ندهد و فضای زیا خوبی بهکند، وظایفش را  دفاع بازی می بازیکنی که در پسُت

طور  همان رایزشود؛  تلقی می» اتوبان«حریف قرار دهد، اصطلاحاً به پسُت او  گروههای  مهاجم و هافبک

ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار است،  کند به نسبت دیگر جاده که هر ماشینی که در اتوبان حرکت می

تر از هر موقعی  ، آزادانهشده استوبان حریف نیز در پسُت مدافع حریف که تبدیل به ات گروهمهاجم 

های برخی از تحلیلگران و گزارشگران  در صحبت سازی استعاره ۀزند. این شیو کند و ضربه می حرکت می

و » الطریق السریع لفریق برایتون مفتوح أمام مهاجم لفریبول«مثال:  عنوان بهشود؛  فوتبال دیده می

تعرّفْ على الطریق «و » اجمي الدوري الإنجلیزي الممتازأصبح هاري ماغوایر طریقاً سیاراً لمه«

همچنین اگر بازیکنی که در پسُت مهاجم است، مدت زمان زیادی از ». السریع في المنتخب الإسباني

مسدودی که  ۀبه مانند جاد رایزشود؛  اطلاق می» مسدود ۀجاد«اش گذشته باشد اصطلاحاً به او  گلزنی

کند این مهاجم نیز در پسُت خود عملکرد مناسبی نداشته و اصطلاحاً  هیچ ماشینی در آن حرکت نمی

زند؛ مثلاً، کیلیان امباپه که یکی از زهردارترین مهاجمان نوك فوتبال جهان است،  خاصی نمی ۀضرب

انسداد طریق تسجیل « ۀپاریسن ژرمن گلزنی نکرده بود و گزارشگر فوتبال با گزار گروهمدتی بود برای 

مقابل اگر مهاجم برای  ۀاستعاری به این مسئله اشاره نمود. در نقط صورتی به» ان مبابيالهدف لکیلی

کنند که مدتی است  مدت زمانی طولانی برای تیمش گلزنی کند، اصطلاحاً او را به ماشینی تعبیر می

 ».أصبح محرك احتراق هاري کین للتدویر«موتورش روی دور افتاده است 

های فیزیکی زیادی با سطح زمین دارند و تکل زدن و  آن بازیکنان تماسفوتبال ورزشی است که در 

های موردنظر برای چمن  ناپذیر در این ورزش است. در بررسی ویژگی سرُ خوردن از جمله حرکات اجتناب

العمل میان سطح و توپ، ارتباط میان بازیکن و سطح، سایش پوست بازیکن و  بر عکس ورزشگاه، علاوه

های متعددی  ای هستند. اگر چمن ورزشگاه دارای پستی و بلندی کننده معیارهای تعیین نیز دوام چمن
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شناور و روان انجام  صورت بهکند و بازی  داخل زمین گیر می باشد و یا کیفیت آن نامرغوب باشد، توپ

احتکت الکرة مرات عدیدة «گویند توپ در چمن گریپاژ کرد  شود. در این صورت اصطلاحاً می نمی

ای  دهد که چمن نامرغوب به جاده نشان می خرده استعارهاین ». سبب العشب غیر المرغوب للملعبب

اندازها و  تحمل فشار زیاد در دست خاطر بهکه موتور ماشین  شده استکیفیت و نامرغوب نسبت داده  بی

 اش را ندارد. کند و عملکرد مناسب و کارایی همیشگی پستی و بلندهای جاده گریپاژ می

های  هایی مشابه با تحلیل توان تحلیل مندرج در جدول فوق نیز می های استعاره خُردهدیگر  ۀدربار

ضرورت ندارد و به همین توضیحات  نجایاها در  آن ۀهای بالا ارائه نمود که البته توضیح هم مثال

 ۀمثاب به های فوتبالی کنش«مفهومی  ۀ، استعارهای استعاره خردهکنیم. از پیوند این  بسنده می

 گردد. نمودار زیر شمای کلی از این ارتباط است: استخراج می» ماشین

 

ماشین) ۀمثاب بهفوتبالیست . عینی به عینی (3-2-2
 

زندگی انسان  شدن ینیماشها در قرن هفدهم سبب  اختراع انواع ماشین و توسعه و تکامل آن

ي است که حرکات آن منظم و افزاییم که جهان هستي همچون ماشین بزرگ شد. در توضیح می

قانونمند است. وقتی سخن از جهان ماشینی به میان آمد، برخي بر آن شدند که انسان را نیز در 

 ۀ). استعار4: 2017الرفاعي،  هندي وقرار دهند ( لیوتحل هیتجزقالب یک ماشین مورد 

شود که از  گرایي محصول همین دیدگاه است که طی آن انسان به ماشینی مانند می ماشین

وارگي برای جسم و روح انسان  ؛ بنابراین همان قوانین ماشینشده استقطعات مختلف تشکیل 

احتمالی ماشین بر انسان از مسائل  ۀماشین و انسان و نگرانی از سلط ۀنیز صادق است. رابط

ت . بر این اساس با پیشرفت ابزارآلاکرده استمهمی است که ذهن بشر امروز را به خود مشغول 

مندی و محدودیت غیرطبیعی حاصل از ماشین  ماشینی، انسان در کنار رفاه و راحتي، نوعي قانون

مندی در نظام استعاری زبان وی که  را در ناخودآگاه جمعی خویش احساس نموده و این قانون

 ).4: 1402آبادی،  (عرب یوسفگذارد  است، تأثیر مستقیم می یزدگ نیماشنوعی آسیب ناشی از  به
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رفتارشناسی است. وی  ۀپزشکان معاصر در حوز یکی از روان )William Glasser(یلیام گلاسر و

سخن » ماشینِ رفتار«ای به نام  برای درك درست از تصویر رفتار انسان در ذهن، از استعاره

ها یکی از چهار چرخِ ماشینِ  داند که هر یک از آن گوید. گلاسر رفتار را شامل چهار بخش می می

های جلو (فکر و  چرخ ).7: 1398(گلاسر،  دهند: فکر، عمل، فیزیولوژی و احساس ار را تشکیل میرفت

  های عقب زیادی با هم ندارند و چرخ ۀهم هستند و اختلاف زاوی راستای همعمل) عموماً 

های جلو خواهند  (فیزیولوژی و احساسات) موازی همدیگرند و در انتخاب مسیر حرکت، تابع چرخ

 ):11(همان: گلاسر است  ۀصویر زیر گویای نظریبود. ت

 

توان به فوتبالیست نیز تعمیم داد. بدین صورت که یک فوتبالیست  ماشینِ رفتار را می ۀاستعار

کند؛ بنابراین، فکر و عمل وی تحت کنترل  کند؛ عمل نیز می که فکر می خوب همزمان با این

فیزیولوژی به کیفیت مطلوبی رسیده باشد و مستقیم او قرار دارد. اگر فوتبالیست از لحاظ 

و عضلات بدنش باشد و به هنگام بازی بر  ها ها، بافت با عملکرد اندام راستا هماحساساتش نیز 

احساساتش غلبه نماید و بر اساس فکر و منطق بازی کند، در این صورت این ماشین 

شود. لازم به ذکر است  ای می ه(فوتبالیست) به درستی عمل کرده و او تبدیل به فوتبالیست حرف

دهد. اگر نیازهای او به  که این نیازهای بنیادین فوتبالیست است که ماشینِ رفتار او را حرکت می

هایش در دست خودش نباشد، هر چند از لحاظ  که فرمان خواسته درستی پاسخ داده نشود و یا این

لی بدون موتور خواهد بود که یا حرکت خا اتاقکای باشد؛ اما ماشین او یک  فنی فوتبالیست حرفه

تواند  توان گفت فوتبالیست می با این توضیحات می د و یا حرکتش تابع شیب زمین است.کن نمی

ماشین تلقی شود. گواه این مدعا تأکید تحلیلگران فوتبال مبنی  عنوان بهدر نظام استعاری فوتبالی 

ه نظم ساختاری قطعات ماشین و همچنین مند و اصولی فوتبالیست ب بر نسبت دادن بازی نظام

های مدرن و فشرده به قطعات جدید و باکیفیت ماشین است. در جدول زیر به  ارتباط دادن تمرین

ها فوتبالیست به ماشین و عملکرد قطعات ماشین  شود که در آن هایی اشاره می برخی از گزاره

 شود: نسبت داده می
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 ماشین ۀمثاب بهفوتبالیست  -3جدول 

 استعاره خردهنوع  استعاره خرده گزاره

 عینی به عینی مهاجم مانند ماشین است. یعدّ لیفاندوفسکي الماکینة الهداّفة لبرشلونة.

إیرلنغ هالاند والذي یسمیّ بماکینة الأهداف یتطلع 

 عامًا. 95لتحطیم رقم قیاسي عمره 

 عینی به عینی مهاجم خوب مانند ماشین منظم است.

 عینی به عینی بازیکنان فوتبال مانند ماشین هستند. لألمانیة على عرش الکرة للمرة الرابعة.الماکینات ا

قال مدافع أرسنال لمهاجم الفریق المنافس: أضغط 

 علی دواّسة البنزین أرى دخانک.

مهاجم مانند ماشینی است که گاز 

 دهد. می

 عینی به عینی

 عینی به عینی بک مانند موتور ماشین است.هاف یعُدّ لاعب وسط ریال مدرید محرك الفریق.

یورجن کلوب: إن الظهیر الأیمن جزء مهم من 

 الفریق، ومحرك حقیقي له.

 عینی به عینی ، موتور ماشین است.گروهبال راست 

مدافع ضعیف مانند ماشین ترمزبریده  انقطعت فرامل مدافع میلان أمام مهاجم یوفنتوس.

 است.

 عینی به عینی

بازیکنان ذخیره مانند لاستیک زاپاس  ربول اللعب باستعمال إطاره الإحتیاطي.یمکن للیف

 است.

 عینی به عینی

تمزق حزام التوقیت للاعب خط وسط تشیلسي وذلک 

 دقیقة من اللعب المکثف في الکأس الحذفي. 120بعد 

 عینی به عینی فوتبالیست مانند ماشین است.

ها فوتبالیست (مهاجم، بال راست، هافبک  اکثر آن دهد که در های جدول فوق نشان می مثال

مثال؛ مهاجم همچون ماشینی است که یکی از  عنوان به؛ شده استو مدافع) به ماشین مانند 

معیارهای امتیازدهی به آن سرعت بالا و کورس گذاشتن با بازیکن حریف است. چنین مهاجمی 

از اگزوز آن دود  که ییجاشود تا  شار داده میشود که پدال گاز آن تا انتها ف به ماشینی تشبیه می

أضغط علی دوّاسة البنزین أرى «شود  شود؛ یعنی بیشترین فشار به موتور آن وارد می خارج می

یکی از » الماکینة الهدّافة«و » ماکینة الأهداف«صریح و واضح اصطلاح  ۀهمچنین استفاد». دخانک

شود. در حال حاضر مهاجمانی  گلزن استفاده میپرکاربردترین اصطلاحاتی است که برای مهاجم 

اند که به  در امر گلزنی موفق عمل نموده قدر آنهمچون لواندوفسکی، امباپه، هالند و هری کین 

 شوند. ماشین گلزنی شناخته می

توانایی یارگیری  گروهمدافع » انقطعت فرامل مدافع میلان أمام مهاجم یوفنتوس« ۀدر گزار

های او عملکرد ضعیفی دارد و به  ها و خلاقیت رد و اصطلاحاً در برابر کورسمهاجم حریف را ندا

کند و عملکرد  حرکت می سرعت بهخورد، دقیقاً مانند ماشینی که  راحتی از مهاجم سَر توپ می

ها کارایی لازم را داشته باشد.  ها و سبقت تواند در پیچ و نمی شده استترمزگیری آن دچار اختلال 

برای مدافعی که  سازی استعارهگویند ترمز بریده است. به هنگام  چنین ماشینی می اصطلاحاً به

 ».مدافع ترمز بریده است«گویند:  خورد، می از مهاجم حریف سَر توپ می راحتی به

توان چنین تصور  می» یمکن للیفربول اللعب باستعمال إطاره الإحتیاطي« ۀدر ارتباط با گزار

ن لاستیک زاپاس یکی از ضروریات ماشین است، داشتن نیمکت طور که داشت کرد که همان
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است.  گروهیک  شاکلهشود نیز جزو ضروریات  گروهای که بتواند جایگزین بازیکنان اصلی  ذخیره

 گروهلاستیک ماشین (قطعات ماشین) در کنار  بۀمثا به(انسان)  گروهدر این استعاره، بازیکنان 

 کنند. کمک می خواهند بود و به بهبود عملکرد آن

نیز به این مسئله تأکید دارد که » تمزق حزام التوقیت للاعب خط وسط تشیلسي« ۀگزار

، دچار مصدومیت شده استچلسی (انسان) همچون ماشینی که تسمه تایمش پاره  گروههافبک 

همزمان، انسان به ماشین و رباط صلیبی به تسمه  صورت به. در این گزاره شده استرباط صلیبی 

ها و  لنگ و سوپاپ . عملکرد اصلی تسمه تایم ایجاد هماهنگی بین میلشده استیم تشبیه تا

عمل نکند باعث پاره شدن  خوبی بهها  آب است. اگر هر یک از این همچنین چرخاندن پمپ

های مهم مفصل زانو است. ازجمله عوامل مهم  شود. رباط صلیبی نیز یکی از رباط تسمه تایم می

ستگی به سالم بودن ساختمان رباط آن مفصل دارد و اگر مفصلی تحرك زیادی ثبات هر مفصل ب

یابد. این رباط  های آن مفصل اهمیت بیشتری می در حالت طبیعی داشته باشد، نقش رباط یا رباط

شده خیلی زیاد باشد، احتمال پارگی  بیند و اگر نیروی اعمال های شدید آسیب می به هنگام فعالیت

توان دریافت که عملکرد و کارایی رباط صلیبی با تسمه تایم  از این توضیحات میآن وجود دارد. 

 توان فوتبالیست را به ماشین تشبیه نمود. شباهت نزدیکی با یکدیگر دارد و به همین جهت می

» ماشین ۀمثاب بهفوتبالیست «مفهومی  ۀمندرج در جدول بالا، استعار های استعاره خُردهاز پیوند 

 گردد. نمودار زیر شمای کلی از این ارتباط است: استخراج می

 

  جهینت .4

صورت است که  در زبان عربی بدین» ماشین ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلانسازوکار 

توان  اند و می ای به یکدیگر متصل مورداستفاده در زبانِ فوتبال همانند زنجیره های استعاره خرده

با جهان فوتبال ارتباط دارد،  آنچهسی کرد. در این زنجیره هر برر استعاره کلانها را ذیل یک  آن

که، تحلیلگران فوتبال و اصحاب رسانه بازیکنانی را که با  طوری کند؛ به سرشتی ماشینی پیدا می

های فوتبال و  کنند به قطعات ماشین تشبیه کرده و پُست نظمی خاص به وظایفشان عمل می

دهند. در این  ج فوتبالی را به عملکرد قطعات ماشین نسبت میها و رفتارهای رای همچنین تاکتیک
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ریزی  در کنار خونسردی، حوصله، سرسختی، ثبات، برنامه مندنظامها، روش بازی منظم و  استعاره

شود. بر بنیان  ماشین ارتباط داده می مندنظامفوتبال به یکپارچگی  گروه یده سازمانو 

ای  مبدأ آن ماشین، پدیده ۀآید که حوز نگاشتی پدید می» نیشما ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلان

ساخت زبانِ فوتبالی  در ژرف استعاره کلان عنوان بهجان است. این گزاره  عینی و محسوس و بی

مفهومی در زبانِ فوتبالی وجود دارد که  ۀ، چندین استعاراستعاره کلاناین  علاوه بریابد.  نمود می

های مفهومی  گیرد. این استعاره قرار می» ماشین ۀمثاب بهفوتبال « استعارۀ کلانهمگی درون 

رود،  بستری مناسب برای تحلیل و تبیین مقولات انتزاعی موجود در فوتبال به کار می عنوان به

طورکه گاهی برای تبیین و تحلیل برخی از مقولات عینی همچون فوتبالیست (انسان) و یا  همان

 های مفهومی ترین استعاره گیرد. ازدیگرسو؛ برجسته ورداستفاده قرار میلوازم ورزشی (اشیاء) نیز م

های فوتبالی  کنش«ارت است از: زبان عربی در الگوی شناختیِ فوتبال و ماشین به ترتیب عب

 ».ماشین ۀمثاب بهفوتبالیست «و » اجزای ماشین ۀمثاب بهاجزای فوتبال «، »ماشین ۀمثاب به

 منابع

 تونس: دار نهی. ،1ط  ،دراسات نظریة وتطبیقیة في علم الدلالة العرفاني ،)م 2009صالح (البوعمراني، محمد ال

مفهومی در خوانش اگزیستانسیالیستی مفاهیم آزادی و مرگ در  ۀاستعار« ،)ش 1402چالسری، آرزو و همکاران (

 .97-81صص  ،35 ۀشمار ،15 ۀدور ،ادب عربيدانشگاه تهران:  ،»اشعار خلیل حاوی

 عمّان: کتاب نزوی. ،3ط . دراسات في الاستعارة المفهومیة ،)م 2002اصي، عبدالله (الحرّ
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Introduction 

According to Michael Riffateree, poetry is a special use of language. "Ordinary language is practical 

and practical and is used to refer to some kind of reality. However, poetic language emphasizes the 

message as a goal in itself" (Selden and Widdowson, 2017: 97). Therefore, the main emphasis of 

Riffateree's theory is on the main structure and content of the poem. This helps to understand the main 

text of the poem without looking at other factors such as social, political, etc. By putting signs 

together, it becomes possible to reach the poem's main message. Therefore, the poem itself is 

considered as a sign, which together form a semantic unit. 
The present article aims to first enumerate the main features of the ode of Zikraka Fuwahahat al-

Thawrat by Jasim al-Sahihand then analyze and explain the signs of Ashurai culture in this poem by 

applying the Riffateree theory. This can lead to a better understanding of different aspects of the poem. 

Because by putting the descriptive lines together, the secondary meaning of the poem is discovered 

and explained to the reader, and he can finally reach the hypogram and the origin of the poem. 
" Riffateree's proposed model has its roots in constructivism and is especially influenced by Jacobsen's 

opinions" (Eagleton, 1380: 135). Riffateree's theory was first proposed in the 20th century by 

Riffateree in his book Semiotics of Poetry. Since the arrangement of words in poetry does not have 

special order and rules, unlike ordinary words and deeper concepts are hidden behind these words, 

Riffateree's theory first examines the interest between words by relying on linguistic ability. Then, 

with the help of his literary ability, he reaches the final destination of the poem (Alan, 2009: 38). 

Naturally, the knowledge of semiotics in the field of literature has special characteristics and the 

interpretation of a literary text is measured by applying the principles and rules of this science 

according to literary criteria. Since the language of contemporary literature, especially poetry is more 

symbolic and semiotic, poets hide their ultimate meaning beyond the literary arts. In this case, "the 

reader must understand the text and industries and find the codes. Receiving the final meaning of the 

poem is provided after deciphering and interpreting the signs" (Makarik, 1388: 137). What is meant by 

the signs of poetry are semantic signs and not phonetic signs and other signs. Because the nature of the 

poem is to avoid examples and norms, and the semantic signs in it go beyond their limit and preserve 

the literary and original identity of the poem (Dine San, 1380: 12). According to Riffateree, the 

difference that is understood between poetic and non-poetic text is obtained through the meanings that 

exist in the poem (Bennett and Ruil, 1388: 12). He says: "Literature is a dialectic between the text and 

the reader." If we want to set rules for this relationship, we must consider the reader's point of view 

and know that this matter depends on his point of view. We must know that the reader's vision is only 

dependent on what he reads or he has a freer vision and does not limit himself to the text. You should 

also be aware of the inference method. In the great realm of literature; Poetry seems particularly 

inseparable from the concept. If we do not consider a specific realm for poetry, we will never 

understand the difference between poetic discourse and literary language" (Riffateree, 1978: 1-2). 
Poetry reading in this approach includes the stages of "exploratory reading, arvinic reading, 

accumulation, descriptive system, hypogram, structural matrix, and the origin of the poem" (Abu al-

Adoos, 2007: 145). 
In this research, the components of the Rifatr theory in Jassim al-Sahih's poems were discussed in 

detail, and in order to answer the questions raised, the results obtained can be expressed in the 

following cases: 
1 - Symbols play a very important role in this poet's poems. The hidden meaning of the text can be 

obtained from the relationship between the words, or what can be discovered only by relying on 

literary ability. In Riffateree's theory, initial reading is first done with linguistic ability to discover 

meaning, and then hidden meaning is obtained during retroactive reading with the help of literary 

ability. Retrospective reading also has several important stages, including accumulation, descriptive 

system, hypogram, structural matrix, and origin. 
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2 - Poems are indirect in nature, that is, they do not convey their meaning directly, and in many cases it 

is not possible to present a single pattern of poetry without analysis. As it was said, Riffateree's theory 

is placed in two areas of structuralism and semiotics. Therefore, it examines and analyzes the two 

aspects of the structure of the poem and the relationship between the signs, or the level of their 

signification, and this issue leads to the understanding of the main concept of the poems. 
3 - Jassim al-Sahih's poem reflects many signs of Ashurai culture, which are: 
• Permanence of Imam's memory 

• Drawing a bright future for future generations by him 

• Showing the path of guidance and salvation  

• The sad martyrdom of the Imam and the reflection of the teachings of Ashura culture 

• Imam's greatness and high position 

• The all-pervading immortality of His Holiness 

• Finding the meaning of the concept of eternal love for Imam 

• Endless lessons of Him on the day of Ashura. 



 

 

 
 مایکل ریفاتر یشناس نشانه رویکرد اساس بر فوَُّهةَُ الثوّرات اكَذکرقصیده  خوانش

 2 مونا نادعلی، 1 عزت ملاابراهیمی
 mebrahim@ut.ac.ir                                            ، رایانامه:ایران تهران، ،تهراندانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  عربیزبان و ادبیات  گروهاستاد نویسنده مسئول، . 1
 oizanloo@kub.ac.ir                                               ، رایانامه:ایران، کرج، خوارزمیدانشگاه  ،یو علوم انسان اتیانشکده ادبد ،عربی اتیگروه زبان و ادبدکتری  یدانشجو .2

 اطلاعات مقاله          چکیده
 

 :نوع مقاله
 پژوهشی -علمي

 
 تاریخ دریافت:

09/ 08/ 1402 

 
 تاریخ بازنگری:

01/ 09/ 1402 

 
 :یرشتاریخ پذ

04/ 09/ 1402 

 
 :انتشار تاریخ

01/04/1403 

 

 
 

 :های کلیدیواژه

 

 شعر تحلیل و نقد براي را چارچوب منسجمي که است معاصر ادبي نقد رویکردهاي از یکي ریفاتر شناسي نشانه رهیافت
 مند نظام اي شیوه ارائه و خواننده ادبي پایه تفسیر، توانش بر شعر معنایي شبکه کشف را نظریه این اساس. آورد فراهم مي

 خوانش به اکتشافي خوانش از عبور طریق از یا همان مفهوم اصلی شعر خاستگاه متن تا دهد تشکیل می متن خوانش از
 فرآیندهاي بررسي تا به است درصددریفاتر  شناختي نشانه رویکرد بر تکیه با حاضر پژوهش آید. به دست کنشانه پس
گیري  ایدئولوژي و موضع نیتر مهمتوان به  آیینی جاسم الصحیح بپردازد. چه، از این طریق می هاي اندیشه در پردازي نشانه

شود که  های تحقیق استنباط می هاي پنهان شعر ارائه داد. از یافته شاعر دست یافت و خوانشي دقیق و ژرف از لایه
نجا که ماهیت شعر دستورگریزی است، این اما از آ؛ شودهای فرهنگ عاشورایی به وفور در این قصیده یافت می نشانه
های فرهنگ  ها درک کرد. از جمله نشانههای موجود میان نشانهها را باید طی چندین خوانش و با کشف دلالت نشانه

 زیانگ غمتوان به ماندگاری یاد امام حسین )ع(، شهادت  یافت شده است، می فُوَّهَةُ الثَّورات اكَذکرعاشورایی که در قصیده 
 ساز فرهنگ عاشورا اشاره کرد. های انسان ایشان و بیان آموزه
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 مقدمه  .1
زبوان  »شعر نووعی کواربرد ویوژه زبوان اسوت. چوه،        (Michael Riffateree)از نظر مایکل ریفاتر 

رود. حوال آنکوه زبوان     نوعی واقعیت به کوار موی   معمولی، کاربردی و عملی است و برای اشاره به
ایون رو   از(. 97: 1397)سولدن و ویدوسوون،   « کنود  موی  تأکیدمثابه هدفی فی نفسه  شاعرانه بر پیام به

ای به فهم اصلی نظریۀ ریفاتر بر ساختار و محتوای اصلی شعر است. این امر کمک شایسته تأکید
و درک متن اصلی شعر بدون نگاه به عوامل دخیل دیگری چون عوامل اجتمواعی، سیاسوی و ...   

؛ شوود  پوذیر موی   ها، امکان رسیدن به پیام اصلی شوعر امکوان  کند. با کنار هم قرار دادن نشانه می
که در کنار یکدیگر یک واحد معنوایی را   هایی در نظر گرفته شدهبنابراین شعر خود به مثابۀ نشانه

 تشکیل داده است.
از ( 1) فُوَّهَوةُ الثَّوورات   اكَذکور های اصلی قصیده  است تا نخست ویژگی درصددنوشتار حاضر 
های فرهنگ عاشورایی را در  هرا برشمارد و سپس با کاربست نظریه ریفاتر نشان( 2)جاسم الصحیح 

؛ تواند به فهم بهتر جوانب مختلف قصیده منجر شوود  این سروده، تحلیل و تبیین کند. این امر می
های توصیفی، معنای ثانویه شعر کشف و برای خواننوده تبیوین    زیرا با کنار هم قرار دادن منظومه

 دست یابد.تواند به هیپوگرام و خاستگاه شعر  شود و او سرانجام می می
 اند: پاسخگویی به این سؤالات برآمده درصددنگارندگان  سؤال تحقیق: .1-1
 چگونه تجلی یافته است؟ فُوَّهَةُ الثَّورات اكَذکر ریفاتر در قصیده ۀنظری های مؤلفه -1
 چه نقشی در فهم بهتر قصیده دارد؟ ها مؤلفهاین  -2

ر شعر معاصر عربی و نیوز دربوارۀ تبیوین    دربارۀ نظریه ریفاتر و تطبیق آن ب. پیشینه تحقیق: 1-2
فرهنگ عاشورایی در شعر عربی، مطالعات فراوانی صورت گرفته است که ذکر آنها در این مجوال  

دربارۀ شعر جاسم الصوحیح نوشوته شوده اسوت،      تاکنونهای معدودی که  اما پژوهش؛ گنجد نمی
 بدین قرارند:

انطباعیوة فوی قصویدة: أغنیوة لیلوة مهوداة الوی         قراءة»(، در مقاله 1418العیثان، أحمد معتوق ) -
 های هنری تحلیل کرده است. ، قصیدۀ مورد بحث را از جنبه«الشمس للشاعر جاسم الصحیح

المکان والمفارقوة الدودیة فوی تجربوة جاسوم      »(، در مقاله 1420) نیمحمدحسالحرز الاحساء،  -
اسوازواری تصوویری در شوعر جاسوم     ، به بیان کارکرد زیبایی شناسانۀ مکان و ن«الصحیح الشعریة

 الصحیح پرداخته است.
جاسوم  »نامه کارشناسی ارشد خود بوا عنووان    (، در پایان1433عبد اللطیف، یحیی عبد الهادی ) -

های شاعر را از منظر کاربست میراث  ، سعی کرده است تا سروده«الصحیح بین الشاعر والأسطوره
 نامتنی شعر او را آشکار سازد.ای و دینی، تحلیل کند و روابط بی اسطوره

، از زبوان  «لغۀ الشعر عند جاسم محمد الصحیح»(، در مقاله 1440علیرضا مجتهدزاده و دیگران ) -
 اند. های ادبی او سخن گفته شعری جاسم و نوآوری

روایوت در اثور    یسوالار  موردم هوای  در این بخش از مقاله به تحلیل سه مؤلفه مهم از مشخصوه 
 پردازیم.دایة میالالمکافاة ابن
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 . چارچوب نظری2
هایی است کوه در تحلیول شوعر کواربرد دارد.      شناسی مایکل ریفاتر، از جمله رهیافت نظریۀ نشانه

الگووي  »یابنود.   هاست که در کنوار یکودیگر معنوا موی     ای از نشانه طبق این نظریه، شعر مجموعه
: 1380)ایگلتوون،  « ي یاکوبسن متأثر استاز آرا ژهیو بهپیشنهادي ریفاتر ریشه در ساختگرایي دارد و 

مطرح شد.  شناسی شعر نشانهنظریه ریفاتر نخستین بار در قرن بیستم توسط ریفاتر در کتاب (. 135
از آنجا که چینش کلمات در شعر بر خلاف کلام عادی، دستور و قواعد خاصی نودارد و مفواهیمی   

بتدا با تکیه بر توانش زبانی، علاقوۀ میوان   تری پشت این کلمات نهفته است، نظریۀ ریفاتر ا عمیق
)آلون،  یابود   کند. آنگاه به کمک توانش ادبی به مقصد نهایی شعر دسوت موی   کلمات را بررسی می

یک  تأویلهای خاصی را داراست و  شناسی در حیطه ادبیات ویژگی دانش نشانه عتاًیطب(. 38: 1389
شود. از آنجوا   ه به معیارهای ادبی سنجیده میمتن ادبی با کاربست اصول و قواعد این علم با توج

است، شواعران منظوور نهوایی     یشناخت نشانهویژه شعر، بیشتر نمادین و  که زبان ادبیات معاصر به
خوانشگر باید متن و صنایع را درک »کنند. در این صورت  خود را در ماورای صنایع ادبی پنهان می

هوا فوراهم    نشوانه  تأویول شوعر پوس از رمزگشوایی و     کند و رمزها را بیابد. دریافت منظور نهوایی 
های آوایوی و   های معنایی و نه نشانه های شعر، نشانه . مراد از نشانه(137: 1388)مکاریک، « شود می

هوای معنوایی در    است و نشانه یزیهنجارگرو  یزیگر مصداقزیرا ماهیت شعر ؛ هاست دیگر نشانه
بوه  (. 12: 1380)دینه سن، کنند  ویت اصلی شعر را حفظ میروند و ادبیت و ه آن از حد خود فراتر می

شود، از طریق معانی که در شوعر   اعتقاد ریفاتر، تفاوتی که بین متن شعری و غیر شعری درک می
ادبیات در واقع دیالکتیوک بوین   »گوید:  وی می(. 12: 1388)بنت و رویل، آید  می به دستوجود دارند 

دید خواننده را در  حتماًم برای این رابطه قوانینی تعیین کنیم باید متن و خواننده است. اگر بخواهی
 صرفاًنظر بگیریم و بدانیم که این موضوع به طرز دید او بستگی دارد. باید بدانیم که دید خواننده 

کنود.   خواند وابسته است یا دید آزادتوری دارد و خوود را بوه موتن محودود نموی       به چیزی که می
طور  رسد که شعر به ش استنباط آگاه شد. در قلمروی بزرگ ادبیات؛ به نظر میهمچنین باید از رو

ناپذیر است. اگر برای شعر یوک قلموروی خاصوی در نظور نگیوریم هرگوز        خاص از مفهوم جدایی
ریفواتر در   (.2-1: 1978)ریفواتر،  « تفاوت میان گفتمان شعری و زبان ادبوی را درک نخوواهیم کورد   

متعارفی مانند تاریخ ادبیات یا زمینۀ اجتماعی نگارش متون ادبی نظر  تحقیقات خود به موضوعات
منود   ای دربارۀ ماهیت و کارکرد زبان در متوون ادبوی علاقوه    ندارد، بلکه بیشتر به پروراندن نظریه

بوه   قواً یدقکشود کوه    است. چه، شعر به زبانی منظوم، موزون و گاه مقفی، دنیایی را به تصویر می
ای بیان شاعر، دور از تجربۀ روزمره است و به ساحتی استعلایی )بیرون  اسطهسبب متصنع بودن و

بیشوتر   یتوأمل از تجربۀ عینی( تعلق دارد. به همین سبب فهم معنای شعر کاری دشوار و مستلزم 
هایی کوه کیفیتوی ادبوی بوه      های شعر با زبان روزمره و ویژگی است. کارکرد زبان شاعرانه، تفاوت

های ادبی قورار دارد   جمله موضوعاتی است که در کانون توجه بسیاری از نظریهبخشد، از  شعر می
برای آنکه یک متن شعری بر اساس نظریۀ ریفاتر تحلیل شود، باید شعر، هم (. 14 :1398/2)پاینده، 

صورت غیر مرتب و از انتها تا ابتدا خوانده شود. خوانش  صورت خطی و هم به با ترتیب خاص و به
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خوانش اکتشافی، خوانش آروینی، انباشت، منظومه توصویفی،  »رهیافت، شامل مراحل  شعر در این
 (.145: 2007)ابو العدوس، « شود هیپوگرام، ماتریس ساختاری و خاستگاه شعر می

گذارد. به اعتقاد او، شعر را  : ریفاتر بین دو دسته از خوانندگان شعر تمایز می1. خوانش اکتشافی2-1
 یریکوارگ  بوه قوی معموولی )غیور تحلیلوی( و یوا بوه روشوی تخصصوی )بوا          تووان بوه طری   یا موی 
های تحلیلی( خواند. برداشت خوانندگان دستۀ اول از معنای شعر، به معنای ظواهری   شناسی روش

هایی فراتر از معنای صوریح و   دلالت ندشود. به بیان دیگر، آنها قادر نیست )سطحی( آن محدود می
در خوانش اول، سیر خوانودن از ابتودا توا    (. 279: 1383)لبیهان و گرین،  قاموسی واژگان شعر را بیابند

یابود. در ایون    پایان، خطی است، یعنی خواننده با اتکا بر توانش زبانی به معنای شوعر دسوت موی   
هرچنود  (. 16: 1390کوالر،  کنود )  های زبانی را به صوورت ارجواعی درک موی    طریقه خوانشگر نشانه
رسد. همچنین از رسیدن  یابد، اما به لایه و بافت اصلی شعر نمی ر را درمیخواننده معنای اولیه شع

 ماند. های زبانی در شعر و درک آنها عاجز می به نشانه

: برای آنکه بتوان مراد ریفاتر از این خوانش را دریافت، باید ابتدا تفواوت  2کنشانه . خوانش پس2-2
تووانش  »آیود.   های دوگانۀ او بوه شومار موی    وانشگاه خ دو توانش زبانی و ادبی را دانست که تکیه

توصیف دانشی که تکلم و فهم زبوان موادری را بورای گویشووران     »اصطلاحی است برای  «زبانی
هور گویشووری از راه درونوی کوردن نظوام قواعود زبوان،         (.25: 1400)چندلر، « سازد پذیر می امکان
تور آنهوا را هرگوز     تی جملاتوی کوه پویش   از جملات را بفهمد؛ ح یشمار یبتواند معنای تعداد  می

های توصیفی مدامین آثوار   توانش ادبی را آشنایی خواننده با نظام»نشنیده و نخوانده است. ریفاتر 
: 1398)پاینده، « کند آشنایی با سایر متون ادبی تعریف می تر مهمهای جامعه و از همه  ادبی، اسطوره

2 /24.) 
عنای سطحی شعر، روابط موجوود میوان واژگوان و دال و    پرداختن به م یجا بهدر این خوانش 

شاخصوۀ  »گویود:   ریفاتر در این بواره موی  (. 322: 1390/2)صوفوی،  گیرد  ها مورد توجه قرار می مدلول
کنود. ایون    اصلی شعر در وحدت آن است. وحدتی که میان صورت و مدمون  آن پیوند ایجاد می

های پرهیز از ارائۀ یک معنای مستقیم را در  رابطه و وحدت صورت و مدمون را که همۀ شاخص
به اعتقاد وی خواننده در این سطح از سطح محاکاتی (. 2: 1978)ریفاتر، « نامند گیرد، دلالت می برمی

رود و با تکیه بر فهم خود از متن و با کموک رمزگشوایی بوه مفهووم      )خوانش اکتشافی( فراتر می
خوانود، آن را دوره و سوپس بوا     ر )بودون ترتیوب( موی   رسد. وی متن را از اول به آخ کلی شعر می

کنشانه، مبتنوی   بنابراین خوانش پس(. 86: 1398لو،  )نبیکند  مفهومی که از  قبل داشت، مقایسه می
آورد که خواننده با تکیه بر حوس درونوی    هایی را به وجود می بر مقایسه است. این خوانش مشابه
 (.25: 1380)گیرو، ول ندارد ها را قب خود، شباهت حاصل شده بین آن

اند کوه   های متقابل گیرد و نمونه بارز آن جفت نظام زبان بر حسب تقابل شکل می :3. انباشت2-3
واک(،  دار/ بوی  هوای واجوی )واک   نمایاننود. مختصوه   در هر یک از سطوح نظام زبوان خوود را موی   

                                                           
1. Heuristic reading 

2. Retroactive reading 

3. accumulation 
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 انود  وم/ مجهول(، از ایون دسوت  های معنایی )بلند/ کوتاه(، روابط دستوری )مفرد/ جمع، معل متقابل

بنابراین واژگان ممکن است در برابر یکدیگر ارتباط تقابلی داشته باشند، یوا  ؛ (149: 1390/2)صفوی، 
متداد یکدیگر باشند. در حالتی دیگر ممکن است آنها در کنار دیگر واژگان قرار بگیرند و ارتبواط  

واژگان تشکیل شده است، انباشوت نوام دارد    معنایی نزدیکی با آن داشته باشند. ارتباطی که میان
 (.154: 1380)دینه سن، 

ها که عنصور معنوایی مشوترکی     ای از واژه است و زنجیره «نظامی دلالتگر»از نظر ریفاتر شعر 
)پاینوده،  آورند  را به وجود می «انباشت»داشته باشند و در متن شعر از طریق این عنصر پیوند یابند، 

توانیم موتن را   ها در متن و ساختار کلی آن آگاه شویم، می از جایگاه نشانه که یزمان(. 26/ 2: 1398
بفهمیم در غیر این صورت به درک کامل از متن نخواهیم رسید. نشانه در شعر در صوورتی معنوا   

ای دیگور قورار نگیورد، در آن صوورت      ای کنار نشوانه  ای دیگر بیاید، اگر نشانه یابد که با نشانه می
انوواع انباشوت بوا    »معنا خواهد بود. باید گفت کوه   اختار متن نخواهد داشت و متن بینقشی در س

هایی که بیشترین حدوور   گیرد و از این طریق معنابُن توجه به مختصات معنایی کلمات شکل می
هوایی کوه کمتورین بسوامد را دارنود، حوذف        کنند و در مقابل، معنوابُن  را دارند، خود را تثبیت می

 (.226: 1384کاریک، )م« شوند می

: دومین فرایند معناساز در شعر است. ریفاتر این اصطلاح را برای اشاره بوه  1. منظومه توصیفی2-4
ای  ی اصلی یا واژۀ هسته ای از یک ایده برد که هر یک جنبه ها یا عباراتی به کار می واژه  مجموعه

هوا یوا عبواراتی اسوت کوه واژۀ       هتوان گفت منظومه توصویفی دربرگیرنودۀ واژ   کند. می را بیان می
(. 27 :1390/2)پاینوده،  ای که در متن تصریح بدان نشده است  کنند، یعنی واژه ای را تداعی می هسته

انود و دور یوک واژۀ    به عبارتی دیگر منظومۀ توصیفی کلماتی هستند که با یکودیگر پیونود یافتوه   
کوه ایون واژگوان ممکون اسوت ظواهر        ها در این است چرخند. تفاوت آنها با انباشت ای می هسته

کلمات همیشه نشان دهندۀ ارتباط میان واژگان نباشد، بلکه این ارتبواط از معنوای آنهوا اسوتنباط     
در منظوموۀ توصویفی واژۀ   »ای برای هسوته باشوند.    شود. گاه ممکن است این واژگان استعاره می

(. 35: 1978)ریفواتر،  « اسوتخراج کنود   ای در خود متن حدور ندارد و خواننده آن را باید از متن هسته

سوازد، در فراینود موسووم بوه      های مرتبط را مترادف یکدیگر موی  برخلاف فرایند انباشت که واژه
شود که هر یک حکم مجاز مرسول واژه   های مختلف ایجاد می ای از واژه منظومه توصیفی خوشه

هوا   ای از واژه منظومۀ توصیفی بوا شوبکه   بنابراین خواننده در؛ (28 :1390/2)پاینده، ای را دارد  هسته
ها با انباشت در این است که آحاد لغوی  چرخند و تفاوت آن شود که حول یک هسته می مواجه می

کننود و مجواز مرسول را تشوکیل      یک منظومۀ توصیفی یکی پس از دیگری از هوم پیوروی موی   
است و بدون مقایسۀ موتن   زیدستور گردهند. منظومۀ توصیفی یک مؤلفۀ بینامتنی است چون  می
 (.35: 1978)ریفاتر، توان آن را دید و نه تعریف کرد  متن نه می منشأو 

هوا در کنوار    نتیجه و پیامد انباشت و منظومه توصیفی است که بوا قورار دادن آن   2. هیپوگرام:2-5
صولی  آید. بدین ترتیب انباشت و منظومۀ توصیفی دو سازۀ ا می به دستیکدیگر هیپوگرام قصیده 

                                                           
1. Descriptive System 

2 .Hypogram 
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هوای واژگوانی و    های توصیفی، بایود توداعی   ها و منظومه هیپوگرام هستند. پس از بررسی انباشت
آمده است، تحلیل شود. با بازخوانی موتن، واژگوان و    به دستمفهومی که با تکیه بر توانش ادبی 

نیوز بوا   شوند تا مفهوم شعر را کامل کنند. خواننوده   آیند که در شعر تکرار می می به دستعباراتی 
رسد. این توداعی واژگوانی و مفهووم در     خواندن این واژگان و عبارات، به درک بهتری از شعر می

هوای عمیوق معنوایی     های کلی متن هستند که در لایوه  ظاهر عبارات و واژگان نیستند، بلکه پیام
 آیند. می به دستهای توصیفی  اند و از کشف ارتباط معنایی واژگان در انباشت و منظومه نهفته

شود: هیپوگرام بالقوه که در متن حدور دارد اما مخفی اسوت   هیپوگرام به دو دسته تقسیم می
و باید از متن استخراج شود. این هیپوگرام در واقوع هموان مواتریس سواختاری شوعر را تشوکیل       

ه های زبانی نهفتو  دهد و ممکن است کلمه، عبارت یا جمله باشد. این نوع از هیپوگرام در قالب می
شود. نوع دوم هیپووگرام حقیقوی    های توصیفی استخراج می ها و منظومه است و از طریق انباشت

است که مبتنی بر بینامتنیت است و چه بسا کلمات، جملات یا حتی تموام موتن باشود. نشوانه در     
عملکورد خوود در شوعر را از     صوورت  نیاهیپوگرام باید به ماتریس ساختاری وابسته باشد در غیر 

 (.23: 1978)ریفاتر، دهد  میدست 
است و ارتباط میوان تموامی ایون مووارد را      یزیدستورگرشعر سرشار از  1. ماتریس سواختاری: 2-6

کند توا مفهووم اصولی     کند. ماتریس ساختاری به خوانشگر کمک می ماتریس ساختاری ایجاد می
از جملاتی که بوه یکودیگر   ای  ها در کنار یکدیگر، سلسله شعر را درک کند. با قرار دادن هیپوگرام

کنند که به آنها مواتریس   آید. این جملات یک ساختاری از معنا را تولید می می به دستاند  وابسته
ای  دهود توا نتیجوه    را به ترتیب کنوار هوم قورار موی     ها مؤلفهگویند. ماتریس تمامی  ساختاری می

ای منسجم و  سۀ آن به نتیجهآید. خواننده پس از بررسی چندین بارۀ شعر و مقای به دستمنسجم 
هایی که در ظاهر متداد و نقیض هم هسوتند، در واقوع برابرنود. موتن در      رسد. عبارت واحدی می

و غیره دارای وحدت است.  نمادیناصل تلفیقی از واژگان متفاوتی است که در ساختار موضوعی، 
آورد. این همان پیامودی   میهای شعری را پدید  آمده این واژگان با ساختار، نشانه به دستعلاقۀ 

شوود   آید و هدف اصلی آن در پایوان شوعر معلووم موی     می به دستاست که در پی خوانش ناپویا 
 (.21 :1390/2)پاینده، 

بینی هدف اصولی شوعر    هیپوگرام خود ساختاری از کلمات و عباراتی است که حداقل در پیش
یک قدم به سمت هیپوگرام نزدیوک   کند. بررسی انباشت و منظومۀ توصیفی خواننده را کمک می

کند. برخوی از   تری از شعر را تحلیل می کند. وی با بازخوانی متن، واژگان و عبارات لایۀ عمیق می
 کواملاً شوند. این اشعار ممکن اسوت   بندی می ها رده اشعار کلمات غیر مرتبطی دارند که طبق آن

ای قابول قبوول    مقایسه بوا زبوان محواوره    اما چه مبهم باشند چه آشکار، در؛ مبهم یا واضح باشند
نیستند. کلمات غیر مرتبط ممکن است تمام شعر یوا بخوش معینوی از آن را تشوکیل دهود، اموا       

دهد. به عبارتی دیگور ممکون اسوت     خود قرار می تأثیرهمیشه الگو و ساختار نشانۀ شعر را تحت 
تمامی ایون کلموات و ایون    »دهد.  قرار تأثیرساختار را تحت  های مؤلفهماتریس ساختاری یا سایر 

                                                           
1. Structural matrix 
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شود. به محض اینکه خواننده به هیپوگرام شوعر برسود، تفسویر     گونه شعر به بینامتنیت مربوط می
مجملی هر چند نه خیلی دقیق از شعر در اختیار او خواهد بود. خواننده در این مرحله به ایون بواور   

 (.138: 1978اتر، )ریفرسد که اگرچه واژگان مبهم هستند اما معنادارند  می
هوای   هسته و مدمون اصلی شعر یا قصیده است. خواننده با اسوتفاده از یافتوه  . خاستگاه شعر: 2-7

های آن استخراج و تبیین  تواند خاستگاه را از کمینه نگاشت قبلی اکنون در جایگاهی است که می
ای از ابیوات یوا    جموعوه ای را به م کلمه ای یا چند کلمه کند. شاعر با سرودن شعر، خاستگاهی تک

  کند. خواننده باید از راه خوانش تحلیلوی شوعر، بوه خاسوتگاه اولیوه و دگرسوان       سطرها تبدیل می
بنوابراین خاسوتگاه   ؛ (40 :1390/2)پاینده، آورد  ای دست یابد که دلالت در متن شعر را پدید می شده
شوود و بوه    آن خلاصوه موی  تواند یک کلمه، یا یک عبارت باشد که تمام قصیده یوا شوعر در    می

کنشانه( بوا پیودا    گرایانه )پس گیرد. هنگام مطالعه تحلیل عبارتی دیگر تمام قصیده از آن نشات می
توان به خاستگاه شعر رسید و مفهوم پنهوان در مواورا    های توصیفی می ها و منظومه کردن انباشت

 یا در لایه دوم شعر را دریافت.
 های اصلی پژوهش . داده3
 وانش اکتشافی قصیده. خ3-1

ی عاشورا. جاسم قصویده   ي شاعر در قبال واقعه این قصیده روایتي است دراماتیک از روح رنجیده
کنود و   آلود و قرار گرفتن سر مقدس امام )ع( بر فراز نیزه آغواز موي   خود را با ترسیم فدایي حزن

گیرنود.  ر مقابل شب اوج میکند، هر دو دمی تلألؤگوید نور ماه و نوری که از سر مقدس امام  می
شوود. شواعر اموام را بوه     گیرند و تاریکی در قبال آنهوا فشورده موی    هر دو از فکر او روشنایی می

گوید که پیروزی نام او را صدا موی کند و میای روشنگرانه در آشکارترین حالت تشبیه می اندیشه
شود و افکارش کوه بوا یواد او    میآورد که با یاد او بیشتر اش صحبت به میان میزند. از گرسنگی

کند که عامل محرک انقلاب است و همچوون تیوری   شوند. سپس یاد امام را توصیف میسیر می
گوید که طرماح است که عزم آسمان آن را نشانه گرفته و سرنوشت آن را آزاد کرده است. وی می

ر بود. سپس از ایسوتادگی در  خواند؛ چون به وزنش وفادار ماند، پس لحنش نیز به او وفاداآواز می
زنود کوه حتوی در برابور ایون       گوید که چقدر پویا بود و از پویایی حرف موی روز عاشورا سخن می
گویود کوه ایون     سپارد. از بیدار شدن روز، افتادن پشت گرد و غبار و ترسش میایستادگی جان می

هوای آن  مسیری و سوختی آید. سپس از  ها از آن پدید میترس از انفجار خورشیدی بود که نسل
گوید که چه بسا این مسیر ممکن است برای ها را همراهی کرد. آنگاه میزند که انقلابیحرف می

های اموام خلاصوه گوردد. بعود از آن     اما فقط در یک قدم از قدم؛ باشد کننده گمراهپیروز شدگان 
چنان روش تو یعنوی  گوید که روش ما همشود میهای مسیر می قصیده وارد مبحث بیان شاخصه

رسند. روش کراموت،  کند که سرانجام به سوره می قرآن است. شاعر مردم را به حروفی تشبیه می
امام را در بر نگرفت، اما بهشت او را در خود جای داد و گفت: جسودت و شمشویرهایی کوه آن را    

ای برای  قدمهشود. در واقع این مطالب م پراکند، همان فکری است که بر هر دفتری پخش می می
 کیو  کودام پرسد که دهد و از او میکند که امام را زینت میاوست. او از دو تاج صحبت می سؤال

پرسد که به بر دیگری برتری دارد؛ تیر در قلب او یا سنگ که سرش را شکافت؟ سپس از امام می
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گویود آیوا   دهد و می بالد؟ او پرسش خود را ادامه میاز این دو در قبال آزادگان جهان می کی کدام
ها در آرزوهایش بزرگ شدند؟ یا پرنودگان  امام همان شاعری نبود که در روز عاشورا تمام مسکین

گوید امام یک شب زمین تشنۀ شعر او بودند تا اینکه از اطراف آن تصویرها پراکنده شدند. وی می
پرسود کوه آیوا پهلوانوان     موی بیدار ماند، اما یک عمر ستمگران را اسیر بیداری کرد. آنگاه از خود 
گویود کوه اسوب اموام     کند و میتوانستند بیدار بمانند؟ پس از آن به ابعاد معنوی عاشورا ورود می

ماند و به دست تواریخ نوشوته    کند. روزگار در ورای ذهن مخفی میرفت و تاریخ از آن پیروی می
کردند. شواعر از راز جواودانگی   ها در شمشیر امام دو امانت صبر و پیروزی را حفظ نشود. نسلمی
گردنود.  مختلف که اطراف او می یها دورههای امام روان گشته است و نیز بر  گوید که بر قدممی

زنند.  بخشد تا جایی که ستارگان در مقابل امام زانو میبه اذعان شاعر، امام جایگاه نور را اعتلا می
کرده است. او  ها دورهاش را وقف تمامی ، زندگیداند. چه وی امام را متفاوت از سایر آحاد بشر می

ها و رود را که در حال نابودی بود، نشان دهد. نخل گوید مرگ بیدار شد تا حقیقت میان خیمهمی
شود و آب اگور موی   توانست از قامت خود به عنوان شمشیر استفاده کند، از یاران امام میاگر می

 رساند.دکان امام یاری میتوانست احساسات خود را نشان دهد، به کو
آن همچون تکه آتشی سرسوبز اسوت؛ هموان     منشأگوید که سپس از آن از اشکی سخن می

پرسد که چرا همچنان بور فوراز نیوزه    شود. از سر امام میهای گداخته شده که خاموش نمیاشک
فوامی   ب سر اش و نیز انقلا کشد؟ آنگاه از مسیح و ناراحتی است و در افق انتظار چه چیزی را می

کنود  دهد راه به سمت آهوان هموار است. سپس از سلاح صحبت موی گوید که نوید میسخن می
اما این شمشیر برای ظالمان ترسناک نیست. سپس همه را از تواریکی و  ؛ که همان شمشیر است

دارد که ممکن است دچار اشتباه شوند. آنگاه از طلوع آفتابی سوخن موی  می بر حذرفریبندگی آن 
کند؟ پرسد آیا چشمان ما آن را درک میاما شاعر از خود می؛ زداید گوید که آمدنش تاریکی را می

هوا سولام کورد و    کند که به گلدهد و او را به بادی تشبیه میسپس امام را مورد خطاب قرار می
ر داد. سوپس  های آنها را شاهد قراها نداشت و ثمرهها را از جا کند، اما کاری با درختخارهای آن

های ما را به لرزه آورد و همچون آتوش طوفوان   گوید که خوشا آن یادی که یاد تو باشد، قافیهمی
به پا کند. او بازگشت تا افق خوابیده را بیدار سازد و آن را با شلاق تنبیه کند؛ همان شولاقی کوه   

سوفری گذشوته و    آتشی روشون و هور   بتوان زوایای آن را صاف کرد تا تنبیه شود. هر فکری تکه
گردند و تاریخ در اموام خلاصوه شوده    ها در قیام خود فدای تاریخ میبنابراین انقلابی؛ خبری دارد

هوای  ها با خواندن آن تکوه  دارد که یاد امام آوازی است که حنجرهاست. شاعر در ادامه اذعان می
کوه خودا    ییجا همان، کنند که در حال آتش گرفتن است. احساءآتشینی را بر کبد احساء حس می

های او بر روی زمین روز و آب پدید آمد. همچنین در افق نخول بزرگوی  از آن عبور کرد و از قدم
ای سوخن  خورد. او از غصهبارید از جایش حتی تکان نمیاش پدید آمد، بزرگی که اگر باران نمی

کنود کوه   بت موی کند. سپس از باغی صحگفت که در جان دخترک چشمه وجود دارد اما صبر می
هوایش را از  هایش سوخت. نخلترکان بامداد دیروز به آن حسادت کردند. از این رو ریحان و گل

چیند. شاعر بار دیگر اموام  هایش را میکند و ثمرهاشکی که بر حسین )ع( ریخته شده سیراب می
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ی نجوات  گوید ای سرافرازی که از شکوه و عظمت خوود فقوط بورا   دهد و میرا مخاطب قرار می
هوایی بسووزاند کوه از    ها را با شوعله ها را ایجاد کرد، دست کشید و از او خواست تا آنآنچه حفره

هوا بور زخموی    گراید. به او گفت که آن اش به خاموش نمیعصبانیت او ایجاد شده و هرگز شراره
آنهاسوت و   ها نخوابید. سپس از ظلم و تاریکی که در روزگوار  ها عمر کرد و شبخوابیدند که سال

هوا و  وهمی که در آرزوهایشان هست سخن گفت که به ماه شباهت دارد. آنگاه از نوشاندن شراره
سازد، سخن گفت. پس چنین گفت شود و دعاها را شکوفا میتلاش فراوان که بر چشم ایجاد می

اعر از کنیم تا شلاق بشکند. سپس شهای فرسوده ما نیز شلاق سلطه یابد، دعا میکه اگر بر بدن
گوید که نزد او رفته تا سیراب گردد، اما از بارش آورد و به امام میتشنگی خود سخن به میان می

ای را کوه از او  پرسد چگونه تشنهترس اوست. از امام می نیتر بزرگهراسد. در واقع این باران می
فقیت و پیوروزی اموام   هراسد. آنگاه از موخواهد، سیراب سازد، حال آنکه از بارش باران میآب می

گوید ای کسی که پیروزی را با توانوایی خوود نوابود سواختی، ایون پیوروزی       گوید و میسخن می
پرسد که عدالت چیست؟ از نظور او  کند. سپس درباره عدالت میهای ما تغذیه میهمچنان از بدن

کند که او را آن بدن فرسوده از شنیدن آن خبر متلاشی شده است. سپس از امام )ع( خواهش می
از سرگشتگی برهاند و او را به جایی برساند تا آنچه را که بشر انکار کرده، یعنی خدا را به او نشان 

خواهد تا او را به روز قیامت برساند؛ آنجا که به حساب تمام سوتمگران رسویده موی   دهد. از او می
نجی نهفتوه کوه هموان عشوق بوه      کند تا او را از نو بسازد. چه، در درونش گشود. از امام تمنا می

سازد. این عشق شراب تر از آنچه که قلب می ای است مقدساوست. عشق به امام از نظر او پدیده
 بسیاری آن را نوشیدند، اما مست نشدند. چراکهکهنه او نبود 

 . انباشت3-2

چهار  از آنجا که قصیدۀ مورد بحث طولانی است، دارای چندین انباشت و منظومه توصیفی است.
 شود.انباشت با چهار معنابُن متفاوت در این قصیده دیده می

 
 فُوَّهَةُ الثوّرات اكَذکر: انباشت اول قصیده 1شکل 
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آید. چه، بسیاری اولین انباشت با معنابن طبیعت است که پربسامدترین انباشت قصیده به شمار می
صنوان، ثمر، قمر، سماء، »این قصیده به طبیعت اشاره دارد؛ همچون  از واژگان بکار گرفته شده در

أرض، شمس، طیور، فرسان، جواد، أنجم، نهر، نخل، ماء، شجر، غزلان، زهر، بستان، مطور، أفوق،   
های  توان به این نتیجه رسید که شاعر از پدیدهبا اندکی دقت در این انباشت می«. ینابیع و ریحان

هوا، درختوان،   ن، آسمان، ستارگان، خورشید، ماه و مظاهر طبیعت مانند گلجهان هستی مانند زمی
 باغ و حتی موجودات زنده چون اسب و آهو استفاده کرده است.

 
 فُوَّهةَُ الثوّرات اكَ: انباشت دوم قصیده ذکر2شکل 

رفته دومین انباشت با معنابن روشنایی است که واژگان بسیاری با دلالت روشنایی در قصیده بکار 
قمر، أضواء، عافیه »توان رسید. کلماتی چون ها به این معنابن میاست و با کنار هم قرار دادن آن

الظلماء تعتصر، فکرة النور، أجلی، بیداء، النهار، الشمس، السورج، الأنجوم الزهور، مجوامر، نیوران،      
 .دهدنحوی آن را انعکاس می ، دربردارنده روشنایی است و به«فجر، غرّه، أفق و یستعر

 
 فُوَّهةَُ الثَّورات اكَ: انباشت سوم قصیده ذکر3شکل 
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کوه در   گونوه  هموان سومین انباشت با معنابن تاریکی است که در تقابل با انباشت دوم قورار دارد.  
شود این انباشت دارای تراکم کمتری است و واژگان کمتری در این قصیده به نمودار ملاحظه می

فراوانوی دارد،   توأثیر بر معنوای اصولی شوعر     قطعاًتاریکی اشاره دارند. با تراکم انباشت که  مفهوم
الظلمواء،  »رود، نه ناامیودی. واژگوانی چوون     توان دریافت که شعر به سمت امیدواری پیش می می

 دهند.همگی به نحوی تاریکی را نشان می« اللیل، سهرت، أسهرت، دیاجین، هجعنا، سمر و ظلم

 
 فُوَّهَةُ الثَّورات اكَ: انباشت چهارم قصیده ذکر2 شکل

کبد الأحساء، أحسواونا حیوث   »چون  ییها عبارتآخرین انباشت در این قصیده أحساء است که در 
تبلور یافته است و تمام این واژگوان بوه شوهر احسواء، محول      « مرّ الله، ضحی، النهر، نخل و هجر

 گردد.و توصیف آنجا باز میسکونت شاعر 
 . منظومه توصیفی3-3

در این قصیده سه منظومۀ اصلی با سه هسته اصلی انقلاب، عاشورا و پیوروی از اموام )ع( وجوود    
 نوعی با یکدیگر پیوند دارند. دارد که همگی به
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 هَةُ الثَّوراتفُوَّ اكَذکر: اولین منظومه توصیفی قصیده 3شکل 

چرخد. کلمه صنوان به معنوای شواخه و   اولین منظومۀ توصیفی بر محور هسته معنایی انقلاب می
سر امام )ع( بر فراز نیزه با واژه ماه و درخشندگی آن پیوند دارد و اولین جرقه انقلاب را نشان می

گردد، هر حسین )ع( بازمیکه به امام  «ذکراک»یعنی یک ایده نورانی و  «فکره النور»دهد. عبارت 
نیز پیوندی وجود دارد. طرماح در واقع یکی  «الأغنیه»و  «الطرماح»دهند. میان واژه  امید را نوید می

وقفوه  »از یاران امام بود که در واقعه عاشورا حدور داشت. او از شواعران معوروف اسوت. عبوارت     
تقامت پور قودرت اموام دارد. واژه    به معنای ایستادگی در روز عاشوراست که اشاره بوه اسو   «الطف

شمس )خورشید( که در این قصیده چند بار تکرار شوده، نمواد قیوام حسوینی اسوت. از پوی ایون        
، مسیر هدایت را «ترسم للثوار»های بسیاری پدید آمدند. امام خویش در جمله خورشید )امام(، نسل

؛ یعنوی آنچوه دیگوران    بوه معنوای قودم اسوت     «خطواک »کند. های انقلابی ترسیم میبرای نسل
توانند بدان دست یابند، امام به آن رسیده است. آیین قیام حسینی از همان ابتودا قورآن بووده     نمی

آیود. اموام از   است که مردم همگی به منزلۀ حروف این قرآن هستند. از اتحاد آنها سوره پدید می
کوه دربواره اموام     «ر سور سنگ نشواندار د »و  «تیر در قلب»آیین کرامت غافل نشده است. عبارت 

حسین )ع( آمده است، نشان از صبر و پیروزی آزادگان دارد و الگویی برای آنهاست. افزون بر آن، 
کوه بوه دنبوال تصوویر اموام       «پرندگان گرسونه »ها نیز الگوست. در این فراز زده امام برای فلاکت

طوفوان یواد   »وعده قیام است، که  «انقلاب قرمز»کند، که از اسب امام پیروی می «تاریخ»هستند، 
 قیام هستند. علائمو کسی )امام( که پیروزی را شکست داد، همگی از  «امام
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 فُوَّهَةُ الثَّورات اكَذکر: دومین منظومه توصیفی قصیده 4شکل 

فووق  »کوه عبوارت    کند؛ بودین معنوا   دومین منظومه توصیفی، کربلا و واقعه عاشورا را روایت می
غوم الأسویاف   »)جگر گداخته( نشانگر افسوس،  «کبد حریّ»)بر سر نیزه( نشانگر سر امام،  «الرمح
پیمان  حکایت از هم «عزم السماء والقدر»نماد حمله به بدن مطهر آن حدرت است. ترکیب  «تنثره

 «فی قلبک سهم»شدن عزم آسمان و سرنوشت برای به وقوع پیوستن حادثه عاشورا دارد. عبارت 
نشوان   «شواعرا »دارد. واژه  هایی که بر امام گذشوت، پورده برموی    از مصیبت «فی هامک الحجر»و 
به این دلیل بکار رفته توا بفهمانود    «وطنا»دهد که این واقعه تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است.  می

اهگاهی برای تمامی های جنگ، همچون کشور یا پن که امام )ع( در واقعه عاشورا و در اوج سختی
به معنای بیدار ماندن، آن هم به مدت یک روز، اشاره  «سهرت»افراد و خانواده خویش بوده است. 

یعنی امام سبب بیدار مانودن دشومنان، آن    «أسهرتَ دهراً»به نجواهای عارفانه شب عاشورا دارد. 
 «مشوی جووادک  » کنود.  هم برای یک عمر شده است که بر ماندگاری فرهنگ عاشورا دلالت موی 

نیز به معنای بیدار شودن مورگ    «استیقظ الموت»رساند.  رفتن اسب امام پس از پایان جنگ را می
ها است تا رخدادهای اتفاق افتاده را توضیح دهد. استعاره موجود در این عبارت، در واقع  بین خیمه

رود اتفواق افتواد.   ها و هر آنچه اسوت کوه در نزدیکوی     نشانگر پایان جنگ، حادثۀ سوزاندن خیمه
توانست شمشیر شود، در روز عاشورا بوه   به معنای این است که اگر نخل می «النخل سیفاً»عبارت 

توانست احساسات خود را نشوان دهود،    ، آب اگر می«الماء یجلو عواطفه»شتافت و یا  یاری امام می
نواح  »شوود.   ت استنباط موی گذاشت. مفهوم ابراز پشیمانی از این دو عبار فرزندان امام را تشنه نمی

اشاره به تقاضای آن فرد مسیحی در واقعه کربلا دارد؛ گویا این شخص برای افرادی که  «المسیح
کنود. سوپس شواعر     از یاری امام سرباز زدنود و یوا بورای همگوان، از اموام طلوب بخشوش موی        

 .کند هایی را که بر حدرت زینب گذشت و صبر ایشان را یادآوری می مصیبت
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 فوَُّهةَُ الثَّورات اكَذکر : سومین منظومه توصیفی5لشک

گذارد.  گوید و بر پیروی از ایشان صحه می آخرین منظومۀ توصیفی از عشق به امام )ع( سخن می
جووعی حتوی   »انود. ترکیوب    اند، سرشار از احساس از این رو واژگانی که در این منظومه بکار رفته

بوا   «نبایعوه »شووند و در  کند که با یاد امام سیر می از گرسنگی افکاری حکایت می «فکارتسمن الأ
کنود.  یعنی پیروان امام در طوول تواریخ از ایشوان پیوروی موی      «التاریخ یتبعه»کنند.  وی بیعت می

هوا بوا اموام    هوا و دوران یعنی در طول عمر خود و در تمامی زمان «بایعت عمرک الأزمان قاطبه»
نواح  »کنود. در عبوارت    کردی که مفهوم ماندگاری قیوام حسوینی را در اذهوان توداعی موی      بیعت

الطریوق للوی غزلاننوا    »، پیروان امام به هنگام طلب بخشش برای کربلا، ناله سر دادنود.  «المسیح
کند کوه اموام وعوده آن را داده     )راه برای آهوانمان هموار است(، اشاره به همان مسیری می «تمر

حیوی  »گیریم. در عبارت ، یعنی برای یاری امام از اشک چشم بهره می«تل مدمعنا سیفانس»است. 
بوک التواریخ   »و  «بتواریخ الفوداء  »رسد کوه در   ها مییاد و ذکر امام )ع( حتی به گل «لفحهه الزهر

)یواد توو آواز اسوت( و     «ذکراک أنشووده »های  شوند. ترکیبهمه در ذکر او خلاصه می «اختصرت
)دربردارنده خیر و برکت(، همگی نشانگر عشوق و   «یجنی خیرها»)اشک ریزان( و  «تدمعه سکب»

از اموام )ع(   «بحبک نستسوقی »و  «دعونا»، «خذنا علی شرر»محبت هستند. سپس شاعر در عبارت 
دارد که هوی  عشوقی والاتور و     ، اذعان می«هواک بدعه قلبی»طلبد و در پایان با عبارت یاری می

 و نیست.بالاتر از عشق ا
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 . هیپوگرام3-4
 از: اند عبارتاین شعر چندین فقره هیپوگرام دارد که 

     نمایود، اموا    سر امام حسین )ع( در بالای نیزه اگرچه به ناحق و بوه ظواهر تاریوک موی
 انقلابی و نشانی از نور را به دنبال دارد.

 سازد. های بعدی فراهم میحادثه کربلا راه انقلاب را برای نسل 

 ن امام بود و اینک آیین پیروان اوست.قرآن آیی 

 رود. ع( از یادها نمی) نیحسساز امام  جاودانگی انقلاب عاشورا و اقدامات انسان 

     شاعر اشاره به حادثه عاشورا دارد و برای توصیف ابعاد مختلوف آن تشوبیهات فراوانوی
 برد. بکار می

 دارد کوه   بیوان موی   گوید واز عظمت قیام عاشورا و عشق به امام حسین )ع( سخن می
 گذارد. بسزایی بر احساسات آزادگان جهان می تأثیرمصیبت شهادت امام 

 طلبد.کند و بارها از ایشان یاری میاز عظمت پیروزی امام یاد می 

 ترین عشق، عشق به امام است.او اذعان دارد که پاک 

 . ماتریس ساختاری3-5
 خلاصه کرد: توان در مفاهیم زیر ماتریس ساختاری قصیده را می

 خواهی ناعدالتی و عدالت 

 انقلاب و واقعه عاشورا و جاودانگی این حادثه 

 های آیندهمسیر نسل 

 آیین قرآن 

 یاری رساندن تمام موجودات به امام 

 رغم عدم  عشق آحاد مختلف بشریت به ساحت مقدس امام و پیروی همگان از امام؛ به
 تبعیت برخی افراد

 انگیز بودن این یاد برای احساءیاد کردن بسیار از او و غم 

 طلب یاری از امام، طلب عدالت از او 

 .ابراز عشق پاک به وی 

 . خاستگاه شعر3-6
 ر، همان جاودانگی قیام عاشوراست.خاستگاه اصلی این شع

  جهینت .4

نظریۀ ریفاتر در اشعار جاسم الصحیح پرداختوه شود و در    های مؤلفهدر این پژوهش، به تفصیل به 
 آمده در موارد زیر قابل بیان است: به دستمطرح شده، نتایج  سؤالاتیابی به پاسخ  دستراستای 

توان به مفهوم  ها در اشعار این شاعر نقش بسیار مهمی دارند. از ارتباط میان واژگان می نشانه -1
 بوه دسوت  شوود،   با تکیه بر توانش ادبی کشف موی  صرفاًپنهان متن دست یافت و یا آنچه را که 
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گیورد و   د. در نظریه ریفاتر خوانش اولیه در ابتدا با توانش زبانی جهت کشف معنا صوورت موی  آور
آیود. خووانش    موی  به دستکنشانه و با کمک توانش ادبی  سپس معنی نهفته در طی خوانش پس

کنشانه نیز چند مرحله مهم دارد که انباشت، منظومه توصیفی، هیپوگرام، ماتریس ساختاری و  پس
 اند. ز آن جملهخاستگاه ا

رسانند و در بسویاری   طور مستقیم نمی اشعار ماهیت غیر مستقیم دارند، یعنی مفهوم خود را به -2
که گفتوه شود، نظریوۀ     گونه همانتوان بدون تحلیل، الگوی واحدی از شعر ارائه داد.  از موارد نمی

این دو جنبۀ سواختار شوعر و   بنابر؛ شناسی قرار گرفته است ریفاتر در دو حوزه ساختارگرایی و نشانه
کند و این موضوع به درک  ها را بررسی و تحلیل می ها یا همان سطح دلالی آن ارتباط میان نشانه

 انجامد. مفهوم اصلی اشعار می

کنود کوه    های فراوانی از فرهنگ عاشورایی را در خود منعکس موی  شعر جاسم الصحیح نشانه -3
 از: اند عبارت

 ماندگاری یاد امام 

 های آینده توسط امام ای روشن برای نسل سیم آیندهتر 

 نشان دادن مسیر هدایت و رستگاری توسط ایشان 

  های فرهنگ عاشورا امام و انعکاس آموزه زیانگ غمشهادت 

 عظمت و جایگاه والای امام 

 جاودانگی فراگیر آن حدرت 

 معنا پیدا کردن مفهوم عشق ابدی برای امام 

 در روز عاشوراپایان حدرت )ع(  های بی درس 

 ها نوشت پی
 :( متن قصیده ذکراكَ فُوَّهَةُ الثَّوْرات1) 

 صِوونْوَانِ: رأسُووکَ فوووقَ الوورّمحِ واالقموور    
 

 ِلاهمووا مووولءَ وجووهِ اللیووولِ یسوووتعركُ   
 

 کلاهموووا ینوووزفُ الأضوووواءَ مووون کَبِووود   
 

 َرَّى.. وعافیووووة الظلموووواءِ تُعْتصََوووورُ ح   
 

 یووا فکوورةَ النّووورِ فووي أجلووة مُظوواهَرَة      
 

 یدوواءَ .. یهتووفُ فیهووا باسوومکَ الظفوورُ  ب 
 

 تَجْتَووركَُّ الأرضُ جوووعة کلّمووا ندووجتَْ  
 

 ذکووراك بووالوعي حتَّووة تَسْوومَنَ الفِْکَوورُ    
 

 ذکووووراكَ فُوَّهَووووةَ الثَّوووووْراتِ.. صَوووووَّبهَا
 

 القوودَرُ عووزمُ السَّووماءِ .. ومَوون طَلْقاتهِووا    
 

 ظَوووولَّ )الطرموووواحُ( یحوووودوها بأغنیووووة  
 

 وترُالوو ا أخلووصَمووا خانهووا اللحوونُ لَمَّوو   
 

 ووقفوووة  لوووکَ یوووومَ )الطّوووفِ( شوووامخة  
 

 بوووالعنفوانِ.. علیهوووا العنوووفُ ینتحووورُ    
 

 فَوووزَّ النّهوووارُ فوووأَلفة الشَّووومسَ حوووائرةً   
 

 تُختَبوورُ خلووفَ العجوواجِ.. کووأنَّ الشَّوومسَ   
 

 موووا راعَوووهُ غیووورَ أن یلقووواك منفجوووراً  
 

 شمسووواً بأتوَّنهِووووا الأجیوووالُ تنصووووهرُ   
 

 ارِ فِووي عَنَووتِ الووو هووا أنووتَ ترسوومُ للثُوووّ  
 

 الووووَعرُِ ووومشوارِ کیووفَ یُجووازُ المسْوولَکُ  
 

 فوووورُبَّ درب  یتیووووهُ الفوووواتحونَ بووووهِ  
 

 یُختَصَوورُ  في خطووة  مِون خُطواكَ الشُوم      
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 مووووووا زالَ نهجُووووووکَ )قرآناً(نُبایِعُووووووهُ
 

 )الووسووَرُ(  نحنُ الحوروفَ.. للوة أن تشُونَقَ    
 

 . لوووم تَحْدُووونْکَ جَنَّتُوووهُنَهْوووجُ الکراموووةِ.
 

 حتَّووة أَذابَتْووکَ فووي أحشووائِها، )سَووقرَُ(     
 

 قُووولْ لوووي: بِشِووولوْكَ وَالأسووویافُ تَنْثَووورُهُ 
 

 فِکوووراً علوووة کووولِّ قِرْطووواسِ فَینَْتَثِووورُ   
 

 تاجووووانِ زانوووواكَ أَيُّ فَوووواقَ تَوْأَمَووووهُ:  
 

 في قلبک )السهمُ( أَمْ في هامِکَ )الحَجرَُ(؟ 

 قنيِ بِأیَهِِّموووواتاجووووانِ زانوووواكَ فاصْوووودِ
 

 علوووة سوووواكَ مووونَ الأحووورارِ تفتخووورُ؟ 
 

 اعراً/وطناًشووهوول کنووتَ فووي )الطّووفِّ( للّووا 
 

 کووولو المسووواکینِ فوووي أحلامِوووهِ کَبِوووروُا 
 

 أصْوووغتَْ للیوووکَ طیوووورُ الأرضِ جائعوووةً  
 

 للشوووعرِ فوووانتَثرََتْ مِووون حولهوووا الصُّووووَرُ 
 

 سوووهرتَ یومووواً وَأسوووهرتَ الطغووواةَ بوووهِ 
 

 السووهرَُ؟   ل ْکانَ مون فرسوانِکَ  دهراً.. فهََ 
 

 مشووووة جوووووادُكَ والتوووواریخُ یتبعُووووهُ  
 

 والحمحمووواتُ علوووة الأیّوووامِ تَنهَْمِووورُ    
 

 والووودهرُ غوووابَ وراء الووووعي حوووین رأی 
 

 علووووة سووووواعدِكَ التوووواریخَ ینشووووطرُ 
 

 وفوووي حُسَوووامِکَ موووا الأجیوووالُ حافظوووةً
 

 ودیعتوووواكَ لوووودیَها: الصّووووبرُ وَالظفوووورُ  
 

 جْلَیْووکَ منُْسَووفِحاً فوواضَ الخلووودُ علووة رِ  
 

 مِوونَ الرکووابِ وماجَووتْ حولووکَ العصُُوورُ     
 

 -تُعلووي مِوون مکانتِووهِ   -وَأنووتَ وَالسّوورجُ  
 

 حتَّووة جَثَووتْ فووي مووداكَ الْووأَنجمُ الزُهُوورُ   
 

 وبایَعَووووتْ عُمْوووورَكَ الأزمووووانُ قاطبووووةً
 

 کأنَّهوووا لوووکَ مِووون ْدون الووووَرى عُمُووورُ  
 

 فاسووتیقظَ الموووتُ کَووي یُلْفِووي حقیقتَووهُ    
 

 تُحتَووودرَُ بَووینَ )الخیووامِ( وبَووینَ )النهوورِ(   
 

 لوووو أوُتووويَ النَّخووولُ أنْ یسوووتلَّ قامتَوووهُ  
 

 الشَّوووجرُ  سوویفاً، لأصووبحَ مِوون أنصوواركَِ  
 

 أو کووووانَ للموووواءِ أن یْجلووووو عواطفَووووهُ
 

 لجووواءَ یسوووعة للوووة أطفالِوووکَ النَّهَووورُ   
 

 یوووا عَبْووورَةً کَلَّموووا اخدَووورَّتْ مجامرُهوووا  
 

 جَنوووة نیرانِهوووا العِبَووورُ   تفَتََّقَوووتْ مووون  
 

 مووا بووالُ رأسِووکَ فوووقَ الوورومحِ منتصووب    
 

 ینتظوووورُ؟  لووو!ن؟ .. مووواذا وراءَ الأفوووقِ 
 

 هووذا )المسوویحُ( الووذي نوواحَ الصّوولیبُ لووهُ  
 

 حزنوووواً، لعوووولَّ ذنوووووبَ الأَرضِ تُغْتفََوووورُ 
 

 مووووا زالَ بووووالثَّورةِ الحمووووراءِ ینُْبئُِنووووا   
 

 رُأنَّ الطریووووقَ للووووة غزلانِنووووا، نَمِوووو   
 

 وأنّنوووووا حینَموووووا نسوووووتلو مووووودمعَنا 
 

 سوویفاً، سیدووحُکُ مِنَّووا الظَّووالِمُ الْأَشِوورُ     
 

 وسوووووفَ یخوووودعُنا اللیوووولُ البهوووویمُ لذا
 

 رُحْنوووووا بکوکبوووووهِ البَووووورَّاقِ ننبهووووورُ 
 

 فجوووور  صووووفعتَ دیاجینووووا بغرَُّتِووووهِ..   
 

 فهَووولْ تَلَقَّووواهُ مِووون ْأبصوووارِنا بَصَووورُ؟     
 

 فدووواًیوووا عاصوووفاً لَفَوووحَ البسوووتانَ منت  
 

 علوووة القتوووادِ فَحَیَّوووة لفَْحَوووهُ، الزَّهَووورُ   
 

 واستأصوولَ الشّوووكَ لووم یعبووثْ بِیانعووة      
 

 مِووونَ الخَمائووولِ.. فاشوووهد ْأیُّهوووا الثَّمَووورُ  
 

 مرَْحَوووة لِوووذکراكَ ذکووورى العاصِوووفاتِ  
 

 وقووود ْعوووادَت ْتهُوووزو قوافینوووا وتَعتَْصِووورُ   
 

 عوووادَت ْتهوووزو المووودى الغوووافي وتزَْجُووورُهُ
 

 یکوووووي حنایوووواهُ فَینَْزَجِوووورُبالسَّوووووطُ  
 

 عوووادَت وْلوووم یْبوووقَ مووون ْآفاقِنوووا أُفُوووق 
 

 لوووم یْرَتَسِووومْ فیوووهِ مووون ْآثارِهوووا أَثَووورُ  
 

 فَکُووولُّ فِکْووور  بوووهِ مووون جَمرِْهوووا وَهَوووج  
 

 وکووولُّ سِوووفْر  بِوووهِ عَووون أَمْسِوووهَا خَبَووورُ  
 

 والثوووائرونَ بتووواریخِ الفِووودی اختصِووورَتْ  
 

 ختَْصَووورُوْرَاتهُُمْ.. وبوووکَ التووواریخُ مُ ثوووَ 
 

 ذکووووراكَ أنشووووودة  سووووالتْ حناجرُهووووا
 

 جَمْوووراً علوووة کَبِووودِ )الأحسووواءِ( یَسْوووتَعرُِ 
 

 أحسوووااُنا حیوووثُ )مَووورَّ الله ذاتَ ضُوووحیً( 
 

 فانشووقَّ فووي الأرض موون خطُُوَاتِووهِ نهََوورُ   
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 وَامتوودَّ فووي الْووأَفْقِ نَخْوول  موون جلالتِووهِ    
 

 مطووورُموووا کوووادَ یهتوووزو حتَّوووة هَلّووولَ ال 
 

 لیمانُهوووا بوووکَ لووومْ تُجْووورَحْ عقیدتُوووهُ..  
 

 مُقَوودَّس  ذلووک اایِمووانُ یووا )هَجَوورُ(       
 

 لکوووونْ بووووي غصَُّووووة  مِمَّووووا تکابوووودُهُ 
 

 بنوووتُ الینوووابیعِ مووونْ هَوووم .. وتصوووطبرُ  
 

 حدیقووووة .. حسََوووودَ )الأتووووراكُ( غرَُّتهَووووا
 

 بووالأمسِ، فوواحترقَ الریّحووانُ والزَّهووورُ    
 

 دَمْعووة  سُووکِبتَْ   تُسووقة نُخیَْلاتُهووا موونْ   
 

 علووة )الحسووینِ(، ویجنووي خیرَهووا شَوومرُِ  
 

 یووا شووامخاً مووا انْحَنَووة مِوونْ أُفْووقِ عِزَّتِووهِ  
 

 للَّوووا لِینُْقِوووذَ مووون أوَْدَتْ بوووهِ الحُفَووورُ    
 

 خُوووذنا علوووة شَووورَر  ریِشَوووتْ قَوادِمُوووهُ   
 

 بِغدَْووبَة  منووکَ لووم یُجهَْووضْ لهووا شَوورَرُ   
 

 الووذي عَبَوورَتْ  لِنَّووا هَجَعْنَووا علووة الجُوورْحِ  
 

 بووهِ السووونینُ ولووم یهَْجَوووعْ لَووهُ سَووومرَُ    
 

 بتِْنووووا وللظّلوووومِ فووووي أیََّامِنَووووا ظُلَووووم  
 

 تعووودو، ولِلْووووَهْمِ فوووي أحلامِنوووا قَمَووورُ  
 

 نُسووقی اللظووة وقصُووارَى الجهَْوودِ أدعیووة    
 

 تنمُوووو علوووة شَوووفَةِ النَّجووووى وَتَزْدَهِووورُ 
 

 علووووة أشوووولاءِ ذِلتِّنوووووا   لذا تمطّووووی 
 

 عَوْنَوووا بِوووأنَّ السّووووطَ ینکسووورُسَووووْط  دَ 
 

 ظمووأى.. نجیئُووکَ نستسوووقي.. ومِحنتُنووا   
 

 أَنَّووووا لِذا انْهَلَووووتِ الأمطووووارُ نَنْووووذَعِرُ   
 

 موواذا سَووتُنقِذُ فووي الظمووننِ؟  ینَْشُوودُكَ الووو 
 

 ووووسقُْیاً ویُرْهِبُوووهُ أنْ یهطووولَ المطووورُ    
 

 یوووا حووواطمَ الظُّفْووورِ مُعْتَووودًا بقِوَُّتِوووهِ..    
 

 شُ فووي أشوولائِنا الظُّفُوورُ  مووا زالَ یوونه  
 

 والعَوودلُْ.. مووا العَوودْلُ  لا تسووألْ بووهِ خَبَووراً.. 
 

 لقَووودْ تفََتَّوووتَ ذاك الهیکووولُ النَّخِووورُ     
 

 موووولايَ.. صُوووغني بهوووذا التیوووهِ بوصووولةً
 

 تستکشوووفُ اللهَ فیموووا أنکووورَ البشََووورُ     
 

 صُغني جحیمَ )حسوووووواب ( ذاتَ )قارعوة (  
 

 حُشِووروا اکوولَّ الطواغیووتِ فووي سوواعاتهِ   
 

 عموواقِ جووانحتيأ صُووغني وصُووغني.. ففووي
 

 کنووز  تَجَلَّووتْ بِووهِ عَوون حُبِّووکَ الوودورَرُ      
 

 هَوووواكَ بدعوووةُ قلبوووي حیوووثُ لا بِووودَع   
 

 أنقوووة وأطهووورُ مِمَّوووا القلوووبُ یبتکوووورُ   
 

 لا کوووانَ هوووذا الهووووى عنقوووودَ خوووابیَِتي
 

 لووو معشوور  شووربوا قلبوووي ومووووا سَووکرِوا  
 

 

(421 -417: 2016)الصحیح،    

مواه آتوش موی   نوور  تاریکی با  دل، هر دو در قرار داردنیزه برفراز شاخه درخت سرت چون ) 
گرفتوه   گونوه  نیاتوانایی تاریکی  و کنندام نور از خود منعکس میگیرند. هر دو از کبد آتش گرفته

. از گرسونگی  زنود شود. ای ایدۀ نور در آشکارترین اعتراض سفید... پیروزی با نام تو فریاد موی می
کشاند هر آن وقتی که در ذهنم به یاد آوردمت توا وقتوی کوه فکور از ذکورت      من، زمین تو را می

گیری و سرنوشوت آن  هاست... که عزم آسمان آن را نشانهشود. یاد تو دهانه آتشین انقلاب آکنده
ند، لحنش بوه آن  را آزاد کرد. )طرماح( از آن با آهنگی یاد کرد که وقتی نسبت به وزنش وفادار ما

با سربلندی و پویایی بود، بلکه پویایی بر آن  توأمایستادگی که در روز )عاشورا( داشتی  ؛ ووفا کرد
زده را پشت گرد و غبار پنهان کرد. گویا خورشوید موورد    سپرد. روز ترسید، خورشید حیرتجان می

هوا را آورده   دید که نسل شود. از این ترسید که تو را همچون خورشید خروشانی آزمایش واقع می
ایون مسویر سوخت     یراست بهکشی،  است. اکنون در اوج سختی مسیر برای ایثارگران، مسیر را می

کننود   شود؟ چه بسویار مسویرهایی کوه فاتحوان در آن مسویر را گوم موی        العبور چگونه هموار می
ن بوا نهوج توو    شوود. موا همچنوا    های بلند تو خلاصه می این مسیر در یک قدم از قدم که یدرحال

ها( خوانده شوند. روش کرامت توو را در آغووش    کنیم. ما حروف هستیم تا )سوره )قرآن( بیعت می
هایش توو را ذوب کورد )سوقر(. بوه مون بگوو: بوا جسودت و         تا آنکه در روده نگرفت، )بهشت آن
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شود. دو تاج که توو  کند همان فکری که بر هر دفتری پخش میشمشیرهایی که آن را پخش می
را زیبا ساخت، کدام بر آن یکی برتری یافت، آن )تیری( که در قلب توست؟ یا آن )سنگی( که در 

ها واسطه کدام یک از این دو در قبال آزاده سر تو فرو رفت؟ دو تاج تو را زیبا ساخت به من بگو به
ا در هو کنی؟ آیا در واقعه )عاشورا( چیزی جز شاعر یا کشوری بودی کوه هموه مسوکین   افتخار می

ها دهند پس همه عکسآرزوهای آن بزرگ شوند؟ پرندگان زمین گرسنه به شعر تو گوش فرا می
ها پخش شدند. یک شب بیدار ماندی و یک عمر ظالمان را بیودار نگوه داشوتی آیوا     از اطراف آن

قهرمانانت توانایی بیدار ماندن را داشتند؟ اسب تو رفت و تواریخ از او پیوروی کورد و صوداها بور      
ها نگهدار دو امانت صبر و پیروزی نیستند. جاودانگی بر پوای  بارید. در شمشیر تو نسلوزگار میر

. تو جایگاه روشنایی درآمدنداز اطراف تو همچون موج به حرکت   ها دورهتو از لگام سرازیر شد و 
ها مامی زمانکنی تا جاییکه جلوی تو ستارگان درخشان زانو زدند. تو جان خود را با ترا والاتر می

ها( تا حقیقتش را میان )خیمه مبایعت کردی، گویا به غیر از مردم جان دیگر داری. مرگ بیدار شد
توانست از قامت خود استفاده کند به عنوان و )رود( که در حال نابودی بود را بگوید. اگر نخل می

را نشان دهد، سریع نوزد  توانست عواطف خود شدند. اگر آب میشمشیر، درختان نیز از یارانت می
هوا  آتشینش سرسبز شد، از رشد آتشش اشوک  منشأآمد. ای قطرۀ اشکی که هر گاه فرزندانت می

سرازیر گشت. چرا سر تو همچنان بر سر نیزه است؟ همچنان پشت افق منتظر چه چیزی اسوت؟  
مورزش قورار   های زمین برای او مورد آصلیب )مسیح( از شدت غم برای او ناله کرد، باشد که غم

؛ گوید که راهمان به آهویمان فراهم اسوت دهد و میگیرد. همچنان نوید انقلاب قرمز را به ما می
کشیم، دشمن شرور موا را مسوخره خواهود    هایمان را مانند شمشیر میاینکه هنگامی که اشک و

کوه بوا   دمی اگر شیفته درخشندگی تاریکی شب شویم، ممکن است ما را گول بزند. سپیده ؛ وکرد
بیند؟ ای که بر بواغ وزیود و بوین    های ما آن را میاش تاریکی را کنار زد، آیا چشمآمدن روشنایی

از درختوان را   کودام   یهخار را کند و  ؛ وها سلام کرددرختان )قتاد( پخش شد و وزش آن بر گل
شوت توا   نفرستاد ای میوه تو شاهد باش. خوش آن ذکری که ذکر تو باشد، ذکر طوفانی کوه بازگ 

هایمان را به لرزه در بیاورد و سهمگین شود. بازگشت تا روزگار خاموش را به لرزه دربیاورد و قافیه
هایش را صاف کند و بیدار کند. بازگشت و چیزی از افوق  آن را با شلاق سرزنش کند تا خمیدگی

آتشینی روشن وجود  ما نماند، از آثار قدیمی برجای ماندۀ آن چیزی نماند. در هر فکری از آن تکه
ها در تاریخ فدا کردن است و دارد و هر سفری از دیروزش خبری برای گفتن دارد. انقلاب انقلابی

ور بور  هایش همچون تکه آتوش شوعله  این تاریخ در تو خلاصه شد. یاد تو آوازی است که حنجره
روزگار و رود در زمینش های او خدا از آن عبور کرد و از قدم)کبد احسا افتاد. احسای ما جایی که 

خورد تا باران به صدا در شکافته شد( و در افق آن نخلستانی از بزرگی آن پدید آمد که تکان نمی
دار نساخت، این ایمان پاک است ای )هجران( اما مرا آمد. ایمان او نسبت به تو اعتقادش را خدشه

کند. باغی... که )ترکصبر میغمی است از آنچه دختر آن چشمه غم در دل دارد و در عین حال 
هوا از حسادتشوان سووخت.    ها( منظره آن را دیروز مورد حسادت قرار دادند و همه ریحان و گول 

ای چینود. ای بلنودآوازه  کند و ثمره آن را موی نخلستان را از قطره اشکی برای امام )ع( سیراب می
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ها شود، نجات دهد. ما را به ر حفرهکه از افق سربلند پایین نیامد مگر برای آنچه باعث سقوط او د
هایش با خشمی از تو روشن شد و هرگز خاموشوی نداشوت. موا بور     های آتشی ببر که شعلهشراره

ها از آن گذشت اما شبی نخوابید. روزگارمان را گذرانودیم و در آن ظلوم   زخمی خوابیدیم که سال
نوشاندیم. اوج تلاش ها را میشراره کرد و در وهم آرزوهایمان ماهی بود.تاریکی بود که حمله می

موان بیوفتود دعوا    شد. اگر شلاقی بر بدن مردهکرد و دعاها شکوفا میو کوشش بر چشم رشد می
ایم نزد تو تا سیراب شویم. اگر بواران بیایود موی   آمده ...ایمکنیم که شلاق شکسته شود. تشنهمی

خواهد و بارش بواران  که از تو آب می ای را نجات دهیترسیم و این مصیبت ماست. چگونه تشنه
اش شکسوت داد ایون پیوروزی همچنوان از     هراسد. ای کسی که پیوروزی را بوا توانوایی   او را می

کند. عدالت...عدالت چیست؟ از عدالت نپرس که آن بودن از هوم گسویخته از    گوشتمان تغذیه می
هوایش  م ظالموان در سواعت  آن خبر از هم فرو پاشید. مرا به جهنم )روزحسابی( برسوان کوه تموا   

)قیامت( جمع شده باشند. مرا بساز از نو بساز که در اعماقم گنجی است. از عشق تو مرواریودهای  
و با صفاتر از آنچه قلب ایجاد می تر پاکدرونم درخشید. عشق تو آیین قلبم است که هیح آیینی 

 د و مست نشدند.(کند نیست. این عشق شراب کهنۀ من نبود که بسیاری قلبم را نوشیدن
در شهر الجفر از توابع استان احساء  1964( جاسم الصحیح، شاعر معاصر عربستانی متولد سال 2)

هوای خوود را در    است. وی در دهه هشتاد قرن بیستم سرودن شعر را آغاز کرد و نخستین سروده
انتشار یافوت. او   های محلی و عربی دینی و ملی برخواند که بسیاری از آنها در رسانه یها مناسبت

پس از طی تحصیلات مقدماتی به آمریکا رفت و در رشته مهندسی مکانیک درس خواند. پوس از  
بازگشت به کشورش در شرکت آرامکوی عربستان مشغول به کار شد. از جاسم الصوحیح چنودین   

ه اسوت.  های فلسفی خود را در آنها بازتاب داد   مجموعه شعری باقیمانده که برخی از آرا و پرسش
هوای قورآن و    هایش فوراوان از آمووزه   وی اسلوب و زبان شعری قوی و استواری دارد و در سروده

گیرد. در حقیقت اشعار او بازتابی از فرهنگ اهل بیت )ع( و فدوائل   احادیث بزرگان دین الهام می
 آنهاست.
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